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  تالیف ایران عرضه (اول حلقه) ساله 052 سانخلاصه اناول: فصل 

 ساله052انسان 

 مقدمه

غربت ائمه علیه السلام به دوران زندگی این بزرگواران منتهی نشد بلکه در طول قرنها عدم توجه به ابعاد مهم و شاید اصلی 

در طول این قرون از ارزش بی نظیری  ناً کتابها و نوشته هایقیاز زندگی این بزرگواران غربت تاریخی آنها را استمرار بخشید. 

ن کبرخوردارند، زیرا توانسته اند مجموعه ای از روایاتی را که در باب زندگی این بزرگواران هست برای آیندگان یادگار بگذارند. ل

روایات سال تشکیل میدهد در لابه لای  ۰۵۲که خط ممتد زندگی ائمه علیهم السلام را در طول  «حاده یاسیمبارزه س»عنصر 

 و احادیث و شرح حالهای ناظر به جنبه های علمی و معنوی گم شده است.

این بزرگواران یک واحدند، یک شخصیتند، شک نمیشود کرد که هدف و جهت آنها یکی است، پس ما به جای اینکه بیاییم 

دگی امام سجاد علیه السلام را جدا زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام را جدا و زندگی امام حسین علیه السلام را جدا و زن

تا احیاناً در دام این اشتباه خطرناک بیفتیم که سیره این سه امام به خاطر اختلاف ظاهری با هم متعارض و   -تحلیل کنیم

سال عمر کرده و در سال یازدهم هجرت قدم در یک راهی گذاشته و تا سال  ۰۵۲باید یک انسانی را فرض کنیم که  -مخالفند

 ست و شصت هجری این راه را طی کرده است.دوی

اولا مبارزه سیاسی یا مبارزه حاد سیاسی که ما به ائمه نسبت میدهیم یعنی چه؟ منظور این است که مبارزات ائمه معصومین 

 فقط مبارزه علمی و اعتقادی و کلامی نبود؛ چیزی بیش از این بود .همچنین یک مبارزه مسلحانه هم از قبیل آن چیزی که

انسان در زندگی جناب زید و بازماندگانش و همچنین بنی الحسن و بعضی از آل جعفر و دیگران در تاریخ زندگی ائمه می 

. آن هدف یاسیک هدف سیبا  یبیند، نداشتند.  مبارزه سیاسی نه آن اولی است و نه این دومی، عبارت است از مبارزه ا

 ".یر ما "حکومت علویمی" و به تعبل "حکومت اسلایست؟ عبارت است از تشکیچ یاسیس

ائمه از لحظه وفات رسول الله تا سال دویست و شصت درصدد بودند که حکومت الهی را در جامعه اسلامی به وجود بیاورند 

یعنی هر امامی در زمان -این اصل مدعا است. البته نمیتوانیم بگوییم که میخواستند حکومت اسلامی را در زمان خودشان 

 مواردی هم نزدیک مدت وجود داشت. ه وجود بیاورند، آینده های میان مدت و بلند مدت و درب -خودش 

بیَنهَُ و بیَنَ  –هه کارهای ائمه غیر از آن کارهای معنوی و روحی که مربوط به اعلای نفس یک انسان و قرب او به خدا است 

َّهُ  صوم سیاسی، تبعید، حمایت از یک گروه و رد یک گروه، یعنی درس، حدیث، علم، کلام، محاجه با خصوم علمی، با خ –رب

 در این خط است. برای این است که حکومت اسلامی را تشکیل بدهند. این، مدعا است.

سال طول  ۰۵۲ن تا امام عسکرى. بنده بارها گفتم زندگی ائمه را که یرالمؤمنیائمه، از ام هعنى همیم ائمه، یگوه مىکنىیا

ُّهمُ نورٌ واحدٌ(. هر کدام از اینها  ۰۵۲انسان ان به حساب بیاوریم، یک کشیده، زندگی یک انس ساله که از هم جدا نیستند )کلُ

که یک حرفی زدند، این حرف در حقیقت از زبان آن دیگران هم هست. هر کدام از اینها که یک کاری انجام داده اند، این در 
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سال کار  ۰۵۲ل عمر کرده است. تمام کارهای ائمه در طول این سا ۰۵۲حقیقت کار آن دیگران هم هست. یک انسانی که 

 یک انسان با یک هدف با یک نیت و با تاکتیک های مختلف است.

ائمه علیهم السلام وقتی که احساس کردند که اسلام رو به غربت افتاد و جامعه اسلامی تشکیل نشد، چند هدف را اهداف  

م به شکل درست. اسلام از نظر آن کسانی که در راس قدرت در طول این سالیان اصولی خود قرار دادند: یکی تبیین اسلا

طولانی دراز مدت قرار داشتند، یک چیز مزاحم بود. اسلام پیغمبر، اسلام قرآن، اسلام جنگ بدر و حنین، اسلام ضد تجمل 

خواستند کسانی نمی خورد که می پرستی، اسلام ضد تبعیض، اسلام طرفدار مستضعفان، اسلام کوبنده مستکبران به درد آن

با ماهیت فرعونی لباس موسوی بپوشند، با ماهیت نمرودی لباس ابراهیمی بپوشند، امکان نداشت. مجبور بودند اسلام را 

تحریف کنند، امکان نداشت که اسلام را از دل مردم، از ذهن مردم یکباره دور کنند، چون مردم مؤمن بودند، مجبور بودند 

 اهیت خودش عوض کنند و خالی کنند.ز روح و محتوا و ماسلام را ا

کار مهم دیگر تبیین مسئله "امامت" بود. امامت یعنی زمامداری جامعه اسلامی. مسئله عمده ای که برای مسلمان ها آن روز 

نبود. مردم  روشن نبود و عملا و از لحاظ تئوری دچار تحریف شده بود، مسئله امامت بود. مسئله امامت برای مردم روشن

خیال میکردند که امام مسلمین و حاکم جامعه اسلامی میتواند با این گناهان، با این خلافها، با این طلم ها، با این اعمالی 

که برخلاف صریح قرآن و اسلام هست آمیخته و آلوده باشد، برای مردم مسئله مهمی نبود. این مشکل بزرگی بود که با توجه 

ت در یک جامعه و تاثیر حاکم در جهت گیری جامعه، بزرگترین خطر برای عالم اسلام است. لذا ائمه به اهمیت مسئله حکوم

 لازم میدانستند دو چیز را به مردم بگویند. 

علم،  نین تقوا، این عصمت، ایات است. این خصوصیم اسلامی داراى اکن شرایط است، حایند، امام داراى ایه بگوکنییکی ا

ن یند، اکان یم اسلامی را براى مردم بکعنى حایات امام ین عمل در مقابل خدا، خصوصیفتار با مردم، ان ر یت، این معنویا

ست؟ که معرفی می کردند و خودشان را بیان یکات هست امروز ین خصوصیه داراى اکسى که آن کنند ک؛ و دوم مشخص کی

 ترین کارهای سیاسی و تبلیغات و تعلیمات سیاسی است.می کردند، این هم یک کار بزرگ ائمه و میبینید که این یکی از مهم

ول تا به م زندگى ائمه از ایه ما بگویکافى بود کگری نداشتند، یار دکچ یه گفتم هکارى کن دو یر از ایهم السلام غیاگر ائمه عل

 عمل کیقت یقنند در حکان معارف اسلامی را هم مىیند، بیگور هم مىیاسى است. آنجایی که تفسیزندگى س کیآخر 

نى عیدهند. اسى دارند انجام مىیعمل س کیزنند باز ات امام حرف مىیه درباره خصوصکى هم یدادند. آنجااسى انجام مىیس

 کی شانشد، باز ائمه زندگىه گفتم خلاصه هم مىکت، دو عنوان و دو موضوعى ین دو خصوصیماتشان اگر در همیائمه، تعل

 کیاینها، انمه حداقل  از دوران امام حسنم جتبى به بعد  هردند.  علاوه بر همکتفا نمىکهم ا نیاسى بود، اما به ایزندگى س

ماند ى باقى نمىکچ شیرده بودند. هکومت، شروع کردن حکاسى و انقلابی را به قصد قبضه یسهنى همه جانبیرزمیت ز کحر 

 ت را داشتند.کن حر یهم السلام ایه ائمه علکاوشگر زندگى ائمه کبراى 

ه بار امانت امامت را کنیهم السلام همه شان به مجرد ایه ائمه علکبرادران و خواهران بدانند  هن را به طور خلاصه همیپس ا

ومت. کاسى بود براى گرفتن حیتلاش س کیاسى بود، یس همبارز  کیردند که شروع مىکى یارهاکى از کیگرفتند، ل مىیتحو
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ن یا دهند ول بدهند، انجام مىیکنظامى را تش کیخواهند ه مىکسانى که آن ک تلاشهایی است هاسى مثل همین تلاش سیا

 ردند.کهم السلام هم مىیار را ائمه علک

تمام این نزاعی که شما در طول دوران زندگی ائمه علیه السلام بین آنها و دستگاه های ظلم و جور مشاهده میکنید بر سر 

 هیخالفت می کردند. آنها را مقتول میکردند زندان می انداختند. دعوایشان بر سر داعهمین قضیه است. آنهایی که با ائمه ما م

ومت ائمه علیه السلام بود. اگر ائمه داعیه حکومت نداشتند ولو علوم اولین و آخرین را هم به خودشان نسبت میدادند، کح

به آنها انجام نمی گرفت، لااقل به این اگر بحث قدرت سیاسی نبود، داعیه قدرت سیاسی نبود، هیچ گونه تعرضی نسبت 

شدت انجام نمی گرفت، اصلاً مسئله این است. لذا شما میبینید در بین دعوتها و تبلیغات ائمه علیهم السلام روی کلمه امامت 

و مسئله امامت حساسیت بسیار بالایی است، یعنی وقتی که امام صادق هم می خواهد ادعای حاکمیت اسلامی و قدرت 

َّاسُ إن رسول الله یأ»ی بکند می گوید: سیاس  می ایستد در -در اجتماع مردم در عرفات -می گوید ای مردم « ان الإمامکها الن

امام جامعه، پیشوای جامعه، رهبر جامعه، حاکم بر جامعه رسول خدا بود، « ان الإمامکإن رسول الله »میان مردم می گوید: 

تا میرسد به خودش، یعنی تمام بحث ائمه با مخالفینشان و بحث « ن ثم الحسینطالب ثمَُّ الحس یان على بن أبکثم »

اصحاب ائمه در مبارزاتشان همین مسئله حکومت و حاکمیت و ولایت مطلقه و عامه بر مسلمین و قدرت سیاسی بود؛ بر سر 

 وی آنها با ائمه دعوایی نداشتند.مقامات معن

 فصل اول: پیامبر اعظم

ا دعوت به حق و حقیقت و جهاد در راه این دعوت بود. در مقابل دنیای ظالمانی زمان خود، پیامبر اکرم کار مهم پیامبر خد

دچار تشویش نشد. چه آن روزی که در مکه تنها بود، یا جمع کوچکی از مسلمین او را احاطه کرده بودند و در مقابلش سران 

و با دستهای قدرتمند قرار گرفته بودند، و یا عامه مردمی که از متکبر عرب، صنادید قریش و گردن کشان با اخلاق های خشن 

معرفت نصیبی نبرده بودند، وحشت نکرد سخن حق خود را گفت، تکرار کرد، تبیین کرد، روشن کرد، اهانتها را تحمل کرد، 

سلامی تشکیل داد و سختیها و رنج ها را به جان خرید تا توانست جمع کثیری را مسلمان کند؛ و چه آن وقتی که حکومت ا

ند؛ امبر بودیخود در موضع رئیس این حکومت قدرت را به دست گرفت.  آنروز هم، دشمنان و معارضان گوناگونى در مقابل پ

دعوت و  هن صحنیامبر در ایران و امپراتورى روم. اما پیعنى ایاى آنروز یچه گروههاى مسلح عرب و چه پادشاهان بزرگ دن

 رد، تا به اوج عزت و قدرت رساند.ش بیاسلامی را پ هتى نشد و با قدرت، جامعلحظه دچار سس کیجهاد، 

 بعثت خاتم آغاز بیداری

بعُثِتُْ لِِتُمَِّمَ مکَاَرمَِ الِْخَلَْاقِ.. بعثت با این هدف در عالم پدید آمد که » خود آن حضرت بنابر حدیث متواثر و معروف فرمود: 

بشر عمومیت پیدا کند و به کمال برسد. تا کسی خود دارای برترین مکارم اخلاق مکرمت های اخلاقی و فضیلت های روحی 

نباشد خداوند متعال این مأموریت عظیم و خطیر را به او نخواهد داد؛ لذا در اوایل بعثت خداوند متعال خطاب به پیغمبر می 

َّ »فرماید:  رفی بشود که خدای متعال آن ظرف را مناسب وحی ساخته و پرداخته شدن پیغمبر ،تا ظ« لعََلى خلُقٍُ عظیم کوَ إنِ
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خود بداند، مربوط به قبل از بعثت است؛ لذا وارد شده است که پیغمبر اکرم که در جوانی به تجارت اشتغال داشتند و 

 ند؛ بین مستمندان تقسیم کردند.درآمدهای هنگفتی از طریق تجارت به دست آورده بودند همه را در راه خدا صدقه داد

ات الهى نگاه یرفت و به آوه حرا بالا مىکغمبر از یغمبر و قبل از نزول وحى است پیامل پکه دوران اواخر تکن دوران یا در

ن با احساسات مختلف و با روشهاى گوناگون زندگى یه در روى زمکن خلایقی ین، به ایرد؛ به آسمان، به ستارگان، به زمکمى

َ که "َ  کت است ینند. در رواکمى ات الهى، روزبه روز پربارتر یآ هامبر قبل از بعثت، با مشاهدیرمهم " پکعقْلَُ الناّسِ و اان ا

َ یمیشد، تا به چهل سالگى رس َّ وَ جلََّ إلِىَ قلَبْهِِ فوَجَدَهَُ أفَضَْلَ القْلُوُبِ  هد. " فلَمََّا اسْتکَمْلََ أرَبْعَیِنَ سَن َّهُ عزَ َّهاَ و وَ  ]وَ[ نظَرََ الل  أجَلَ

ام یافت پین دلها، پرظرفیت ترین دلها براى در ین دلها، خاشع تر یتر عها و اخشعها و اخضعها" دل او در چهل سالگى نورانىاطو

مال کت و اوج یت و نورانیت و روحانین مرحله از معنویالهى بود. " أذن لابواب السما فقتحت، و محمد ینظر الیها"  وقتى به ا

ى بیرد؛ چشم او را به عوالم معنوى و عوالم غکبى را به روى او باز یسمان و درهاى عوالم غد، آنوقت خداى متعال درهاى آیرس

ه کنید، تا ایشنگفتند؛ کلام آنها را مىد، با او سخن مىیدفنَزَلَوُا و محمدّ ینَظرُُ الِیَهمِ" او فرشتگان را مى هگشود. " و اذَنَِ للملائک

 را"؛ سرآغاز بعثت.ن بر او نازل شد و گفت: :اقیل امیجبرئ

اولین سلولهای پیکره امت اسلامی در همان روزهای دشوار مکه با دست توانای پیغمبر بنا شد ستونهای مستحکمی که باید 

بنای امت اسلامی بر روی این ستونها استوار بشود؛ اولین مؤمنین، اولین ایمان آورندگان، اولین کسانی که این دانایی، این 

رح صدره شیه یهدیفمن یرد الله أن »یت را داشتند که معنای پیام پیغمبر را درک کنند و دل به او ببندند. شجاعت، این نوران

دلهای آماده و درهای گشوده دل به سمت این معارف الهی و این دستورات الهی با دست توانای پیغمبر ساخته «. للإسلام

 ل مؤمنینیقل هکم تر شد و سختیهایی در دوران مکه برای همان عدشد، این ذهنها روشن شد، این اراده ها روز به روز مستح

پیش آمد که برای من و شما قابل تصور نیست. در فضایی که همه ارزشها ارزشهای  -که روز به روز هم بیشتر میشدند  -

در آمیخته با هم  جاهلی است، تعصبها، غیرت ورزی های غلط، کینه ورزی های عمیق، قساوتها، شقاوتها، ظلم ها و شهوتها

است و زندگی مردم را می فشرد و در خود احاطه کرده و در بین این سنگهای خارا و غیر قابل نفوذ این نهالهای سرسبز بیرون 

جرََ  َّ  هآمد. "وإَنَِّ الشَّ ِّی سبزه  نیتوانست اچ توفانى نمىین است. هید، ایگون مىیرالمؤمنیه امکأصَْلبَُ عوُداً و اقوی وقودا"  هالبْرَ

 ان بدهد.کرد، تکید و رشد شه دوانید و ر ییه از لای صخره ها روکى را ین درختهایا و اهن نهاله یها، ا

 شالوده ریزی نظام اسلامی

 یوَ الذهُ »این امت سازی فقط سیاست نبود؛ یک بخشی از آن سیاست بود. بخش عمده دیگری آن تربیت یکایک افراد بود: 

ِّمهُمُُ الیهم و یکز یاته ویهم آیتلو علیلًا منهم نَ رسَُوییالِم یبعََثَ ف پیغمبر  هم یک یک دلها در زیر تربیتیکز ی..  همکتاب والحکعَل

ِّمهُمُُ الیقرار می گرفت. پیغمبر به یکایک ذهنها و خردها دانش و علم را تلقین میکرد. و  رتبه حکمت یک م« همکتاب و الحکعلَ

و مقررات و احکام را به آنها بیاموزد، بلکه حکمت به آنها می آموخت چشمهای آنها را بر  بالاتر است. فقط این نبود که قوانین

روی حقایق عالم باز می کرد. ده سال هم پیغمبر این گونه و با این روش حرکت کرد. از طرفی سیاست اداره حکومت دفاع از 
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ه های خارج از مدینه به تدریج و یک به یک وارد عرصه کیان جامعه اسلامی گسترش دامنه اسلام باز کردن راه برای اینکه گرو

 نورانی اسلام و معارف اسلامی شوند از طرف دیگر هم تربیت یکایک افراد این دو تا را نمی شود از هم جدا کرد.

 -ین ر ره نبی اکرم در دوران ده ساله حاکمیت اسلام در مدینه یکی از درخشان ترین و گزافه نیست اگر بگوییم درخشان تیس

دوره های حکومت در طول تاریخ بشری است. باید این دوره کوتاه و پرکار و فوق العاده تاثیر گذار در تاریخ بشر را شناخت 

دوره مدینه، فصل دوم دوران بیست و سه ساله رسالت پیغمبر است سیزده سال در مکه فصل اول بود که مقدمه فصل دوم 

ران مدینه پیغمبر است که دوران شالوده ریزی نظام اسلامی و ساختن یک الگو و محسوب میشود و تقریباً ده سال هم دو

نمونه از حاکمیت اسلام برای همه زمانها و دورانهای تاریخ انسان و همه مکان هاست. البته این الگو یک الگوی کامل است و 

ل میشود شاخص ها را شناخت. این شاخص ها مثل آن را دیگر در هیچ دورانی سراغ نداریم؛ لیکن با نگاه به این الگوی کام

 ه نظام ها و انسانها قضاوت کنند.برای افراد بشر و مسلمانها علامتهایی است که باید به وسیله آنها نسبت ب

وز رهدف پیغمبر از هجرت به مدینه این بود که با محیط ظالمانه و طاغوتی و فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ای که آن 

ر دنیا حاکم بود مبارزه کند و هدف فقط مبارزه با کفار مکه نبود؛ مسئله مسئله جهانی بود پیامبر اکرم این هدف را در سرتاس

نه مساعد بود بذر اندیشه و عقیده را بپاشد با این امید که در زمان مساعد، این بذر سبز خواهد شد. یدنبال میکرد که هرجا زم

ی و خوشبختی انسان به همه دلها برسد. این جز با ایجاد یک نظام نمونه و الگو امکان هدف این بود که پیام آزادی و بیدار

پذیر نبود؛ لذا پیغمبر به مدینه آمد تا این نظام نمونه را به وجود آورد اینکه چقدر بتوانند آن را ادامه دهند و بعدی ها چقدر 

غمبر نمونه را میسازد و به همه بشریت و تاریخ ارائه میکند. بتوانند خودشان را به آن نزدیک کنند. بسته به همت آنهاست پی

 نظامی که پیغمبر ساخت شاخصهای گوناگونی دارد که در بین آنها هفت شاخص از همه مهمتر و برجسته تر است.

فکر  وشاخص اول، ایمان و معنویت است. انگیزه و موتور پیش برنده حقیقی در نظام نبوی، آیلانی است که از سرچشمه دل 

 مردم میجوشد و دست و بازو و پا و وجود آنها را در جهت صحیح به حرکت در می آورد.

 است. -دوم قسط و عدل است. اساس کار بر عدالت و قسط و رساندن هر حقی به حق داربدون هیچ ملاحظه شاخص 

و بیداری است. کسی را کورکورانه شاخص سوم، علم و معرفت است. در نظام نبوی پایه همه چیز دانستن و شناختن و آگاهی 

 بدل می کنند. -به سمتی حرکت نمیدهند مردم را با آگاهی و معرفت و قدرت تشخیص به نیروی فعال نه نیروی منفعل 

شاخص چهارم صفا و اخوت است. در نظام نبوی درگیریهای برخاسته از انگیزه های خرافی شخصی سود طلبی و منفعت طلبی 

 مبارزه می شود. فضا، فضای صمیمیت و اخوت و برادری و همدلی است. مبغوض است و با آن

شاخص پنجم صلاح اخلاقی و رفتاری است. انسانها را تزکیه و از مفاسد و رذائل اخلاقی پیراسته و پاک می کند؛ انسان با 

ِّمهُمُُ الیهِم وَ یکزَ یوَ »اخلاق و مزکی می سازد؛  ز آن پایه های اصلی است؛ یعنی پیغمبر روی .. تزکیه یکی ا همکتاَبَ وَ الحکعَل

 یکایک افراد کار تربیتی و انسان سازی می کرد.

شاخص ششم اقتدار و عزت است. جامعه و نظام نبوی توسری خور وابسته دنباله رو و دست حاجت به سوی این و آن دراز 

 ن آن تلاش میکند و کار خود را پیش می برد.کن نیست عزیز و مقتدر و تصمیم گیر است؛ صلاح خود را که شناخت برای تأمی
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شاخص هفتم کار و حرکت و پیشرفت دائمی است توقف در نظام نبوی وجود ندارد؛ به طور مرتب حرکت کار و پیشرفت است 

ر و واتفاق نمی افتد که یک زمان بگویند دیگر تمام شد، حال بنشینیم استراحت کنیم این وجود ندارد. البته این کار کار لذت آ

شادی بخشی است؛ کار خستگی آور و کسل کننده و ملول کننده و به تعب آورنده ای نیست کاری است که به انسان نشاط 

 و نیرو و شوق میدهد.

پیغمبر وارد مدینه شد تا این نظام را سر یا و کامل کند و آن را برای ابد در تاریخ به عنوان نمونه بگذارد تا هر کسی در هر 

توانست مثل آن را به وجود آورد و در دلها شوق ایجاد کند تا انسانها به سوی  -از بعد از زمان خودش تا قیامت جای تاریخ 

 چنان جامعه ای بروند. البته ایجاد چنین نظامی به پایه های اعتقادی و انسانی احتیاج دارد.

یه آن افکار بنا شود. پیغمبر این اندیشه ها و افکار اول باید عقاید و اندیشه های صحیحی وجود داشته باشد تا این نظام بر پا

را در قالب کلمه توحید و عزت انسان و بقیه معارف اسلامی در دوران سیزده سال مکه تبیین کرده بود؛ بعد هم در مدینه و 

این و آن تفهیم کرد و  به -در تمام آنات و لحظات تا دم مرگ دائماً این افکار و این معارف بلند را که پایه های این نظامند 

 تعلیم داد.

دوم پایه ها و ستونهای انسانی لازم است تا این بنا بر دوش آنها قرار گیرد چون نظام اسلامی قائم به فرد نیست پیغمبر 

ی که ابسیاری از این ستونها را در مکه به وجود آورده و آماده کرده بود یک عده صحابه بزرگوار پیغمبر بودند با اختلاف مرتبه 

اینها معلول و محصول تلاش و مجاهدت دوران سخت سیزده ساله مکه بودند یک عده هم کسانی بودند که قبل از  -داشتند 

هجرت پیغمبر در یثرب با پیام پیغمبر به وجود آمده بودند؛ از قبیل سعد بن معاذها و ابی ایوبها و دیگران بعد هم که پیغمبر 

را شروع کرد و روزبه روز مدیران لایق انسانهای بزرگ شجاع با گذشت با ایمان قوی و با آمد از لحظه ورود انسان سازی 

 ای شامخ و رفیع وارد مدینه شدند.معرفت به عنوان ستونهای مستحکم این بن

نام « بیالن همدین» که قبل از ورود پیامبر به این شهر یثرب نامیده میشد و بعد از آمدن آن حضرت -هجرت پیغمبر به مدینه 

مثل نسیم خوش بهاری بود که در فضای این شهر پیچید و همه احساس کردند گشایشی به وجود آمده است؛ لذا  -گرفت 

دلها متوجه و بیدار شد. وقتی که مردم شنیدند پیغمبر وارد قبا شده است. قبا نزدیک مدینه است و آن حضرت پانزده روز در 

در دل مردم مدینه بیشتر میشد بعضی از مردم به قبا می رفتند و پیغمبر را زیارت  آنجا ماند. شوق دیدن ایشان روز به روز

میکردند و بر می گشتند؛ عده ای هم در مدینه منتظر بودند تا ایشان بیاید بعد که پیغمبر وارد مدینه شد این شوق و این 

ناگهان احساس کردند که عقاید و عواطف و نسیم لطیف و ملایم به توفانی در دلهای مردم تبدیل شد و دلها را عوض کرد 

وابستگیهای قبایلی و تعصبات آنها در چهره و رفتار و سخن این مرد محو شده است و با دروازه جدیدی به سوی حقایق عالم 

 آفرینش و معارف اخلاقی آشنا شده اند. همین توفان بود که اول در دلها انقلاب ایجاد کرد؛ بعد به اطراف مدینه گسترش

پیدا کرد؛ سپس در طبیعی مکه را تسخیر کرد و سرانجام به راههای دور قدم گذاشت و تا اعماق دو امپراتوری و کشور بزرگ 

آن روز پیش رفت و هر جا رفت دلها را تکان داد و در درون انسان ها انقلاب به وجود آورد مسلمانان در صدر اسلام ایران و 



 

 
01 

: خلاصه1فصل   (اول حلقه) ساله 052 انسان مهم نکات و خلاصه   

ملت های مورد هجوم هم به مجردی که اینها را میدیدند در دلهایشان نیز این ایمان به وجود روم را با نیروی ایمان فتح کردند 

 می آمد.

فهمند. اگر انسان هر واقعه اى را زى نمىینند، چکه بخواهند اوضاع آن ده سال را قدم به قدم دنبال کسانى کامروز هم 

رانه، ارها مدبکن یا هار چگونه است؛ چطور همکب یند ترتیبند و بکد نگاه یشود. بازى ملتفت نمىیند، چکجداگانه حساب 

 ح انجام گرفته است.یارانه و با محاسبه صحیهوش

 مى هم نامسلمان ماندند.کار یثراً مسلمان شدند و تعداد بسکه مسلمان نشدند؛ اکنه یمردم مد هجاد وحدت است. همیاول، ا

ه از کنى و مسائلى یتاب بودند و با معارف گوناگون، معارف دکاهل  نه برترى فرهنگى داشتند. چونیه بر مردم مدکنیدوم ا

اهاى ه با جکن بود یت سوم ایرى داشتند. خصوصکار دور بود، آشنا بودند، لذا تسلط فینه، بسیه اى مدیمه وحشیذهن ن

د یمبر باغین پیبنابرا نه بودند،یتى در مدیها واقعیهودینه نبودند. یعنى محدود به فضاى مدیدوردست هم ارتباط داشتند؛ 

 رد. کجاد یثاق دست جمعى عمومى ایم کیرم کغمبر ایرد.  پکنها را مىیحساب ا

ى قشرهاى گوناگون مردم از یله اى و جدایگرى و تعصبهاى خرافى و غرور قبیجاد اخوت بود. اشرافیار مهم، ایاقدام بعدِ ى بس

 د.ر کر پاى خودش له ینها را ز یجاد اخوت، ایغمبر با ایعرب بود. پن بلای جوامع متعصب و جاهلى آنِ  روز یگر، مهمتر یدکی

 حراست از نظام اسلامی

برای آنکه این کار به سامان برسد سه مرحله وجود داشت مرحله اول شالوده ریزی نظام بود که با این کارها انجام گرفت. 

مه صاحبان قدرت اگر او را بشناسند از او احساس مرحله دوم حراست از این نظام بود. موجود زنده رو به رشد و نمو که ه

خطر میکنند، قهراً دشمن دارد. اگر پیغمبر نتواند در مقابل دشمن هوشیارانه از این مولود طبیعی مبارک حراست کند، این 

ی سازندگ نظام از بین خواهد رفت و همه زحماتش بی حاصل خواهد بود؛ لذا باید حراست کند. مرحله سوم عبارت از تکمیل و

بناست شالوده ریزی کافی نیست. شالوده پای قدم اول است. این سه کار در عرض هم انجام میگیرد شالوده ریزی در درجه 

اول است؛ اما در همین شالوده ریزی هم ملاحظه دشمنان شده است و بعد از این هم حراست ادامه پیدا خواهد کرد. در 

یان های اجتماعی نیز توجه شده است و بعد از این هم ادامه پیدا خواهد کرد پیغمبر همین شالوده ریزی به بنای اشخاص و بن

 تازه متولد شده را تهدید میکنند.نگاه میکند و میبیند پنج دشمن اصلی، این جامعه 

 خطر بزرگ به وجود کین است کوقت مم کید از او غافل ماند. ین حال نبایت است؛ اما درعیم اهمکو  کوچکدشمن،  کی

مه یل نینه، قبایست فرسخ از مدیده فرسخ، پانزده فرسخ، ب هنه. به فاصلیمه وحشى اطراف مدیل نیدام است؟ قباکآورد. او 

. است دنیقاپ گریهمد از و افتادن هم جان به و غارت و  ِ زىیخونر  و جنگ از عبارت آنها زندگى تمام هک دارند وجود اىوحشى

 ِ کیج خودش وجود نداشت؛ اما یومت به معناى راکه، حکه در مکست. درست است ت ایز کمر  کی هک است هکم دوم، دشمن

 د،یجد لودمو نیا مقابل در اما داشتند، اختلاف باهم نهایا. ردندکومت مىکه حکبرِ  قدرتمند متنفذ باهم بر مکگروه اشراف مت

 ؛آنهاست یهناح از عمده خطر دانستمى غمبریپ. بودند همدست گریدکی با
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عده پروردگار بزرگ مسلمانان خبر یافته بودند که بر گروهی از کافران پیروز خواهند شد و این در سال دوم از هجرت طبق و

بود کاروان حامل امتمه و اموال قریش از شام به مدینه می آمد تا از کنار مدینه خود را به مکه برساند. هنگامی که تهدید 

به   کفار قریش آشکار شد نیروهای مسلحی را برای دفاع از زر خود و کالای خوددلاوران و رزمندگان عرب و مسلمان برای 

سوی مدینه گسیل کردند مسلمانان بیشتر مایل بودند که کاروان حامل ثروت و متاع را که دفاعی هم چندان نداشت توقیف 

َّائفِتکعدُِ یوَ إذِ »ش بروند. یکنند. اما حکم خدا این بود که به دیدار رزمندگان مسلح کافر قر  م و کن أنها لیمُ الله إحدى الط

ُّونَ أنَ غ م، مسلمان ها میدانستند که در این درگیری پیروز میشوند اما نمی دانستند که این پیروزی کون لکت هکر ذات الشر یتوَدَ

بر راه آنها پیغم بر لشکریان مسلح قریش است خیال میگردند پیروزی بر برندگان و حاملان کاروان از شام برگشته است ولی

را عوض کرد آنها را به مقابله با رزمندگان بود. کاروان رفت اما مسلمانان با کفار در محلی به نام پدر درگیر شدند علت اینکه 

خدای متعال راه مسلمانان را از درگیری با کاروان به درگیری با لشکریان مسلح عوض کرد چه بود؟ علت این بود که مسلمانان 

 ت الهی در تعقیب یک هدف دور بود.میدیدند و اراده و مشی نزدیک را

بود. همه نیرویشان را جمع کردند و از  -آخرین جنگی که آنها سراغ پیغمبر آمدند جنگ خندق یکی از آن جنگهای بسیار مهم 

ام میکنیم؛ را قتل ع دیگران هم کمک گرفتند و گفتند میرویم پیغمبر و دویست نفر سیصد نفر پانصد نفر از یاران نزدیک او

مدینه را هم غارت میکنیم و آسوده بر می گردیم؛ دیگر هیچ اثری از اینها نخواهد ماند قبل از آنکه اینها به مدینه برسند 

پیغمبر اکرم از قضایا مطلع شد و آن خندق معروف را کند. یک طرف مدینه قابل نفوذ بود؛ لذا در آنجا خندقی تقریباً به عرض 

ندند ماه رمضان بود. طبق بعضی از روایات هوا بسیار سرد بود؛ آن سال بارندگی هم نشده بود و مردم درآمدی چهل متر ک

نداشتند؛ لذا مشکلات فراوانی وجود داشت سخت تر از همه پیغمبر کار کرد در کندن خندق هر جا دید کسی خسته شده و 

او میگرفت و بنا میکرد به کار کردن یعنی فقط با دستور حضور  گیر کرده و نمیتواند پیش برود پیغمبر میرفت کلنگ را از

نداشت؛ با تن خود در وسط جمعیت حضور داشت. کفار مقابل خندق آمدند اما دیدند نمیتوانند؛ لذا شکسته و مفتضح و 

ت  دیگر نوبمأیوس و ناکام مجبور شدند برگردند پیغمبر فرمود تمام شد؛ این آخرین حمله قریش مکه به ماست. از حالا

 ماست؛ ما به طرف مکه و به سراغ آنها میرویم.

که یکی از ماجراهای بسیار پرمغز و  -سال بعد از آن، پیغمبر گفت ما میخواهیم به زیارت عمره بیاییم ماجرای حدیبیه 

ت ام که ماه جنگ نیسپرمعناست در این زمان اتفاق افتاد پیغمبر به قصد عمره به طرف مکه حرکت کرد. آنها دیدند در ماه حر 

پیغمبر به طرف مکه می آید چه کار کنند؟ راه را باز بگذارند بیاید؟ با این موفقیت  -و آنها هم به ماه حرام احترام می گذاشتند 

چه کار خواهند کرد و چطور میتوانند در مقابل او بایستند؟ آیا در ماه حرام بروند با او جنگ کنند؟ چگونه جنگ کنند؟ بالاخره 

تصمیم گرفتند و گفتند میرویم و نمی گذاریم او به مکه بیاید و اگر بهانه ای پیدا کردیم قتل عامشان میکنیم پیغمبر با عالی 

ترین تدبیر کاری کرد که آنها نشستند و با او قرارداد امضاء کردند تا برگردد؛ اما سال بعد بیاید و عمره به جا آورد و در سرتاسر 

فتحاً  إنا فتحنا لک»غات پیغمبر فضا باز باشد. اسمش صلح است؛ اما خدای متعال در قرآن می فرماید: منطقه هم برای تبلی

ناً ما برای تو فتح مبینی ایجاد کردیم. اگر کسانی به مراجع صحیح و محکم تاریخ مراجعه کنند. خواهند دید که ماجرای یمب
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علی رغم آنها شوکت آن بزرگوار روز به روز زیاد شد. سال بعدش حدیبیه چقدر عجیب است. سال بعد پیغمبر به عمره رفت و 

یعنی سال هشتم که کفار نقض عهد کرده بودند پیغمبر رفت و مکه را فتح کرد؛ که فتحی عظیم و حاکی از تسلط و اقتدار آن 

ک قدم و بدون حتی ی حضرت بود بنابراین پیغمبر با این دشمن هم مدیرانه قدرتمندانه با صبر و حوصله بدون دست پاچگی

 حظه به لحظه به طرف جلو پیش رفت.عقب نشینی برخورد کرد و روزبه روز و ل

دشمن سوم، یهودیها بودند؛ یعنی بیگانگان نامطمئنی که علی المجاله حاضر شدند با پیغمبر در مدینه زندگی کنند؛ اما دست 

د، بخش مهمی از سوره بقره و بعضی از سوره های دیگر قرآن از موذی گری و اخلالگری و تخریب برنمی داشتند. اگر نگاه کنی

مربوط به برخورد و مبارزه فرهنگی پیغمبر با یهود است. چون گفتیم اینها فرهنگی بودند آگاهی هایی داشتند؛ روی ذهن های 

ی انداختند اینها دشمن مردم ضعیف الایمان اثر زیاد میگذاشتند توطئه میکردند؛ مردم را ناامید می کردند. و به جان هم م

سازمان یافته ای بودند پیغمبر تا آنجایی که می توانست. با اینها مدارا کرد، اما بعد که دید اینها مدارا بردار نیستند مجازاتشان 

کرد. پیغمبر بی خود و بدون مقدمه هم سراغ اینها نرفت هر کدام از این سه قبیله عملی انجام دادند و پیغمبر بر طبق أن 

عمل، آنها را مجازات کرد اول بنی قینقاع بودند که به پیغمبر خیانت کردند؛ پیغمبر سراغشان رفت و فرمود باید از آنجا بروید؛ 

اینها را کوچ داد و از آن منطقه بیرون کرد و تمام امکاناتشان برای مسلمانها ماند دسته دوم بنی نضیر بودند اینها هم خیانت 

هایشان مهم است. لذا پیغمبر فرمود مقداری از وسایلتان را بردارید و بروید؛ اینها هم مجبور شدند  کردند که داستان خیانت

و رفتند. دسته سوم بنی قریظه بودند که پیغمبر امان و اجازه شان داد تا بمانند؛ اینها را بیرون نکرد؛ با اینها پیمان بست تا 

د مدینه شود؛ اما اینها ناجوانمردی کردند و با دشمن پیمان بستند تا در در جنگ خندق نگذارند دشمن از طرف محلاتشان وار 

کنار آنها به پیغمبر حمله کنند. یعنی نه فقط به پیمانشان با پیغمبر پایدار نماندند. بلکه در آن حالی که پیغمبر یک قسمت 

د که باید مانع از این میشدند که دشمن از مدینه را که قابل نفوذ بود خندق حفر کرده بود و محلات اینها در طرف دیگری بو

بر مشترکاً از آنجا وارد مدینه شوند و از پشت به پیغم -آنجا بیاید، اینها رفتند با دشمن مذاکره و گفتگو کردند تا دشمن و آنها 

 خنجر بزنند.

ا در اواسط این یک ماه بود که اینهپیغمبر در اثنای توطئه اینها ماجرا را فهمید محاصره مدینه قریب یک ماه طول کشیده بود؛ 

این خیانت را کردند. پیغمبر مطلع شد که اینها چنین تصمیمی گرفته اند. با یک تدبیر بسیار هوشیارانه کاری کرد که بین اینها 

ز او قریش به هم خورد که ماجرایش را در تاریخ نوشته اند کاری کرد که اطمینان اینها و قریش از همدیگر سلب شد. یکی 

آن حیله های جنگی سیاسی بسیار زیبای پیغمبر همین جا بود؛ یعنی اینها را على المجاله متوقف کرد تا نتوانند لطمه بزنند. 

بعد که قریش و هم پیمانانشان شکست خوردند. و از خندق جدا شدند و به طرف مکه رفتند پیغمبر به مدینه برگشت همان 

و فرمود نماز عصر را جلوی قلعه های بنی قریظه میخوانیم راه بیفتیم به آنجا برویم یعنی روزی که برگشت. نماز ظهر را خواند 

حتی یک شب هم معطل نکرد رفت و آنها را محاصره کرد. بیست و پنج روز بین اینها محاصره و درگیری بود؛ بعد پیغمبر همه 

ل اصلاح نبودند. پیغمبر با اینها این گونه برخورد کرد؛ مردان جنگی اینها را به قتل رساند؛ چون خیانتشان بزرگتر بود و قاب
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عمدتا در قضیه بنی قریظه قبلش در قضیه بنی نضیر بعدش در قضیه یهودیان خیبر این گونه با تدبیر  -یعنی دشمنی یهود را 

 و قدرت و پیگیری و همراه با اخلاق والای انسانی از سر مسلمان ها رفع کرد.

ودند منافقین در داخل مردم بودند کسانی که به زبان ایمان آورده بودند، اما در باطن ایمان نداشتند دشمن چهارم، منافقین ب

مردمان پست معاند تنگ نظر و آماده همکاری با دشمن منتها سازمان نیافته فرق اینها با یهود این بود پیغمبر با دشمن 

د مثل برخورد با یهود رفتار میکند و به آنها امان نمیدهد؛ اما دشمنی سازمان یافته ای که آماده و منتظر حمله است تا ضربه بزن

را که سازمان یافته نیست و لجاجتها و دشمنی ها و خبائتهای فردی دارد و بی ایمان است تحمل میکند عبدالله بن ابی یکی 

نکرد.  د؛ اما پیغمبر با او رفتار بدیاز دشمن ترین دشمنان پیغمبر بود. تقریباً تا سال آخر زندگی پیغمبر این شخص زنده بو

در عین حال که همه می دانستند او منافق است ولی با او مماشات کرد؛ مثل بقیه مسلمانها با او رفتار کرد سهمش را از بیت 

قره ب المال داد امنیتش را حفظ کرد حرمتش را رعایت کرد؛ با اینکه آنها این همه بدجنسی و خیانت میکردند که باز در سوره

فصلی مربوط به همین منافقین است. وقتی که جمعی از این منافقین کارهای سازمان یافته کردند پیغمبر به سراغشان رفت. 

یعنی با کسی که در منطقه روم بود مثل ابو  -در قضیه مسجد ضرار اینها رفتند مرکزی درست کردند؛ با خارج از نظام اسلامی 

دند و مقدمه سازی کردند تا از روم علیه پیغمبر لشکر بکشند. در اینجا پیغمبر به سراغ آنها رفت ارتباط برقرار کر  -عامر راهب 

ه نام یه مسجد و علیو مسجدی را که ساخته بودند. ویران کرد و سوزاند فرمود این مسجد مسجد نیست؛ اینجا محل توطئه عل

کفر خودشان را ظاهر کردند و از مدینه رفتند و در جایی خدا و علیه مردم است یا آنجایی که یک دسته از همین منافقین 

لشکری درست کردند پیغمبر با اینها مبارزه کرد و فرمود اگر نزدیک بیایند به سراغشان میرویم و با آنها میجنگیم با اینکه 

ا با زمان یافته قاطع اممنافقین در داخل مدینه هم بودند و پیغمبر با آنها کاری نداشت. بنابراین با دسته سوم برخورد سا

دسته چهارم برخورد همراه با ملایمت داشت؛ چون اینها سازمان یافته نبودند و خطرشان خطر فردی بود. پیغمبر با رفتار خود 

 اینها را شرمنده می کرد.غالباً هم 

تر از همه دشمنها هم  دشمن پنجم عبارت بود از دشمنی که در درون هر یک از افراد مسلمان و مؤمن وجود داشت. خطرناک

همین است. این دشمن در درون ما هم وجود دارد؛ تمایلات نفسانی خود خواهیها میل به انحراف میل به گمراهی و لغزشهایی 

که زمینه آن را خود انسان فراهم میکند. پیغمبر با این دشمن هم سخت مبارزه کرد؛ منتها مبارزه با این دشمن به وسیله 

سیله تربیت و تزکیه و تعلیم و هشدار دادن است. لذا وقتی که مردم با آن همه زحمت از جنگ برگشتند شمشیر نیست به و

پیغمبر فرمود شما از جهاد کوچک تر برگشتید، حالا مشغول جهاد بزرگ تر شوید. عجب یا رسول الله جهاد بزرگتر چیست؟ ما 

بزرگتر از این هم جهادی وجود دارد؟ فرمود بله جهاد با نفس این جهاد با این عظمت و با این زحمت را انجام دادیم مگر 

 ین فی، اینها منافقین نیستند؛ البته عده ای از منافقین هم جزو الذ«قلوبهم مرض ین فیالذ»خودتان اگر قرآن میفرماید: 

 ین نیست گاهی مؤمنقلوبهم مرض است . یعنی در دل بیماری دارد جزو منافق ین فیالذ»قلوبهم مرض اند، اما هر کسی که 

است. اما در دلش مرض هست. این مرض یعنی چه؟ یعنی ضعفهای اخلاقی شخصیتی هوس رانی و میل به خودخواهی 
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های گوناگون که اگر جلویش را نگیری و خودت با آنها مبارزه نکنی ایمان را از تو خواهد گرفت و تو را از درون پوک خواهد کرد 

 آن وقت اسم چنین کسی منافق است. ل تو بی ایمان و ظاهر تو با ایمان است؛وقتی ایمان را از تو گرفت د

پیغمبر در رفتار خود مدیرانه عمل کرد و سرعت عمل داشت نگذاشت در هیچ قضیه ای وقت بگذرد قناعت و طهارت شخصی 

مل در اثر گذاری است. داشت و هیچ نقطه ضعفی در وجود مبارکش نبود. او معصوم و پاکیزه بود؛ این خودش مهمترین عا

اثر گذاری با عمل به مراتب فراگیرتر و عمیق تر است از اثر گذاری با زبان او قاطعیت و صراحت داشت. پیغمبر هیچ وقت دو 

پهلو حرف نزد البته وقتی با دشمن مواجه میشد کار سیاسی دقیق میکرد و دشمن را به اشتباه می انداخت در موارد فراوانی 

را غافل گیر کرده است؛ چه از لحاظ نظامی چه از لحاظ سیاسی اما با مؤمنین و مردم خود همیشه صریح پیغمبر دشمن 

عبدالله بن ابی که  یهشفاف و روشن حرف می زد و سیاسی کاری نمی کرد و در موارد لازم نرمش نشان میداد؛ مثل قض

گروه هایی که با آنها عهد و پیمان بسته بود حتی با  ماجراهای مفصلی دارد. او هرگز عهد و پیمان خودش را با مردم و با

نشکست. خود را با آنها نقص نکرد؛ آنها نقض کردند پیغمبر پاسخ قاطع داد. هرگز پیمان خودش  -دشمنانش حتی با کفار مکه 

می شود  د و پیمانرا با کسی نقض نکرد؛ لذا همه میدانستند که وقتی با این شخص قرارداد بستند، به قرارداد او پیغمبر عه

 اعتماد کرد.

امیرالمؤمنین که مظهر شجاعت است میگوید هر وقت در جنگها شرایط سخت میشد و به تعبیر امروز ما کم می آوردیم به 

پیغمبر پناه میبردیم هر وقت کسی در جاهای سخت احساس ضعف میکرد به پیغمبر پناه میبرد او ده سال حکومت کرد؛ اما 

را که در این ده سال انجام گرفته به یک مجموعه پرکار بدهیم تا آن را انجام دهند، در طی صد سال هم  اگر بخواهیم عملی

نمیتوانند آن همه کار و تلاش و خدمت را انجام دهند. اگر ما کارهای امروزمان را با آنچه که پیغمبر انجام داد مقایسه کنیم 

 حکومت و ایجاد آن جامعه و ایجاد آن الگو یکی از معجزات پیغمبر است. آنگاه میفهمیم که پیغمبر چه کرده است. اداره آن

مردم ده سال با او شب و روز زندگی کردند به خانه اش رفتند و او به خانه شان آمد. در مسجد با هم بودند در راه با هم رفتند 

حیط زندگی، پیغمبر محیط شادی هم با هم مسافرت کردند با هم خوابیدند. با هم گرسنگی کشیدند با هم شادی کردند م

بود. با افراد شوخی می کرد. مسابقه میگذاشت و خودش هم در آن شرکت میکرد آن مردمی که ده سال با او زندگی کردند 

 -روز به روز محبت پیغمبر و اعتقاد به او در دلهایشان عمیق تر شد. وقتی در فتح مکه ابوسفیان مخفیانه و با حمایت عباس 

یغمبر به اردوگاه آن حضرت آمد تا امان بگیرد، صبح دید که پیغمبر وضو میگیرد و مردم اطراف آن حضرت جمع شده عموی پ

اند تا قطرات آبی را که از صورت و دست ایشان می چکد از یکدیگر بربایند گفت: من کسری و قیصر این پادشاهان بزرگ و 

ولرسوله  ها ندیده ام. آری عزت معنوی عزت واقعی است؛ دو الله العز مقتدر دنیا را دیده ام؛ اما چنین عزتی را در آنه

 مؤمنین هم اگر آن راه را بروند. عزت دارند.« وللمؤمنین

 تثبیت نظام اسلامی

حادثه غدیرخم یک حادثه بسیار مهم و تعیین کننده تاریخ اسلام است به این حادثه از دو فرق اسلامی است. دیدگاه و از دو 

نگاه کرد یک بعد مخصوص شیعه است یک بعد متعلق به همه بعد دوم این حادثه باید این روحیه و این احساس بعد میشود 
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در همه مسلمان های عالم به وجود بیاید که عید غدیر که یادآور این حادثه بزرگ است فقط متعلق به با توجه به شیعه 

 نیست.

است زیرا در این حادثه امیرالمؤمنین به وسیله پیغمبر به خلافت بعد اول حادثه همان طور که گفته شد مخصوص شیعیان 

منصوب شده است و در همان روز و در همان ماجرا کسانی از رسول خدا پرسیدند، که ای رسول خدا آیا این اعلام از طرف 

ن حادثه را از این دیده یعنی هم امر الهی است و هم از سوی من است. ای« من الله و رسوله »توست یا از طرف خدا؟ فرمود: 

یعنی خلافت بلافصل امیرالمؤمنین بیشتر از همه دلایل مستند به این حادثه است.  -شیعیان بزرگ میدارند که اعتقاد شیعه 

البته بحث در باب استنباط و استدلال به این حادثه در کتابهای فراوان و متعدد در طول تاریخ اسلام از روز اول تا امروز ادامه 

ته و من قصد ندارم که درباره این مطلبی که هزاران زبان و قلم درباره آن گفتند و نوشته اند چیزی بر آنها بیافزاییم. و اما داش

بعد دوم حادثه که از لحاظ اهمیت کمتر از این بعد نیست یک امر مشترک بین شیعه و سنی است؛ که آن را قدری بیشتر 

 تشریح خواهم کرد.

ر ینه و از سایه رسول خدا در سال دهم از هجرت به حج مشرف شدند با جمعی از مسلمانان از مدکنیز احادثه عبارت است ا

اسى، یم اسلامی، چه سیان مفاهیخدا براى ب هرم از حج خانکغمبر این سفر پیه مسلمان شده بودند. در اکالعرب هر ینقاط جز 

 ردند. کوجهى ان تیامل و شاک هچه نظامى، چه اخلاقی و چه اعتقادى استفاد

 ن مطالب،یعه و سنى هم نقل شده، اجمالى از ایتب شکه در نوع کردند، کان یها بن سخنرانىیه رسول خدا در اکمطالبى 

ن جهاد ادامه خواهد یه اکنند کنند و اعلام مىکفار را مطرح مىکن و یکزنند و جهاد با مشر جهاد حرف مى هنهاست. اولا دربار یا

 یر بشود."لا اله الاّ الله" همه گ هملکه کداشت تا وقتى 

مسائل عمده سیاسی و اجتماعی جهان اسلام را پیغمبر اکرم در این سخنرانی ها بیان کردند. و در همین سخنرانی ها حدیث 

ثقلین را هم ذکر کردند که حدیث ثقلین این است که فرمودند من وقتی از میان شما رفتم دو چیز گرانبها در میان شما 

قرآن را و عترتم را بعد دو انگشت سبابه شان را پهلوی هم قرار دادند و فرمودند: آن دو مثل « کتاب الله و عترتی»ارم میگذ

این دو هستند که دو انگشت سبابه هیچ تفاوتی با همدیگر ندارند. بعد فرمودند: مثل این دو نیستند انگشت سبابه و وسطای 

تاب را مثل این دو نمیدانم که انگشت سبابه و وسطی یکی از یکی بلندتر کرت و یک دستشان را بلند کردند گفتند من عت

 است؛ بلکه مثل دو انگشت سبابه اند که هیچ کدام بر آن دیگری ترجیحی ندارد. 

 کین راه در سر ینه. در بیه اعمال حج انجام گرفت بلافاصله راه افتادند طرف مدکنیردند. بعد از اکعترت را مطرح  هو مسئل

ل ه نقکستادند و درحالییرخم، حضرت ایشدند. محلى به نام غدمن از هم جدا مىینه از قوافل ید قوافل مدیه باکسه راهى 

ن یچنکیشد، در باب مىکانداختند ن مىیه اگر گوشت را روى زمکه هوا به قدرى داغ بود کنند شاهدان و حاضران حادثه کمى

 هنند همه جمع شدند، بعد مسئلیبشوند، وقتى مىجا جمع مىیستند تا مردم تدر یاروند روى بلندى مىتى حضرت مىیوضع

ه همه کنجور ینند اکرند بلند مىیگن را مىیرالمؤمنیولایت را "و من کنت مولاه فهذا علی مولاه" را اعلان میکند. و دست ام

 ینند.بب
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ن ین اعلان انجام گرفته و ایه حتما اکن اعلان، یدر ا غمبریه پکم ینکه اگر فرض کن است یآن بعدی که مورد نظر من است ا

حداقل  ند،کان ین را بیرالمؤمنیومت بلافصل امکخواست رسول خدا حم نمىینکغمبر صادر شده، اگر فرض یجمله از زبان پ

بخشد ن استقرار باین بین و با عترت خود را در ایرالمؤمنین با امیق مسلمیعم هوند و رابطیخواست موالات و په مىکن بود یا

ر یث غدیث ثقلین و هم در حدیگذارد، هم در سخنرانى منى و در حدنار قرآن مىکغمبر عترت را در یه پکنیت کند. علت ایو تثب

امل از کنمونه هاى  کیه مردم در طول زمان اولا کن است یند، از جمله اکن رابطه را برقرار مىیه اکنیغدیر علت ا هو در واقع

ان املّ  انسک هنده. نمونینسلهاى آ هرش اسلام را ارائه بدهد به مردم و به همیاسلام، از انسان مقبول و مورد پذانسان طراز 

ن ید به ایت اسلامی باید تربیانسانها بگذارد، بگو هار همید در اختیرقابل تردینى با حاالت واضح و غیرا به صورت مجسم و ع

 ند.ینهایاملش اک هت و نمونیه غاکتى است یشخص ت انسان مسلمان، آنیند و شخصکت کسمت حر 

امیرالمؤمنین با این دیدگاه دیگر فقط متعلق به شیعیان نیست متعلق به همه مسلمان هاست و مخصوص امیرالمؤمنین هم 

ا هنیست بلکه عترت و خاندان پیغمبر و ائمه شیعه که اولاد امیرالمؤمنین هستند آنها هم چون که مشمول عترت هستند. آن

هم همواره به عنوان نمونه کامل انسان اسلامی در دیدگاه مسلمانها باید باقی بمانند این یک نکته ثانیا با تعیین عترت در 

کنار قرآن و با اعلام لزوم پیوند میان مسلمین و میان عترت در حقیقت رسول اکرم تکلیف تحریف ها در قرآن و انحراف از 

رده آنجایی که دستگاه های زر و زور برای مصالح خودشان مفاهیم اسلامی را منحرف مفاهیم اصلی قرآن را هم روشن ک

میکنند قرآن را بد معنا می کنند. مسلمانها را گمراه می کنند از فهم آئین اسلامی مردم را محروم میکنند. آن مرجعی آن 

کدام است و مردم را از گمراهی نجات  محوری و قطبی که باید مردم را آگاه کند که حقیقت چیست مفهوم و معرفت درست

بدهد و مردم باید حرف او را گوش کنند. او عترت است. و این همان چیزی است که امروز برای دنیای اسلام یک ضرورت و 

 یک امر لازم است.

 فصل دوم

 امامت

که از ضعفها و شهوات و  یعنی همان اوج معنای مطلوب اداره جامعه در مقابل انواع و اقسام مدیریت های جامعهامامت 

نخوت و فزون طلبی انسانی سرچشمه می گیرد. اسلام شیوه و نسخه امامت را به بشریت ارائه میکند؛ یعنی اینکه یک انسان 

یعنی راه را درست تشخیص دهد  -هم دلش از فیض هدایت الهی سرشار و لبریز باشد هم معارف دین را بشناسد و بفهمد 

هم جان و خواست و زندگی شخصی برایش حائز اهمیت نباشد؛  - هتاب بقوکى خذُ الیحیا یباشد که  هم دارای قدرت عملکرد

اما جان و زندگی و سعادت انسانها برای او همه چیز باشد که امیرالمؤمنین در کمتر از پنج سال حکومت خود این را در عمل 

امیر المؤمنین، به عنوان یک نمونه و الگو و چیزی که بشریت نشان داد. شما میبینید که مدت کوتاه کمتر از پنج سال حکومت 

آن را هرگز فراموش نخواهد کرد در طول قرن ها همچنان می درخشد و باقی مانده است. این نتیجه درس و معنا و تفسیر 

 واقعه غدیر است.
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داق خاصی از آن اطلاق میگردد و که در اصل به معنای مطلق پیشوایی است . در فرهنگ اسلامی بیشتر بر مص -واژه امامت 

آن پیشوایی و رهبری در شئون اجتماعی است؛ چه فکری و چه سیاسی در هرجا از قرآن که مشتقات واژه امامت مانند امام 

به کار رفته، ناظر به همین معنای خاص یعنی پیشوایی امت است پیشوایی، فکری پیشوایی سیاسی و یا هر دو. پس  -و ائمه 

امبر و انشعاب فکری و سیاسی مسلمانان که به چند فرقه شدن پیروان اسلام انجامید از آنجا که نکته اصلی از رحلت پی

اختلاف را مسئله رهبری سیاسی امت تشکیل می داده و واژه امامت و امام سرنوشت ویژه ای پیدا کرد بیش از هر معنای 

دیگر تحت الشعاع این معنی قرار گرفت؛ به طوری که وقتی  سیاسی به کار رفت و کم کم معانی -دیگری در مفهوم رهبری 

در قرن دوم هجری مکاتب کلامی اسلام یکی پس از دیگری به وجود آمد و گرایشهای گوناگون اسلامی را به صورت ایدئولوژیها 

 و مکتبهای مرزبندی شده و مشخص درآورد.

داد که به معنای رهبری سیاسی بود. در این مسئله معمولاً یکی از مسائل مهم همه این مکتبها را مسئله امامت تشکیل می

 سخن می رفت و هر گروه را در این باره عقیده و سخنی بود. -یعنی حاکم و زمامدار جامعه  -از شرایط و خصوصیات امام 

ظریه آن یشد و نامامت به همین معنا گرفته م -در مکتب تشیع نیز که از نظر پیروانش اصلی ترین جریان فکری اسلام است 

مکتب درباره امام بدین گونه خلاصه می گشت که امام و زمامدار سیاسی جامعه اسلامی باید از سوی خدا معین و به وسیله 

پیامبر معرفی شده باشد، و باید رهبر فکری و مفسر قرآن و آگاه از همه رموز و دقایق دین باشد و باید پاک و معصوم و میرا 

خلقی و خلقی و سببی باشد و باید از دودمانی پاک و پاک دامن تولد یافته باشد و باید و باید و بدین از هر عیب و نقیصه 

گونه امامت که در عرف مسلمانان قرن اول و دوم به معنای رهبری سیاسی بود در عرف خاص شیعیان به جز رهبری سیاسی 

 رهبری فکری و اخلاقی را نیز در مفهوم خود فرا گرفت.

که شیعه کسی را به عنوان امام میشناخت نه تنها اداره امور اجتماعی که راهنمایی و ارشاد فکری و آموزش دینی و هنگامی 

تصفیه و تزکیه اخلاقی را نیز از او انتظار می برد؛ و اگر این وظایف از او ساخته نمی بود او را به عنوان امام به حق نمیشناخت 

ی نظامی و سلحشوری و کشورگشایی که در نظر دیگران معیارهای بسنده ای به شمار و به حسن اداره سیاسی و قدرت نمای

 می آمد. قناعت نمی ورزید.

بنابر تلقی شیعه از مفهوم امامت امام یک جامعه همان قدرت فائقه ای است که حرکت جمعی و منش فردی افراد آن جامعه 

و اخلاق و هم فرمانروای زندگی و تلاش آنهاست با این بیان پیامبر  را توجیه و رهبری میکند و در آن واحد، هم آموزگار دین

نیز امام است؛ چه آنکه رهبری فکری و سیاسی جامعه ای که خود شالوده ریزی کرده به دست اوست. و پس از پیامبر نیز 

 جمله رهبری سیاسی باشد وخلیفه وی و متحمل بار مسؤولیتهای او و از آن  -است را به امامی نیاز هست تا بتواند جانشین 

شیعه معتقد است که این جانشینی، طبق تصریح پیامبر از آن علی بن ابی طالب و سپس متعلق به امامان معصوم آن 

 خاندان است. برای تفصیل و استدلال باید رجوع شود به کتب مربوطه.

تهذیب روحی" در خلافت و حکومت »و « آموزش دینی« »این نکته گفتنی است که آمیختگی سه مفهوم "رهبری سیاسی

اسلام که امامت و حکومت اسلام را دارای سه جنبه و سه بعد قرار داده است؛ چنان که بعضی از متفکران برجسته این زمان 
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به درستی بیان کرده اند. ناشی از آن است. که اسلام در اصل این سه جنبه را از یکدیگر تفکیک نکرده و به عنوان برنامه ای 

این سه جهت بر انسان عرضه شده است. پس پیشوایی امت نیز به معنای پیشوایی در این سه جهت است و شیعه به از 

دلیل همین گستردگی معنای امامت است که عقیده دارد امام باید از طرف خدا تعیین شود. نتیجه آنکه برخلاف نظر سطحی 

پنداشته و آن را صرفاً یک منصب معنوی و روحی و فکری شمرده  حکومت»و « خلافت»نگر کسانی که امامت را چیزی در قبال 

است است؛ هم در امور دنیایی و نظم و نسق زندگی مردم و اداره سیاسی و اجتماعی « رهبر»اند، امام در فرهنگ تشیع 

 ولوگ(.ی اسلام ایدئجامعه رئیس دولت و هم در تعلیم و ارشاد معنوی و روحی و گره گشایی از مشکلات فکری و تبیین ایدئولوژ

ن، آ یثیو حد یقرآن کر چند نمونه از صدها مدر که ذکگانه است یاین مطلب واضح، چندان از ذهن بیشتر معتقدان امامت ب

 رسد:ید به نظر نمیزا

 باشند.یگر دارا میز امامان دیو ن یامبر  را علیتعهدات پ هز همیازات و نیامت هشود: همیاز امام صادق صراحتا گفته م

اء همان یه اوصکح داده شده است یشده و سپس توض یادآوریاء" یاز "اوص یاز امام صادق وجوب فرمانبر یگریات دیر رواد

 الامر" یاد کرده است. یر "اولیه قرآن از آنان با تعبکهستند  یسانک

و « نگ شیعی را زمامداریصدها روایت پراکنده در بابهای مختلف از کتابهای گوناگون صریحاً مفهوم امام و امامت در فره

اداره امور امت مسلمانان دانسته و امامان اهل بیت را صاحبان حقیقی حکومت معرفی کرده است؛ به طوری که برای »

جستجوگر منصف جای تردید باقی نمی گذارد که ادعای امامت از طرف ائمه اهل بیت فراتر از رتبت فکری و معنوی دقیقا 

نظامی برای به دست  -دعوت همه جا گستر آنان در حقیقت دعوت به مبارزه ای سیاسی  ادعای حق حکومت نیز هست و

 آوردن حکومت بوده است. 

اگر کسی تصور کند که ائمه نه گانه و هشتگانه از امام سجاد تا امام عسکری فقط به ذکر احکام دین و معارف دین پرداخته  

اشته اند. حتماً غور کافی را در زندگی این بزرگواران نکرده است. آن طوری و مبارزه سیاسی به شکلهای متناسب با زمانشان ند

که از حالات آن بزرگواران به وضوح بر می آید و اساساً معنای امامت در اسلام و فلسفه ای که شیعه برای امامت قائل است. 

بر مبارزه ائمه نمی داشتیم باید معتقد  جز این راه هم به هیچ وجه قبول نمیکند و سازگار نیست و اگر ما دلیل روشنی هم

بودیم که ما خبر نداریم به ما نرسیده و آن بزرگواران مبارزه می کردند و نمی شود ما معنای امامت را آنچنان که در فرهنگ 

جاه سال نوجود دارد بدانیم و به آن معتقد باشیم و در عین حال قبول کنیم که مثلا صدو پ -ع ینه فقط در فرهنگ تش -اسلام 

و یا بیشتر ائمه عبد السلام در خانه ها نشسته اند و دست روی دست گذاشته اند و فقط دل را به این خوش کرده اند که 

احکام قرآن و معارف اسلامی را بیان کنند و مبارزه سیاسی نداشته اند. چنین چیزی به هیچ وجه درست نیست البته وقتی 

اید این را بدانیم که مبارزه در هر زمانی به شکل خاصی است. گاهی مبارزه با کار فرهنگی میگوییم ائمه مبارزه می کردند. ب

مان ت و هر ز علمی سیاسی تشکیل و تحزب و ایجاد سازماندهی و گاهی با کارهای خونین فعالیتهای جنگی و نبرد آشکار اس

 مبارزه به نحوی است.

 چهار دوره جریان امامت
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پدید آمد و تا سال وفات امام حسن عسکری  -ماه صفر سال یازده هجری  -ز پس از رحلت پیامبر جریان امامت از نخستین رو

در میان جامعه مسلمانان ادامه یافت در این مدت امامت به طور تقریبی  -ماه ربیع الاول سال دویست و شصت هجری  -

 مان در برابر قدرتهای مسلط سیاسی.چهار دوره را گذرانید و هر دوره با ویژگی هایی از لحاظ موضع گیری اما

دوره اول دوره سکوت یا همکاری امام با این قدرت هاست. جامعه نوپا و جدید الولاده اسلامی با وجود دشمنان قدرتمند و  

ضربت خورده خارجی و با وجود عناصر تازه مسلمان و درست جا نیفتاده داخلی به هیچ وجه تاب دو دستگی و اختلاف صفوف 

ارد کمترین رخنه ای در پیکر استوار این جامعه میتواند همچون تهدیدی نسبت به اصل و اساس آن باشد. از طرفی زاویه را ند

که خود دلسوزترین و متعهدترین  -انحراف واقعیت از حقیقت آنچنان فاحش نیست که برای کسی همچون امیرالمؤمنین 

مبر پیش در آینه بینش پیامل نباشد و شاید به همین جهات که از قابل تح -انسان نسبت به مکتب و جامعه اسلامی است 

 حوادثی صبر و تحتی پیشه سازد. کس بود پیامبر به این شاگرد برگزیده خود فرمان داده بود که در برابر چنینعاکرم من

و چند ماه خلافت حسن این دوره همان چهار سال و نه ماه خلافت امیرالمؤمنین . دوره دوم دوره به قدرت رسیدن امام است

بن علی است که با همه کوتاهی و با وجود ملالتها و در دسرهای فراوانی که از یک حکومت انقلابی غیر قابل تفکیک است 

درخشنده ترین سالهای حکومت اسلامی به شمار میرود. روشهای انسانی و عدالت مطلق و رعایت ابعاد گوناگون اسلام در 

 یخ ثبت و ضبط است.تار  هشیاطعیت و صراحت و جرات در این دوره بیش از همزندگی جامعه همراه با ق

این دوره از زندگی امامان مسطوره و نمونه ای بود برای حکومت و نظام اجتماعی که در دو قرن بعد از آن همواره امامان شیعه 

یاد میکرده و دریغ آن را میخورده و رژیم  بدان فراخوانده و در راه آن تلاش کرده اند و شیعه همچون خاطره ای گرامی از آن

های زمانهای بعد را در مقایسه با آن محکوم میساخته است. در عین حال درسی و تجربه آموزنده ای بوده که می توانست 

وضع و حال یک حکومت انقلابی و صد درصد اسلامی را در میان جامعه و مردمی تربیت نیافته یا به انحراف کشانیده شده 

 ان دهد و از آن روز روشهای درازمدت و همراه با تربیتهای دشوار و سخت گیرانه ای حزبی را بر امامان بعدی تحمیل کند. نش

. است -محرم سال شصت و یک سال چهل و یک و حادثه شهادت امام حسین  -دوره سوم بیست سال میانه صلح امام حسن 

ع شد و برنامه ای که هدفش تلاش برای بازگرداندن قدرت به خاندان پس از ماجرای صلح عملا کار نیمه مخفی شیعه شرو

پیامبر در فرصت مناسب بود. آغاز شد. این فرصت طبق برآورد عادی چندان دور از دسترس نبود و با پایان یافتن زندگی 

دت برای ایجاد حکومت و شرارت آمیز معاویه امید آن وجود داشت بنابراین میتوان دوره سوم را دوره تلاش سازنده کوتاه م

 رژیم اسلامی نام داد.

است؛ در زمانی نزدیک به دو قرن و با پیروزیها و چهارمین دوره روزگار تعقیب و ادامه همین روش در برنامه ای دراز مدت 

مان و ز  شکستهایی در مراحل گوناگون و همراه با پیروزی قاطع در زمینه کار ایدئولوژیک و آمیخته با صدها تاکتیک مناسب

 مزین با هزاران جلوه از اخلاص و فداکاری و نمودارهای عظمت انسان طراز اسلام.

ه دوم است از آغاز نیم« مبارزه حاد سیاسی»مهمترین چیزی که در زندگی ائمه به طور شایسته مورد توجه قرار نگرفته، عنصر 

آمیخته شد و امامت اسلامی به حکومت جابرانه  قرن اول هجری، که خلافت اسلامی به طور آشکار با پیرایه های سلطنت
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پادشاهی بدل گشت ائمه اهل بیت شهر السلام مبارزه سیاسی خود را به شیوه ای متناسب با اوضاع و شرایط شدت بخشیدند. 

این مبارزه بزرگترین هدفش تشکیل نظام اسلامی و تأسیس حکومتی بر پایه امامت بود. بی شک تبیین و تفسیر دین با 

یدگاه مخصوص اهل بیت وحی و رفع تحریف ها و کج فهمی ها از معارف اسلامی و احکام دینی نیز هدف مهمی برای جهاد د

اهل بیت به حساب می آمد. اما طبق قراین حتمی جهاد اهل بیت به این هدفها محدود نمی شد و بزرگترین هدف آن، چیزی 

می نبود. بیشترین دشواری های زندگی مرارت بار و پر از ایثار ائمه و تشکیل حکومت علوی و تأسیس نظام عادلانه اسلا»جز 

یاران آنان به خاطر داشتن این هدف بود و ائمه از دوران امام سجاد و بعد از حادثه عاشورا به زمینه سازی دراز مدت برای این 

ام هشتم جریان وابسته به امامان اهل مقصود پرداختند. در تمام دوران صدوچهل ساله میان حادثه عاشورا و ولایتعهدی ام

یعنی شیعیان همیشه بزرگترین و خطرناکترین دشمن دستگاه های خلافت به حساب میآمد در این مدت بارها زمینه  -بیت 

نهضت علوی نام داد به پیروزیهای بزرگی نزدیک گردید، اما هر بار »های آماده ایی پیش آمد و مبارزات تشیع که باید آن را 

نعی بر سر راه پیروزی نهایی پدید می آمد و غالباً بزرگترین ضربه از ناحیه تهاجم بر محور و مرکز اصلی این نهضت یعنی موا

شخص امام در هر زمان و به زندان افکندن یا به شهادت رساندن آن حضرت وارد میگشت و هنگامی که نوبت به امام بعد 

 به زمان طولانی دیگری نیاز بود. ود که برای آماده کردن زمینهمیرسید اختناق و فشار و سخت گیری به حدی ب

ائمه در میان توفان سخت این حوادث هوشمندانه و شجاعانه تشیع را همچون جریانی کوچک اما عمیق و تند و پایدار از لابه 

ابود کردن امام جریان امامت لای گذرگاههای دشوار و خطرناک گذراندند. و خلفای اموی و عباسی در هیچ زمان نتوانستند با ن

 را نابود کنند و این خنجر برنده همواره در پهلوی دستگاه خلافت فرورفته ماند و به صورت تهدیدی همیشگی

 آسایش را از آنان سلب کرد.

 فصل سوم

 نینمامیر المو

ای بشر یک درس جاودانه و وجود امیر المؤمنین علیه السلام السلام از جهات متعدد و در شرایط گوناگون برای همه نسله

فراموش نشدنی است؛ چه در عمل فردی و شخصی خود چه در محراب عبادتش چه در مناجاتش چه در زهدش چه در محو 

و غرق شدنش در یاد خدا و چه در مبارزه اش با نفس و شیطان و انگیزه های نفسانی و مادی این جملات از زبان امیرالمؤمنین 

زندگی انسان همچنان پرطنین است یا دنیا ... ای جلوه های دنیا ای زیباییهای پرجاذبه ای هوسهایی  در فضای آفرینش و فضای

که قوی ترین انسانها را به دام خود میکشید بروید کس دیگری غیر علی را فریب بدهید؛ علی بزرگتر و بالاتر و قوی تر از این 

های سحظه زندگی امیرالمؤمنین و در ارتباطش با خدا و معنویت در حرف هاست. بنابراین یکایک انسانهای بیدار در لحظه ل

 فراموش نشدنی پیدا می کنند.

اگر شما ملاحظه میکنید که امروز مفاهیم حق و عدل و انسانیت و مفاهیمی که برای انسانهای هوشمند در دنیا با ارزش است 

خاطر همان مجاهدتها و فداکاری هاست. اگر امثال علی  و این مفاهیم مانده و روز به روز قوی تر و راسخ تر شده است به

بن ابی طالب که در طول تاریخ بشر بسیار نادرند نمی بودند. امروز ارزشهای انسانی وجود نداشت عنوانهای جذاب برای 
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شی وح بشریت جذابیت نداشت بشر زندگی و تمدن و فرهنگ و آمال و آرمان و اهداف والا نداشت و بشریت به یک حیوانیت

و درنده تبدیل میشد بشریت به خاطر حفظ آرمانهای والا، مرحون امیر المؤمنین و انسانهای والایی در حد اوست. آن جهادها 

 این اثر را داشت.

بعد دیگر از زندگی امیرالمؤمنین در میدان حکومت است. آن وقتی که این انسان بزرگاندیش و بزرگ بالاخره بر مسند قدرت  

ت پیدا کرد در آن دوران کوتاه کاری کرد که اگر سالهای سال مورخان و نویسندگان و هنرمندان بنویسند و تصویر و حکومت دس

 ً کومت  علی  معنای حکنند. کم گفته اند و کم تصویر کرده اند وضع زندگی امیرالمؤمنین در دوران حکومت قیامتی است. اصلا

 را عوض کرد.

َّاسِ بزرگترین خصوصیت او تقواست. نهج  البلاغه او کتاب تقواست و زندگی او راه و رسم تقواست. این آیه شریفه " ومَنَِ الن

د: در یگویه میمَن یشَْریِ نفَسَْهُ ابتْغَِاء مرَضَْاتِ اللهِّ در شان امیرالمومنین نازل شده و تاویل این آیه علی بن ابی طالب است. آ

 هین سرمایدارد، ا یکه هر انسان یه این سرمایزتر یعز  یعنید خودشان را، هستند که جان خودشان را، وجو یان مردم کسانیم

بعضیها همین سرمایه را، همین موجودی  ـنمی آید  یزین چیا یگر به جاید ین را دادیکه اگر ا ـرقابل جبران یغ یز  انحصاریعز 

 ین.اورند، فقط همیخدا را بهدست ب ینکه خشنودیا یدهند برایکجا میرا 

 سکوت و همکاری دوران

بعد از آنی که دوران پیغمبر به سر آمد و رسول اکرم رحلت کردند به نظر من سخت ترین دورانهای زندگی امیرالمؤمنین در 

این سی سال بعد از رحلت پیغمبر شروع شد؛ سخت ترین دورانهای امیرالمؤمنین آن روزها بود. آن روزی که پیغمبر عزیز و 

در سایه او مجاهدت میکردند مبارزه میکردند که روزهای شیرینی بود، روزهای خوبی بود. روزهای تلخ  بزرگوار بود و می رفتند

روزهای بعد از رحلت پیغمبر است که روزهایی است که گاه گاه قطعات فتنه، افق دیدها را آن چنان مظلم میکرد که قدم از 

ترین امتحانات بزرگبردارند در یک چنین شرایطی امیر المؤمنین  قدم نمیتوانستند بردارند آن کسانی که میخواستند درست قدم

 ایثار را داد.

ت ا ممکن اسیوجود دارد  یدانست جتماعینکه نمیفه شد. نه ایامبر، امیرالمؤمنین مشغول انجام وظیاولا در هنگام رحلت پ

ای ن نبود بر یا یاهد کرد. مسئله بران خوییومت را در جهان اسلام آن اجتماع تعکوجود داشته باشد که سرنوشت قدرت و ح

عت یکر بب یدا کرد و مردم با ابیخلافت استقرار پ هست "خود" است. بعد از آنیکه مسئلیاو آنچه مطرح ن یامیرالمؤمنین، برا

تگاه امیرالمؤمنین با دس هاز معارض یکه حاک یانیچ جمله، کلمه و بیز تمام شد، امیرالمؤمنین کناره گرفت. هیکردند و همه چ

 ده نشد.یحکومت باشد از او شن

بعد از مدت کوتاهی شاید چند ماهی بیشتر نگذشته بود که ارتداد گروه هایی شروع شد، شاید تحریکاتی هم بود. بعضی از 

قبایل عرب احساس کردند که حالا پیغمبر نیست، رهبر اسلام نیست. خوب است که یک ایرادی اشکالی درست کنند و تعارضی 

داد عده یعنی ارت -جنگ و دعوایی راه بیندازند و شاید هم منافقین تحریکشان میکردند بالاخره جریان رده پیش آمد بکنند و 

جنگهای رده شروع شد. اینجا که وضع این طور شد امیرالمؤمنین دید ته اینجا دیگر جای کنار نشستن هم  -ای از مسلمین 

https://iranarze.ir/blog/news/employment/estekhdam44/
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دى من بعد از آنی که قضیه خلافت پیش آمد یت کفامس»اینجا می فرماید:  نیست باید وارد میدان شد به دفاع از حکومت در

َّا هتُ راجعیحتى رأ»و ابی بکر خلیفه مسلمین شد، من دست کشیدم نشستم کنار این حالت کناره گزینی بود  سِ قد رجعت الن

را از بین ببرند اینجا دیگر وارد میدان  دُ محو الإسلام دیدم عده ای از مردم دارند از اسلام بر میگردند. می خواهند اسلامیر ی

 ی مهم اجتماعی امیرالمؤمنین بود.شدم و امیر المؤمنین وارد میدان شد به صورت فعال در همه قضایا

در تمام این بیست و پنج سال به فکر قیام و کودتا و معارضه و جمع کردن یک عده ای و گرفتن قدرت و قبضه کردن حکومت 

به ذهن انسانها می آید آن وقتی که رسول اکرم از دنیا رحلت کردند تقریباً حدود سی تا سی و دو سال عمر نیفتاد. این چیزها 

آن حضرت بود. بعدها هم دوران های جوانی و قدرت جسمانی و دوران نشاطش را میگذراند و وجهه و محبوبیت در بین توده 

انسان ممکن بود وجود داشته باشد در امیرالمؤمنین به نحو  مردم و مغز فعال علم فراوان همه جاذبه هایی که برای یک

ً میتوانست در تمام این بیست و پنج سال به هیچ وجه جز در  اعلایی وجود داشت. او اگر میخواست یک کاری بکند حتما

رد و از آنها خدمت همان هدفهای عمومی و کلی نظام اسلامی که در رأس آن هم خلفایی بودند، امیرالمؤمنین هیچ حرکتی نک

 اهم وارد شرح موارد تاریخی بشوم.هیچ چیزی شنیده نشد و ماجراهای فوق العاده عظیمی وجود دارد که حالا من نمی خو

بعد از آنی که دوازده سال دوران حکومت عثمان گذشت در آخر کار عثمان اعتراضات به او زیاد شد کسانی مخالفت و اشکالات 

مصر آمده بودند از عراق آمده بودند بصره و جاهای دیگر بالاخره یک جمع زیادی درست شدند و زیادی بر او وارد کردند از 

خانه عثمان را محاصره کردند جان عثمان را تهدید کردند خب اینجا یک کسی در مقام امیرالمؤمنین چه می کرد؟ یک کسی 

حق خودش کنار گذاشتند به رفتار حاکم کنونی که خودش را صاحب حق خلافت بداند و بیست و پنج سال است که او را از 

هم اعتراض دارد حالا هم می بیند اطراف خانه او را گرفته اند و محاصره کرده اند آدم معمولی حتی برگزیدگان و چهره های 

ند و عایشه کردوالا در اینجا چه کار میکنند؟ همان کاری را میکنند که دیگران کردند همان کاری را می کنند که طلحه و زبیر و 

 عثمان به نحوی دست داشتند کردند.همین طور بقیه کسانی که در ماجرای 

 دوران خلافت

جز شام  ن وجود نداشتیتمام اقطار اسلامی با امیرالمؤمنین بیعت کردند تا آن روز هیچ بیتی به عمومیت بیعت با امیر المؤمن

بزرگان و صحابه بیعت کردند. یک تعداد معدودی کمتر از ده نفر فقط که با امیرالمؤمنین بیعت نکردند تمام اقطار اسلامی و 

ماندند که امیر المؤمنین آنها را در یک مسجد حاضر ساخت و یکی یکی از اینها پرسید که شما چرا بیعت نکردید. از جمله 

 ا پرسید هر کدام یک عذریعبدالله بن عمر و سعد بن ابی وقاص چند نفری بودند که بیعت نکردند. امیرالمؤمنین از اینه

هم  حضرت -تعداد خیلی محدودی انگشت شمار  -آوردند یک حرفی زدند بعضی باز بیعت کردند، بعضی هم بیعت نکردند 

آنها را رها کرد. ولی بقیه چهره های معروف همچون طلحه و زبیر و دیگران و دیگران همه با امیرالمؤمنین بیعت کردند و قبل 

 حالا که شما اصرار میکنید من« مکأتى إن أجبت»و اعلموا بدانید، »امیرالمؤمنین بیعت کنند حضرت فرمود: از آنکه آنها با 

حکومت را به دست بگیرم رکبت یکم اگر من پاسخ مثبت به شما دادم مبادا خیال کنید که من ملاحظه چهره ها و شخصیتها 

 .و نشان دار خواهم کرد و استخوانهای قدیمی و آدمهای نام
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تاریخ ثبت نکرده است . اما جواب دیگران را داد. حضرت بالای منبر  -جواب امیرالمؤمنین به ولید بن عقبه را من ندیده ام 

انگذار ه بادئ بدء من که بنییم فکأمر لم أح کفإن ذل»رفت و جواب تندی داد راجع به مسئله تقسیم مساوی بیت المال فرمود: 

هم من و هم شما بودیم و دیدیم پیغمبر این طور عمل  کم بذلکحیا و أنتما رسول الله قد وجدت أن»چنین روشی نیستم؛ 

می کرد. من کار تازه ای نکرده ام همان کار پیغمبر را دارم دنبال می کنم میخواهم همان ارزشها و همان پایه های اعتقادی و 

 ه اش را هم امیرالمؤمنین پرداخت.ینعملی جامعه را در این دوران مستقر کنم و علی مستقر کرد و میکرد هز 

هزینه این کار وقوع سه جنگ بود امیرالمؤمنین ایستاد بدیهی است که امیرالمؤمنین حق خلافت را متعلق به خودش 

میدانست؛ اما بعد از رحلت پیغمبر این طور نشد؛ در مقابل چیزی که حق خود میدانست بیست و پنج سال هیچ حرکتی نکرد؛ 

َ  کرِ سَدهَ، ودَعَْ عنَیغَ  ینِ ترُسِلُ فیلقلق الوضَِ  کإن»خواستند حرفی بزنند. آنها را آرام نگه داشت.  اگر کسانی هم ِ نهَبْ  یاً صِبحَ ف

حجراته از این مطالب امیر المؤمنین دارد امیرالمؤمنین در مقابل آن مسئله بیست و پنج سال عکس العمل نشان نداد؛ اما 

عدالت اجتماعی مسئله احیای اصول نبوی دوباره بنا  هکمتر از آن قضیه به نظر می رسد مسئل در مقابل قضیه ای که به ظاهر

کردن بنای اسلامی مستحکمی که پیغمبر گذاشته بود امیرالمؤمنین سه جنگ را تحمل کرد جنگ جمل جنگ صفین جنگ 

 .منین این استنهروان ببینید این کار به نظر امیرالمؤمنین چقدر مهم بود کار بزرگ امیر المؤ

درباره غذای او لباس او وضع معیشت او و فرزندان او خیلی چیزها نقل شده است. راوی میگوید رفتم دیدم امام حسن و امام 

حسین نشسته اند و دارند غذا میخورند. غذای آنها عبارت بود از نان و سرکه و سبزی گفتم آقازاده ها شما امیر هستید؛ شما 

ه در رحبه نزدیکی کوف« هایما ف هسر امیرالمؤمنین هستید؛ در بازار هم این همه آذوقه هست. و فى الرحبخانواده حکومتید؛ پ

ما »این همه جنس ریخته اند و مردم دارند استفاده میکنند؛ شما آقازاده ها غذایتان این است؟ رو به او کردند و گفتند:  -

 ا خانواده خودش هم این طوری بود.فلی برو زندگی او را ببین آن حضرت بعنَ امیر المؤمنین تو از امیرالمؤمنین غا کأعَفْلَ

البته امروز وقتی ما این حرف ها را میزنیم در حقیقت از قله حرف میزنیم چه کسی میتواند. حتی تصور کند که به امیرالمؤمنین 

المؤمنین بود و مقام عصمت داشت شباهت پیدا کند؟ نه هیچ کس شبیه امیرالمؤمنین نمی شود. امام سجاد که نوه امیر 

وقتی به ایشان گفتند تو این قدر عبادت می کنی فرمود عبادت ما کجا و عبادت علی کجا؟ یعنی امام عابد سجاد میگوید من 

با علی قابل مقایسه نیستم بین امام سجاد و بهترین عباد و زهاد زمان ما هم هزاران فرسخ فاصله است. امیرالمؤمنین الگو 

ه و جهت حرکت را نشان داد و شاخص را معین کرد؛ حالا به هر جا توانستیم برسیم نظام اسلامی نظام عدل و انصاف و و قل

رسیدگی به مردم و احترام به حقوق انسانها و مقابله با ظلم قوی به ضعیف است مشکلات مهم بشر در طول تاریخ اینهاست. 

هم گرفتار است ملت ها به خاطر همین زورگویی ها ضربه میخورند و بشریت همیشه گرفتار این مشکلات بوده و هنوز 

زندگیهایشان سخت میشود. اسلام و منطق امیرالمؤمنین و منطق حکومت علوی مقابله با این چیزهاست؛ چه در داخل یک 

 5۵/8/5۰8۰جامعه که زورمندی بخواهد ضعیفی را ببلعد، چه در سطح جهانی و بین المللی 

 ت و پیروزی در زندگی امیرالمؤمنیناقتدار مظلومی
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در شخصیت زندگی و شهادت این بزرگوار سه عنصر که ظاهراً با یکدیگر چندان هم سازگاری ندارند جمع شده است. این سه 

 عنصر عبارت است از اقتدار مظلومیت و پیروزی.

اداره مشکل ترین عرصه های نظامی، در  اقتدار آن حضرت، عبارت است از قدرت او در اراده پولادینش، در عزم راسخش، در 

هدایت ذهنها و فکرها به سوی عالی ترین مفاهیم اسلامی و انسانی، تربیت انسانهای بزرگ از قبیل مالک اشتر و عمار و این 

و  رعباس و محمدبن ابی بکر و دیگران، و ایجاد یک جریان در تاریخ بشری. مظهر اقتدار آن بزرگوار اقتدار منطق اقتدار فک

سیاست، اقتدار حکومت و اقتدار بازوی شجاع بود. هیچ ضعفی از هیچ طرف، در شخصیت امیر المؤمنین علیه السلام نیست. 

در عین حال یکی از مظلوم ترین چهره های تاریخ است و مظلومیت در همه بخش های زندگی اش وجود داشت. در دوران 

ز پیامبر مظلوم واقع شد در دوران کهولت و خلافت مظلوم واقع شد. بعد از نوجوانی مظلوم واقع شد. در دوران جوانی بعد ا

 شهادت هم تا سالهای متمادی بر سر منبرها از او بدگویی کردند و به او نسبتهای دروغ دادند. شهادت او هم مظلومانه است.

ت. در فارسی، ما یک معادل درست و کامل برای ر شده اسیه از آنها به "ثار الله" تعبکم یآثار اسلامى، ما دو نفر را دار  هدر هم

ن ین خون است. ایمقتول صاحب ا هرسد، خانوادسى از خانوادهاى از روى ظلم به قتل مىکاصطلاح عربی "ثار" نداریم. وقتى 

 ر است واز ثا ند. اینکه میگویند خون خدا، تعبیر خیلی نارسا و ناقصیکند و آن خانواده حق دارد خونخواهى یگورا ثار مى

او  هفهماند. ثار یعنی حق خونخواهی، اگر کسی ثار یک خانواده است یعنی این خانواده حق دارد دربار  درست مراد را نمی

نها را دارد، یه حق خونخواهىِ اکسى کنها و یه صاحبِ  خون ااز دو نفر اسم آورده شده است کخ اسلام یخونخواهی کند. در تار 

 ن؛یرالمؤمنیى هم پدرش امکین است و یم حسى اماکین دو نفر یخداست. ا

ات خود او، بر تمام تجربه هاى دشوارى یه اولا در زمان حکن است یروزى همیى آن بزرگوار باشد. پروز یه پکاما عنصر سوم 

ا از على نهآ هدشمن بالاخره نتوانستند على را به زانو درآورند؛ هم هنندکعنى جبهه هاى شیروز شد؛ یردند، پکل یه بر او تحمک

حتی از زمان حیاتش به مراتب بیشتر بود. ارتر شد؛ کقت درخشان او آشیست خوردند. بعد از شهادت هم روزبه روز حقکش

امروز شما به دنیا نگاه کنید نه دنیای اسلام در همه دنیا، ببینید چقدر ستایشگرانی هستند که حتی اسلام را قبول ندارند، اما 

وان یک چهره درخشان تاریخ قبول دارند. این همان روشن شدن آن جوهر تابناک است و خدای علی بن ابی طالب را به عن

متعال در مقابل آن مظلومیت به آن حضرت پاداش میدهد. آن مظلومیت آن فشار اختناق، آن گل اندود کردن چشمه 

متعال پاداش دارد. پاداشش هم اینکه  خورشید با آن تهمتهای عجیب آن صبری که او در مقابل اینها کرد، بالاخره پیش خدای

در طول تاریخ بشر، شما هیچ چهره ای را به این درخشندگی و مورد اتفاق کل پیدا نمی کنید. شاید تا امروز هم در بین کتاب 

 هایی که ما می شناسیم که درباره امیرالمؤمنین نوشته شده است عاشقانه ترینش را غیر مسلمانان نوشته اند. الان یادم

است که سه نویسنده مسیحی درباره امیرالمؤمنین، کتاب های ستایشگرانه واقعاً عاشقانه ای نوشته اند. این ارادت از همان 

روز اول هم شروع شد؛ یعنی از بعد از شهادت که همه علیه آن بزرگوار میگفتند و تبلیغ میکردند آن قدرتمندان مربوط به 

ه دل پرخونی از شمشیر و از عدل امیرالمؤمنین داشتند . این قضیه از همان وقت معلوم دستگاه شام و تبعه آنها و آنهایی ک

 شد. من در اینجا یک نمونه عرض کنم.
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بن زبیر باشد. از امیر المؤمنین بدگویی کرد. خانواده زبیر جز  هبن زبیر پیش پدرش که عبدالله بن عرو هپسر عبدالله بن عرو

 کلا با امیر المؤمنین بد بودند. -یر یکی از آنها، یعنی مصعب بن زب

ماجرای اقتدار همراه با مظلومیت امیرالمؤمنین که منتهی به این شد این طور خلاصه میشود. در زمان این حکومت حکومت 

سه جریان در مقابل آن حضرت صف آرایی کردند قاسطین و ناکتین و مارقین این روایت را  -کمتر از پنج سال امیرالمؤمنین 

 ن .ین و المارقین والقاسطیثکشیعه و هم سنی از امیرالمؤمنین نقل کردند که فرمود: أمرت أن أقاتل النا هم

 -وقتی که به صورت مجرد استعمال میشود « قسط»این اسم را خود آن بزرگوار گذاشته است قاسطین یعنی ستمگران ماده 

 -دن است. وقتی با ثلاثی مزید و در باب افعال آورده میشود به معنای ظلم کر  -ظلم یجوُرُ، ظلم یعنى جارَ یقسط، یقسط 

در باب افعال به کار رود به معنای عدل است؛ اما وقتی که قسط « قسط»یعنی عدل و انصاف بنابراین اگر  -قسط یأقسط 

سم اینها ین اقسط گفته شود ضد آن است یعنی ظلم و جور قاسطین از این ماده است. قاسطین، یعنی ستمگران امیرالمؤمنی

را ستمگر گذاشت اینها چه کسانی بودند؟ اینها مجموعه ای از کسانی بودند که اسلام را به صورت ظاهری و مصلحتی قبول 

کرده بودند و حکومت علوی را از اساس قبول نداشتند. هر کاری هم امیرالمؤمنین با اینها میکرد فایده نداشت. البته این 

بن ابی سفیان که حاکم و استاندار شام بود. گرد آمده بودند؛ بارزترین شخصیتشان هم  یهو معاوحکومت گرد محور بنی امیه 

خود جناب معاویه، بعد هم مروان حکم و ولید بن عقبه است. اینها یک جبهه اند و حاضر نبودند که با علی کنار بیایند و با 

 بن عباس و دیگران در اول حکومت امیرالمؤمنین گفتند: یا و عبد الله هبن شعب هر یامیرالمؤمنین بسازند. درست است که مغ

امیر المؤمنین اینها را چند صباحی نگه دار اما حضرت قبول نکرد آنها حمل کردند بر اینکه حضرت بی سیاستی کرد؛ لیکن نه 

یه با او نمی ساخت این آنها خودشان غافل بودند؛ قضایای بعدی این را نشان داد. امیرالمؤمنین هر کار هم که میکرد معاو

 تفکر تفکری نبود که حکومتی مثل حکومت علوی را قبول کند؛ هر چند قبلی ها بعضی ها را تحمل کردند.

از وقتی که معاویه مسلمان شده بود تا آن روزی که میخواست با امیرالمؤمنین بجنگد، کمتر از سی سال گذشته بود او و  

بودند، نفوذی پیدا کرده بودند، پایگاهی پیدا کرده بودند دیگر آن روزهای اول نبود که  اطرافیانش سالها در شام حکومت کرده

تا یک کلمه بگویند به آنها بگویند که شما تازه مسلمانید چه میگویید؛ جایی باز کرده بودند. بنابراین اینها جریانی بودند. که 

دیگری باشد و دست. خودشان باشد؛ که بعد هم این را  اساساً حکومت علوی را قبول نداشتند و میخواستند حکومت طور

نشان دادند و دنیای اسلام تجربه حکومت اینها را چشید یعنی همان معاویه ای که در زمان رقابت با امیرالمؤمنین آن طور به 

ا به زمان بعضی از اصحاب روی خوش نشان میداد و محبت میکرد بعداً در حکومتش برخوردهای خشن از خود نشان داد ت

یزید و حادثه کربلا رسید؛ بعد هم به زمان مروان و عبدالملک و حجاج بن یوسف ثقفی و یوسف بن عمر تقفی رسید که یکی 

مثل حکومت حجاج  -از میوه های آن حکومت است. یعنی این حکومت هایی که تاریخ از ذکر جرائمشان به خود می لرزد 

ان گذاری کرد و بر سر چنین چیزی با امیرالمؤمنین جنگید از اول معلوم بود که همان حکومت هایی هستند که معاویه بنی

آنها چه چیزی را دنبال میکنند و میخواهند؛ یعنی یک حکومت دنیایی محض با محور قراردادن خودپرستی ها و خودیها همان 

تی و کلامی ندارم این چیزهایی که عرض چیزهایی که در حکومت بنی امیه همه مشاهده کردند. البته در اینجا هیچ بحث عقید
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میکنم متن تاریخ است. تاریخ شیعه هم نیست؛ اینها تاریخ ابن اثیر و تاریخ ابن قتیبه و امثال اینهاست که متن هایش را 

دارم و یادداشت شده و محفوظ هم هست اینها حرفهایی است که جزو مسلمات است؛ بحث اختلافات فکری شیعه و سنی 

 نیست. 

هه دومی که با امیرالمؤمنین جنگید جبهه ناکتین بود ،ناکثین یعنی شکنندگان و در اینجا یعنی شکنندگان بیعت اینها اول جب

با امیر المؤمنین بیعت کردند ولی بعد بیعت را شکستند. اینها مسلمان بودند و برخلاف گروه اول خودی بودند؛ منتها خودی 

تا آنجایی قبول داشتند که برای آنها سهم قابل قبولی در آن حکومت وجود داشته هایی که حکومت علی بن ابی طالب را 

باشد؛ با آنها مشورت شود به آنها مسؤولیت داده شود به آنها حکومت داده شود، به اموالی که در اختیارشان هست ثروتهای 

 قبول میکردند نه اینکه قبول نکنند منتها شرطشبادآورده تعرضی نشود؛ نگویند از کجا آورده اید؟! این گروه امیرالمؤمنین را 

این بود که با این چیزها کاری نداشته باشد و نگوید که چرا این اموال را آوردی چرا گرفتی چرا میخوری چرا می بری این حرفها 

ص از همان وقابىردند. جناب سعدبناکعت نیالبته بعضى هم ب هم آمدند و اکثرشان بیعت کردند.دیگر در کار نباشد لذا اول 

ر، بزرگان اصحاب و دیگران و ین جناب طلحه، جناب زبکیردند؛ لکعت نیگر از همان اول بیهاى دیرد، بعضکعت نیاول هم ب

 دند؛ر کم شدند و قبول یعت نمودند و تسلین بیرالمؤمنیگران با امید

زان ین گر ینها آنچنان از دیه اکنگونه گفته اند ینها به مارق، ایا یهزان. در تسمیعنى گر ین بود. مارق، یمارق هسوم، جبه هجبه

زد، یگر ر مىید، چطور آن تینکد و پرتاب مىیگذار مان مىک هر را در چلیشود! وقتى شما تزان مىیمان گر کر از یت کیه کبودند 

ا ن ر یودند و اسم دن هم بیبه ظواهر د کنها متمسین دور شدند. البته این گونه از دینها همیشود؛ اند و دور مىکعبور مى

هاى انحرافى ـ که چیز خطرناکی است کار خود را بر فهم ها و در که مبناى کنها همان خوارج بودند؛ گروهى یآوردند. اهم مى

 گرفتند، از سلایق غلط خودشاناد نمىیتاب بود که مفسر قرآن و عالم به علم کطالب بنابىن را از علىیـ قرار داده بودند. د

 کل شدنشان و به اصطلاح امروز، گروهکتند؛ البته اینجور آدمها در هر اجتماعی هستند، اما گروه شدنشان، متشیاد میگرف

ه ک ىکن گروهیه اکنجاست یمهم ا هتکشد. نت مىیگرى هدایاست از جاى دین سیاست لازم داشت. ایل دادنشان سیکتش

ه اى را یآمدند و آن مىیرالمؤمنیند؛ در وسط نماز جماعت امخواندت مىیقرآن برا یهآ کیگفتى، لمه اى مىکاعضاى آن تا 

ضى یتعر  هکخواندند ه اى مىیشدند آن بلند مىیرالمؤمنین داشته اشد؛ پاى منبر امیرالمؤمنیضى به امیه تعر کخواندند مى

 داشته باشد؛

س مقدس و مقد کبحث،ِ سر خش نند؛ نه.که مىیمقدسها تشب کها خوارج را به خشدر شناخت خوارج اشتباه نشود. بعضى

ست. خوارج یه معناى خوارج نکنیخواند. انارى نشسته است و براى خودش نماز و دعا مىکه در کست. مقدس مآب یمآب ن

جنگد؛ شود، بحث جنگ با على دارد و با على مىدان مىیند، وارد مکجاد مىیند، بحران اکه شورش طلبى مىکآن عنصرى است 

نها یا ان بیرالمؤمنیه امکن سه گروه بودند یغلط است، جنگ غلط است، ابزار غلط است، هدف باطل است. ا ارکمنتها مبناى 

 مواجه بود.
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 فصل چهارم 

 حضرت فاطمه الزهرا

وضات فاطمه زهرا سلام الله علیها به مجموعه کوچکی که در مقابل مجموعه انسانیت، جمع محدودی به حساب می آید، یف

ن سلام اله علیها است و ای ایم، بشریت یک جا مرهون فاطمه زهر گر با یک دید واقع بین و منطقی نگاه کنمنحصر نمیشود. ا

گزاف نیست؛ حقیقتی است . همچنان که بشریت مرهون ،اسلام مرهون ،قرآن مرهون تعلیمات انبیا و پیامبر خاتم صلی 

هم همین طور است و روز به روز نور اسلام و معنویت فاطمه  الله علیه واله وسلم است. در همیشه تاریخ این طور بوده امروز

زهرا سلام الله علیها آشکارتر خواهد شد و بشریت آن را لمس خواهد کرد آنچه ما وظیفه داریم، این است که خود را شایسته 

ودن ین به ولایت آنها بانتساب به آن خاندان کنیم البته منتسب بودن به خاندان رسالت و از جمله وابستگان آنها و معروف

 فه مضاعفی را بر دوش ما میگذارد.دشوار است در زیارت می خوانیم که ما معروفین به دوستی و محبت شما هستیم این وظی

شما ببینید آن حضرت چگونه زندگی کرده است تا قبل از ازدواج که دخترکی بود با آن پدر به این عظمت کاری کرد که کنیه 

م أن انقلاب یمادر پدر گذاشتند. در آن زمان پیامبر رحمت و نور پدیدآورنده دنیای نو و رهبر و فرمانده عظ «اش را ام ابیها 

انقلابی که باید تا ابد بماند در حال برافراشتن پرچم اسلام بود بیخود که نمیگویند ام ابیها نامیدن آن حضرت به این  -جهانی 

ش اوست. آن حضرت چه در دوران مکه چه در دوران شعب ابی طالب با آن همه کنیه به دلیل خدمت و کار و مجاهدت و تلا

سختی ها که داشت و چه آن هنگام که مادرش خدیجه از دنیا رفت و پیغمبر را تنها گذاشت در کنار و غمخوار پدر بود. دل 

بر ین دو شخصیت از دست پیغمپیغمبر در مدت کوتاهی با دو حادثه وفات خدیجه و وفات ابی طالب شکست. به فاصله کمی ا

رفتند و پیغمبر احساس تنهایی کرد فاطمه زهرا سلام الله علیها در آن روزها قد برافراشت و با دستهای کوچک خود غبار محنت 

 .ر این کنیت از آن ایام نشأت گرفترا از چهره پیغمبر زدود. ام ابیها تسلی بخش پیغمب

مؤمن را و فاطمه زهرا زنان مؤمن را به بهشت الهی راهنمایی میکنند او عدل و هم  یعنی در روز قیامت امیرالمؤمنین مردان

پایه و هم سنگ امیر المؤمنین است. آن کسی که وقتی در محراب عبادت می ایستاد هزاران فرشته مقرب خدا به او خطاب 

 ً ی  به مریم اطهر گفته بودند؛ عرض مو سلام میکردند و تهنیت می گفتند و همان سخنی را بیان میکردند که فرشتگان قبلا

 ن . این مقام معنوی فاطمه زهرا است.یعلى نساء العالم کو اصطفا کو طهر  کیا فاطمه إن الله اصطفا»کردند: 

زنی آن هم در سنین جوانی از لحاظ مقام معنوی به جایی میرسد که بنابر آنچه که در بعضی از روایات است فرشتگان با او 

است؛ یعنی کسی است که فرشتگان با او حدیث میکنند و حرف « محدثه»و حقایق را به او ارایه میدهند. سخن میگویند 

میزنند. این مقام معنوی و میدان وسیع و قله رفیع در مقابل همه زنهای آفرینش و عالم است فاطمه زهرا در قله این بلندای 

 به پیمودن این راه دعوت مینماید.ا عظیم ایستاده و به همه زنان عالم خطاب میکند و آنها ر 

در زندگی زهرای اطهر سلام الله علیها یک نکته هست که باید به آن توجه کرد. البته ما در تعریف مقامات معنوی آن بزرگوار 

 وارد نمیشویم و قادر هم نیستیم که مقامات معنوی فاطمه اطهر مها سلام که را بفهمیم و درک کنیم حقیقتاً در اوج قله

معنویت انسانی و تکامل بشری، فقط خداوند است که چنین بندگانی را و کسانی که هم طراز آنها باشند می شناسد و مقام 
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آنها را می بیند. لذا فاطمه زهرا را امیرالمؤمنین و پدر بزرگوار و اولاد معصومینش می شناختند. مردم آن زمان و زمانهای بعد 

نیم آن درخشندگی و تلألؤی معنویت را در آن بزرگوار تشخیص بدهیم نور درخشان معنوی به و ما نیز در این روزگار نمیتوا

چشم همه کس نمی آید و چشم های نزدیک بین و ضعیف ما قادر نیست که آن جلوه درخشان انسانیت را در وجود این 

نمی شویم؛ لیکن در زندگی معمولی این بزرگواران ببیند. بنابراین در صحنه تعریف معنوی فاطمه زهرا علیها السلام وارد 

بزرگوار یک نکته مهم است و آن جمع بین زندگی یک زن مسلمان در رفتارش با شوهر و فرزندان و انجام وظایفش در خانه از 

یک طرف و بین وظایف یک انسان مجاهد غیور خستگی ناپذیر در برخوردش با حوادث سیاسی مهم. بعد از رحلت رسول اکرم 

 علیه واله وسلم  که به مسجد می آید و سخنرانی و موضع گیری و دفاع میکند و حرف می زند؛ و یک جهادگر به صلى الله

تمام معنا و خستگی ناپذیر و محنت پذیر و سختی تحمل کن است از طرف دیگر همچنین از جهت سوم یک عبادت گر و 

خاشع برای پروردگار است و در محراب عبادت این زن جوان مانند بپادارنده نماز در شبهای تار و قیام کننده الله و خاضع و 

 خدا راز و نیاز و عبادت می کند. اولیای کهن الهی با

این سه بعد را با هم جمع کردن نقطه درخشان زندگی فاطمه زهرا ضمه الاسلام است. آن حضرت این سه جهت را از هم جدا 

ادت میباشد. یک عابد و متضرع و اهل دعا و ذکر است و نمیتواند یک انسان نکرد. بعضی خیال میکنند انسانی که مشغول عب

ور ل الله حضیسب یسیاسی باشد. یا بعضی خیال می کنند کسی که اهل سیاست است چه زن و چه مرد و در میدان جهاد ف

ر مرد است نمیتواند یک مرد فعال دارد، اگر زن است نمیتواند یک زن خانه با وظایف مادری و همسری و کدبانویی باشد و اگ

خانه و دکان و زندگی باشد خیال میکنند اینها با هم منافات دارد؛ در حالی که از نظر اسلام این سه چیز با یکدیگر منافات و 

 ضدیت که ندارد، در شخصیت انسان کامل کمک کننده هم است. 

ز و برجسته ای است؛ به طوری که همه زنان مبارز شخصیت زهرای اطهر در ابعاد سیاسی و اجتماعی و جهادی شخصیت ممتا

و انقلابی و برجسته و سیاسی عالم میتوانند از زندگی کوتاه و پرمغز او درس بگیرند. زنی که در بیت انقلاب متولد شد و تمام 

در دوران  دوران کودکی را در آغوش پدری گذراند که در حال یک مبارزه عظیم جهانی فراموش نشدنی بود. آن خانمی که

کودکی سختی های مبارزه دوران مکه را چشید به شعب ابی طالب برده شد، گرسنگی و سختی و رعب و انواع و اقسام شدتهای 

دوران مبارزه مکه را لمس نمود و بعد هم که به مدینه هجرت کرد همسر مردی شد که تمام زندگیش جهاد فی سبیل الله بود 

ندگی مشترک فاطمه زهرا و امیر المؤمنین ما السلام هیچ سالی بلکه هیچ نیم سالی نگذشت و در تمام قریب به یازده سال ز 

 بسته و به میدان جنگ نرفته باشد.که این شوهر کمر به جهاد فی سبیل الله ن

اد ر در محیط علم هم یک دانشمند والاست آن خطبه ای که فاطمه زهر اسلا بالدخها در مسجد مدینه بعد از رحلت پیغمبر ای

کرده است خطبه ای است که به گفته علامه مجلسی، بزرگان فصحا و بلغا و دانشمندان باید بنشینند کلمات و عبارات آن را 

معنا کنند. این قدر پر مغز است؛ از لحاظ زیبایی هنری مثل زیباترین و بلندترین کلمات نهج البلاغه است. فاطمه زهرا سلام 

نه در مقابل مردم می ایستد و ارتجالاً حرف میزند شاید یک ساعت با بهترین و زیباترین عبارات الله لبها می رود در مسجد مدی

 و زبده ترین و گزیده ترین معانی صحبت کرده است. 
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اصلاً امثال ما که اهل سخنرانی و حرف زدن ارتجالی هستیم میفهمیم که چقدر این سخنان عظیم است. یک دختر هجده 

که البته سن دقیق آن حضرت مسلم نیست؛ چون تاریخ ولادت آن بزرگوار  -داکثر بیست و چهار ساله ساله بیست ساله و ح

مسلم نیست و در آن اختلاف است. آن هم با آن مصیبت ها و سختی ها به مسجد میآید در مقابل انبوه جمعیت با حجاب 

 ر تاریخ میماند.سخنرانی می کند که آن ،سخنرانی کلمه به کلمه اش د

شد، ده ه جلسه تمام مىکنیخواند، بعد از اتى مىیهشتاد ب هدیقص کیآمد نفر مى کیخوش معروف بودند.  هربها به حافظع

 ـجتماعى ز اکعنى آن مرایـ نگونه مانده است. اشعار در نوادىی ه مانده، غالبا اً کدىین قصاینوشتند. اگرفتند آن را مىنفر مى

ن خطبه یردند و اکنگونه بود. نشستند، نوشتند و حفظ یث ها، غالبا این حدین خطبه ها و اید. ایگردشد و ضبط مىخوانده مى

 ها تا امروز مانده است.

 فصل پنجم

 امام حسن

حادثه صلح آن بزرگوار با معاویه یا آن چیزی که به نام صلح نامیده شد حادثه دوران امام مجتبی علیه السلام و السلام و 

نظیری در کل روند انقلاب اسلامی صدر اول بود. دیگر ما نظیر این حادثه را نداشتیم توضیح کوتاهی راجع  سرنوشت ساز و بی

به این جمله عرض کنم و بعد وارد اصل مطلب بشوم انقلاب اسلام یعنی تفکر اسلام و امانتی که خدای متعال به نام اسلام 

د و در قالب یک مبارزه و یک نهضت عظیم انقلابی خودش را نشان برای مردم فرستاد در دوره اول یک نهضت و یک حرکت بو

داد و آن در هنگامی بود که رسول خدا صلی الله علیه و الموسلم این فکر را در مکه اعلام کردند و دشمنان تفکر توحید و 

ن نهضت گرفتن از عناصر مؤمن ایاسلام در مقابل آن صف آرایی نمودند؛ برای اینکه نگذارند این فکر پیش برود ،پیامبر با نیرو 

را سازماندهی کرد و یک مبارزه بسیار هوشمندانه و قوی و پیشرو را در مکه به وجود آورد. این نهضت و مبارزه سیزده سال 

 طول کشید این دوره اول بود. 

واملى ه شد، با مجموع عکاى ارىکرد، با فداکه کاى ه داد، با سازماندهىکى یامبر، با شعارهایمات پیبعد از سیزده سال، با تعل

ن د و آیل گردیامت تبد کیاسى و نظام زندگِ ى ینظام س کینظام شد و به  کیومت و کح کیر، کن تفیه وجود داشت، اک

 ومت اسلامى را در آنجا گستراندندکگاه خودشان قرار دادند و حیف آوردند و آنجا را پاینه تشر یه رسول خدا به مدکهنگامى بود 

 دوم بود. هن، دور یل شد. ایومت تبدکح کیل کنهضت، به ش کیل کم از شو اسلا

این روند در ده سالی که نبی اکرم حیات داشتند و بعد از ایشان در دوران خوانایی چهارگانه و سپس تا زمان امام مجتبی علیه 

اسلام به شکل حکومت ظاهر شد همه  الصلاه والسلام و خلافت آن بزرگوار که تقریباً شش ماه طول کشید. ادامه پیدا کرد و

چیز شکل یک نظام اجتماعی را هم داشت؛ یعنی حکومت و ارتش و کار سیاسی و کار فرهنگی و کار قضایی و تنظیم روابط 

اقتصادی مردم را هم داشت و قابل بود که گسترش پیدا کند و اگر به همان شکل پیش می رفت تمام روی زمین را هم 

نشان داد که این قابلیت را هم دارد. در دوران امام حسن جریان مخالف آن چنان رشد کرد که توانست  میگرفت یعنی اسلام

به صورت یک مانع ظاهر بشود. البته این جریان مخالف در زمان امام مجتبی به وجود نیامده بود؛ سال ها قبل به وجود آمده 
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فاً متکی به شواهد تاریخی حرف بزند شاید بتواند ادعا کند که این بود. اگر کسی بخواهد قدری دور از ملاحظات اعتقادی و صر 

جود و -یعنی دوران مکه جریان حتی در دوران اسلام به وجود نیامده بود بلکه ادامه ای بود از آنچه که در دوران نهضت پیامبر 

 داشت. ...

 تاریخ پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه

گریزی از آن نبود. آن روز، شهادت ممکن نبود. مرحوم شیخ راضی آل یاسین  صلح عوامل خودش را داشت و هیچ تخلف و

آن را ترجمه کردم و چاپ شده است ثابت میکند که  5۴۳8 که من در سال -صلح الحسن »عون المعالی علیه در این کتاب 

 آن شرایط، در آنجااصلا جا برای شهادت نبود. هر کشته شدنی که شهادت نیست، کشته شدن با شرایطی شهادت است. 

نبود و اگر امام حسن علیه السلام در آن روز کشته میشدند شهید نشده بودند. امکان نداشت که آن روز کسی بتواند در آن 

 شهادت باشد و انتحار نکرده باشد. شرایط حرکت مصلحت آمیزی انجام بدهد که کشته بشود و اسمش

اما حالا مسئله این است که بعد از صلح امام حسن مجتبی علیه السلام و  راجع به صلح، از ابعاد مختلف صحبت کرده ایم؛

السلام کار به شکلی هوشمندانه و زیرکانه تنظیم شد که اسلام و جریان اسلامی، وارد کانال آلوده ای که به نام خلافت، و در 

. و امام حسن مجتبی کاری کرد که معنا سلطنت، به وجود آمده بود نشود. این ،هنر امام حسن مجتبی علیه السلام بود

ر د-که از مکه شروع شده بود و به حکومت اسلامی و به زمان امیرالمؤمنین و زمان خود او رسیده بود  -جریان اصیل اسلام 

مجرای دیگری جریان پیدا بکند؛ منتها اگر نه به شکل حکومت، زیرا ممکن نبود، لا اقل دوباره به شکل نهضت جریان پیدا کند. 

این، دوره سوم اسلام است. اسلام، دوباره نهضت شد. اسلام ناب، اسلام اصیل ،اسلام ظلم ستیز، اسلام سازش ناپذیر، 

اسلام دور از تحریف و مبرا از اینکه بازیچه دست هواها و هوسها بشود باقی ماند؛ اما در شکل نهضت باقی ماند. یعنی در 

انقلابی اسلامی که دوره ای را طی کرده بود و به قدرت و حکومت رسیده بود؛  والسلام، تفکر هزمان امام حسن علیه الصلا

دوباره برگشت و یک نهضت شد. البته در این دوره کار این نهضت به مراتب مشکل تر از دوره خود پیامبر بود؛ زیرا شعارها در 

ند. مشکلی کار ائمه هدی علیهم السلام دست کسانی بود که لباس مذهب را بر تن کرده بودند؛ در حالی که از مذهب نبود

اینجا بود. البته من از مجموعه روایات و زندگی ائمه علیهم السلام این طور استنباط کرده ام که این بزرگواران از روز صلح امام 

 اسلامی درمجتبی علیه السلام والسلام تا اواخر دائماً در صدد بوده اند که این نهضت را مجدداً به شکل حکومت علوی و 

 در این زمینه روایاتی هم داریم. بیاورند و سرپا کنند

کسانی که در این دوران تملق رؤسا و خلفا را میگفتند کارها در دست آنها بود. کارها بر اساس صلاحیت و شایستگی شان 

درانش چه کسانی واگذار نمیشد. اصولاً عرب به اصل و نسب خیلی اهمیت می دهد. فلان کس از کدام خانواده است؟ پ

وسف یبودند؟ اینها حتی رعایت اصل و نسب راه هم نمی کردند. در زمان عبدالملک و و بعضی پسرهای او یک به نفر به نام 

بن عمر تقفی را مدتهای مدید بر عراق گماشتند. او سالها حاکم و والی عراق بود. این شخص آدم عقده ای بدبختی بود که از 

ی نقل کرده اند. مرد کوچک جنه و کوچک اندامی بود که عقده کوچکی جنه خودش را داشت وقتی عقده ای بودنش چیزهای

که پارچه ای به خیاط می داد تا بدوزد از خیاط سؤال میکرد که آیا این پارچه به اندازه تن من است؟ خیاط به این پارچه نگاه 
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ت و بلکه زیاد هم می آید فورا پارچه را از این خیاط میگرفت و میکرد و اگر مثلا میگفت این پارچه برای اندام شما اندازه اس

دستور میداد که او را مجازات هم بکنند! خیاط ها این قضیه را فهمیده بودند به همین خاطر وقتی پارچه ای را به خیاط عرضه 

و  ل و جثه شما کم بیایدکیهمیکرد و میگفت برای من بس است یا نه خیاط نگاه میکرد و میگفت نه این پارچه ظاهرا برای 

باید خیلی زحمت بکشیم تا آن را مناسب تن شما در بیاوریم او هم با اینکه میدانست خیاط دروغ میگوید ولی خوشش می 

 م را در کوفه به شهادت رساند..آمد این قدر احمق بودا او همان کسی است که زید بن علی علیهم السلا

ارزشى  ه حافظ نظامکگذاشتند سى را باقى نمىکبردند و ن مىیامبر را از بیان خاندان پکار رد، تمام کاگر امام حسن صلح نمى

ر بنا بود د. اگیرسان عاشورا هم نمىیافتاد و نوبت به جر ر سالم برمىکرفت و ذن مىیلى از بکز بهیل اسلام باشد. همه چیاص

ن ماجرا ید در همین هم بایامبر منتهى بشود، امام حسیپ ه را ادامه بدهد و به شهادت خاندانیامام مجتبى جنگ با معاو

رفتند و ن مىید از بیشدند، همه باشته مىکد یشدند، حجربنعدّ ىها هم باشته مىکد یشد، اصحاب برجسته هم باشته مىک

ماند. ىباقى نمگر یند، دکل ارزشى خودش باز هم حفظ کند و اسلام را در شکه بماند و بتواند از فرصتها استفاده بکسى ک

 امام مجتبى بر بقاى اسلام دارد. هکمى است ین، حق عظیا

ه حضرت قرار داد، در کطى ین شراید گفت حضرت، دل نداد. همیلى بود؛ اما بالاخره صلحى واقع شد. بایالبته صلح، تحم

بود. "ومکروا و مکرالله" بود.   ر الهىکم کیط امام حسن همه اش ین صلح و شرایرد. خود اکه را متزلزل یار معاوک یهواقع پا

شتم، اصحاب خودش کشتند. به عزادارى کگفت من نه مىیشدمعاوشته مىکن جنگ ید و در ایجنگعنى اگر امام حسن مىی

دهاى ماند تا عع باقى نمىیزى به نام تشیگر چیعنى، دیرد. کن را تار و مار مىیرالمؤمنیپرداخت و بعد تمام اصحاب امهم مى

 دا شوند و بعد از بیست سال، امام حسین را دعوت کنند.یپ وفهکدر 

( با معاویه صلح کرد نادانان و نا آگاهان با زبانهای مختلف حضرت را نکوهش میکردند؛ گاهی او را 1پس از اینکه امام حسن )

ا صلح ه قرار داشتند بذلیل کننده مؤمنین میدانستند و میگفتند شما این مؤمنین پرشور پر حماسه ای که در مقابل معاوی

خودتان خوار کردید و تسلیم معاویه نمودید گاهی تعبیرات محترمانه تر و مؤدبانه تری به کار میبردند ولی مضمون یکی بود. 

امام حسن )ع( در برابر این اعتراضها و ملامتها جمله ای را خطاب به آنان می گفتند که شاید در سخنان آن حضرت از حمه 

ِ »و بهتر باشد و آن جمله این است: جملات رساتر  َّهُ ف َ یما تدری لعََل م ومتاع الى حین چه میدانی و از کجا میدانی شاید کل هن

ین جمله اقتباس از آیه این یک آزمونی برای شما است؟ و شاید یک متاع و بهره ای است برای معاویه تا زمانی محدود و ا

 قرآن است.

و در کلمات این بزرگوار این معنی واضح است. گرچه در آن دوران زمینه چنین قیامی آماده ( ۰بنابراین در زندگی امام حسن )

نبود زیرا رشد مردم کم و تبلیغات و امکانات مالی دشمن خیلی فراوان بود دشمن از شیوه هایی استفاده میکرد که امام حسن 

مع کردن افراد غیر موجه و ناصالح که امام از این نمی توانست از آن شیوه ها استفاده کند مثل دادن پولهای بی حساب ج

 ز بود و دست امام حسن بسته بود.کارها نمی توانست بکند چرا که دست او با
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در مورد ممیزات دو جریان خیلی خصوصیات مربوط است به جریان حق و خصوصیات دیگری مربوط است به جریان باطل، 

شود. من جمع بندی کردم که جریان حق یعنی جریان امام حسن اصالت را که اگر یکی یکی بشمارم یک فهرست طولانی می

میدادند به دین برایشان اصل دین بود. دین یعنی چه؟ یعنی هم در ایمان مردم و اعتقاد مردم دین باقی بماند و مردم به 

اصل برای اینها این بود که جامعه  دین متعبد و پایبند بمانند در ایمان و عمل و هم دین در اداره جامعه حاکمیت داشته باشد.

با اداره دین و با قدرت دین و حاکمیت دین حرکت کند و نظامی باشد اسلامی قدرت ،داشتن حکومت ،داشتن دست خودشان 

ذا بود مسائل دیگر فرعی بود مسئله اصلی این بود که این نظام و این جامعه با ککار بودن مسئله دوم سوم و چهارم و ه

اداره بشود و افرادی که در این جامعه هستند ایمان دینی در دلشان باقی بماند و در دلشان عمق و رسوخ پیدا  حاکمیت دین

کند جریان اول مشخصه اش این بود جریان دوم برایش اصل این بود که قدرت را به دست بگیرد به هر قیمتی میخواست 

یش این بود که قدرت را به دست بگیرد. حالا با هر قیمتی با هر حاکم باشد. این سیاست حاکم بر جریان دوم بود مسئله برا

 شیوه ای هر جور بشود قدرت را در دست نگه داشت.

شما ببینید کلماتی در نهایت ،زیبایی فرض کنید امروز کسی یک شعری یا یک کتابی یک مقاله ای بنویسد در نهایت فصاحت 

طبیعی است که این موضوع جا می افتد صاحب این اثر هنری هم در چشم و زیبایی و هنرمندانه یک موضوعی در این باشد. 

مردم شیرین میشود. حالا کلام امیرالمؤمنین را واقعاً مقایسه نمیشود کرد با هیچ کدام از آثار هنری ای که ماها میشناسیم 

لبلاغه و همه هم در بیان ارزشهای خیلی بالاتر از این حرفهاست یک آینی است از زیبایی این کلمات امیرالمؤمنین در نهج ا

اسلامی و معارف اسلامی چیزی که برای معاویه اصلا قابل تحمل و قابل قبول نبود امیرالمؤمنین را هم در چشم ها شیرین 

می کرد. میخواست یک علاجی در مقابل این کلمات زهد گرایانه در مذمت دنیا که از امیرالمؤمنین نقل شده بتراشد به این 

یا این آیه را بگو که درباره علی بن ابی طالب نازل شده. یعنی علی بن ابی طالب همان کسی است که درباره دنیا گفت ب

 نان دشمنان اسلام و خدا هم اوست.آنچنان حرف میزند که تو به شگفت می آیی قسم خدا هم میخورد اما لجوج ترین دشم

زی که در دستگاه حق خیلی مهم است و در شیوه های آنها مورد توجه ارزش گرایی و شیوه دیگر اصرار بر حفظ ارزشها آن چی

است، این است که اصرار دارند که ارزشها را به هر قیمتی هست حفظ کنند و در نهایت عقب نشینی تا حد و مرز حراست از 

د عقب کتب به خطر بیفتبقای مکتب این را هم توجه داشته باشید؛ یعنی حق اگر دید که ایستادن او موجب میشود که اصل م

دخول  رٌ منیوب العار و العَارُ خَ کرٌ منِ ر ینشینی میکند تنگ و عارش نمی آید از عقب نشینی کردن امام حسین فرمود الموتُ خَ 

من اگر قرار باشد ننگ را قبول بکنم قبول میکنم اما داخل آتش جهنم نمیشوم یک جاهایی هست که بعضی ها برای « النار 

ان می آید یک کاری را انجام بدهند حاضرند عذاب و سخط الهی را به خودشان جلب کنند. تنگ چیست؟ اصل این اینکه ننگش

است که انسان رضای خدا را جلب کند. اصل این است که انسان وظیفه اش را انجام بدهد ولو برگشتن از یک حرفی باشد، 

چه که خدا میخواهد هر چه که خدا راضی است؛ ببینید  برگشتن از یک خطی باشد، عقب نشینی از یک موضعی باشد. هر

این یک اصل است در زندگی ائمه علیهم السلام در زندگی امام حسن هم همین جور، آن وقتی که امام حسن به خاطر 

ر ب ضرورتها و فشار واقعیتها ناچار شد صلح با معاویه را قبول بکند. در حالی که تا آن وقت مرتب لشکر میفرستاد تحریص
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جنگ می کرد و نیروها را جلب میکرد و نامه می نوشت و همه کارهایی که برای یک جنگ تمام عیار لازم است امام حسن 

انجام می داد بعد که دید نمیتواند صلح را قبول کرد دوستان نزدیکش حتی از او برگشتند. .. آن وقت بعد از آنی که امام 

دند ته دلشان از جنگ ناراحت بودند؛ اما همانهایی هم که حتی شاید در دلشان حسن صلح را قبول کرد خیلی ها خوشحال ش

 خوشحال شده بودند، برگشتند به امام حسین بنا گردند آن حضرت با ملامت کردن که اقلاش ماجرا از حرفت برگشت؟

، و لت اصلیمسئله بعدی تحلیل شکست جریان حق است. علت شکست امام حسن عبارت بود از ضعف بینش عمومی؛ ع

آمیخته شدن ایمان به انگیزه های مادی. در زمینه ضعف بینش عمومی، مردم بسیار بسیار ناآگاه بودند انصافا، و ایمان 

مذهبی شان هم آمیخته شده بود به انگیزه های مادی. برایشان مادیت شده بود اصل. متزلزل شدن ارزشها از ده، بیست 

سال قبل از ماجرای صلح امام حسن، ارزشها ذره ذره منزلزل شده بود. یک مقدار تبعیض  سال قبل از آن؛ از حدود ده پانزده

 و یک مقدار این چیزها به وجود آمده بود و همه اینها موجب شد که امام حسن نتواند مقاومت کند.

یا  ا بگیرند در زندان بیاندازندو اما رفتار گروه فاتح با گروه مغلوب این بود که به جای اینکه بیایند امام حسن و یارانشان ر 

بکشند وقتی که مسلط شدند نه خیلی هم علی الظاهر احترامشان را حفظ کردند و با حضرت دیدار کردند خیلی احترام کردند 

اما معاویه و گروه فاتح تصمیم گرفت بر محو شخصیت و تضعیف شخصیت شخص را حفظ کردند تا شخصیت را نابود بکنند. 

 تبلیغات این را اصل قرار دادند. بود که همان طور که گفتم دراین روش آنها 

خطراتی که اسلام را به عنوان یک پدیده عزیز تهدید می کند، از قبل از پدید آمدن و یا از آغاز پدید آمدنش از طرف پروردگار 

این مجموعه کار گذاشته  پیش بینی شده است. و وسیله مقابله با آن خطرات هم ملاحظه شده و در خود اسلام و در خود

شده است. مثل یک بدن سالم که خدای متعال قدرت دفاعی اش را در خود آن کار گذاشته است. یا مثل یک ماشین سالم 

که مهندس و سازنده آن وسیله تعمیرش را با خود آن همراه کرده است. اسلام یک پدیده است. و مثل همه پدیده ها خطراتی 

سیله ای برای مقابله لازم دارد. خدای متعال این وسیله را در خود اسلام گذاشت. اما آن خطر چیست؟ آن را تهدید میکند و و

 است.« و دیگری خطر اضمحلال داخلیدو خطر عمده اسلام را تهدید میکند که یکی خطر دشمنان خارجی 

 فصل ششم

 نیامام حس 

قبل از پدید آمدن و یا از آغاز پدید آمدنش از طرف پروردگار  خطراتی که اسلام را به عنوان یک پدیده عزیز تهدید میکند از

پیش بینی شده است و وسیله مقابله با آن خطرات هم ملاحظه شده و در خود اسلام و در خود این مجموعه کار گذاشته 

ین سالم شده است. مثل یک بدن سالم که خدای متعال قدرت دفاعی اش را در خود آن کار گذاشته است یا مثل یک ماش

که مهندس و سازنده آن وسیله تعمیرش را با خود آن همراه کرده است. اسلام یک پدیده است و مثل همه پدیده ها خطراتی 

آن را تهدید میکند و وسیله ای برای مقابله لازم دارد. خدای متعال این وسیله را در خود اسلام گذاشت. اما آن خطر چیست؟ 

 است. « می کند که یکی خطر دشمنان خارجی و دیگری خطر اضمحلال داخلیدو خطر عمده اسلام را تهدید 
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دشمن خارجی یعنی کسی که از بیرون مرزها با انواع سلاحها موجودیت یک نظام را با فکرش و دستگاه زیربنایی عقیدتی اش 

ن نظام ولو در داخل کشور و قوانینش و همه چیزش هدف قرار میدهد. ... از بیرون یعنی چه؟ نه از بیرون کشور از بیرو

دشمنانی هستند که خودشان را از نظام بیگانه میدانند و با آن مخالفند اینها بیرونند اینها غریبه اند اینها برای اینکه نظامی را 

چه  رنابود کنند و از بین ببرند تلاش میکنند با شمشیر با سلاح آتشین با مدرن ترین سلاح های مادی و با تبلیغات و پول و ه

که در اختیارشان باشد این یک نوع دشمن است. دشمن و آفت دوم آفت اضمحلال درونی است یعنی در درون نظام که این 

مال غریبه ها نیست، این مال خودی هاست خودی ها ممکن است در یک نظام بر اثر خستگی بر اثر اشتباه در فهم راه درست 

ر نگاه کردن به جلوه های مادی و بزرگ انگاشتن آنها ناگهان در درون دچار آفت بر اثر مغلوب احساسات نفسانی شدن و بر اث

 زدگی شوند این البته خطرش بیشتر از خطر اولی است.

این دو نوع دشمن آفت برونی و آفت درونی برای هر نظامی برای هر تشکیلاتی و برای هر پدیده ای وجود دارد. اسلام برای 

فار و کمعین کرده و جهاد را گذاشته است. جهاد، مخصوص دشمنان خارجی نیست. جاهد المقابله با هر دو آفت علاج 

منافق، خودش را در درون نظام قرار میدهد. لذا با همه اینها باید جهاد کرد جهاد برای دشمنی است که میخواهد « ن یالمنافق

مقابله با آن تفکک داخلی و از هم پاشیدگی درونی از روی بی اعتقادی و دشمنی با نظام به آن هجوم بیاورد. همچنین برای 

 هایتعالیم اخلاقی بسیار با ارزشی وجود دارد که دنیا را به طور حقیقی به انسان میشناساند و می فهماند که اعلموا أنما الحَ 

َ  هنیا لعَبٌِ وَ لهَو و ز یالدُّن َ یوَ تفَاخرٌُ ب  زر و زیورها، این جلوه ها و این لذتهای دنیا الِموال والِولاد تا آخر یعنی این یاثر فکم وتکن

اگرچه برای شما لازم است اگرچه شما ناچارید از آنها بهره ببرید اگر چه زندگی شما وابسته به آنهاست و در این شکی هم 

ت کردن زها حرکنیست و باید آنها را برای خودتان فراهم کنید؛ اما بدانید که مطلق کردن اینها و چشم بسته به دنبال این نیا

 فراموشی سپردن بسیار خطرناک است.و هدف ها را به 

ماجرای امام حسین علیه السلام تلفیق این دو بخش است یعنی آنجایی که هم جهاد با دشمن و هم جهاد با نفس در اعلی 

ه و نمونه اعلایی باید ارائمرتبه آن تجلی پیدا کرد ماجرای عاشورا بود. یعنی خدای متعال می داند که این حادثه پیش میآید 

شود و آن نمونه اعلی الگو قرار گیرد. قهرمانهایی که در کشورها در یک رشته مطرح میشوند و فرد قهرمان مشوق دیگران در 

آن رشته از ورزش میشود البته این یک مثال کوچک برای تقریب به ذهن است. ماجرای عاشورا عبارت است از یک حرکت 

در هر دو جبهه، هم در جبهه مبارزه با دشمن خارجی و برونی که همان دستگاه خلافت فاسد و دنیا  عظیم مجاهدت آمیز

طلبان چسبیده به این دستگاه قدرت بودند و قدرتی را که پیغمبر برای نجات انسانها استخدام کرده بود، آنها برای حرکت در 

م میخواستند و هم در جبهه درونی که آن روز جامعه به طور عکس مسیر اسلام و نبی مکرم اسلام صلى الله علیه واله وسل

عموم به سمت همان فساد درونی حرکت کرده بود. نکته دوم به نظر من مهمتر است. برهه ای از زمان گذشته بود دوران 

د. ده بوسختی های اولیه کار طی شده بود. فتوحاتی انجام شده بود. غنائمی به دست آمده بود دایره کشور وسیع تر ش

دشمنان خارجی اینجا و آنجا سرکوب شده بودند غنایم فراوانی در داخل کشور به جریان افتاده بود. عده ای پولدار شده بودند 

و عده ای در طبقه اشراف قرار گرفته بودند. یعنی بعد از آنکه اسلام اشرافیت را قلع و قمع کرده بود یک طبقه اشراف جدید 
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ر پسر فلان صحابی پسر فلان یار پیغمبر، پس -د آمد. عناصری با نام اسلام با سمتها و عناوین اسلامی در دنیای اسلام به وجو

 اسم هایشان در تاریخ ثبت است؟ در کارهای ناشایست و نامناسب وارد شدند که بعضی از اینها -فلان خویشاوند پیغمبر 

 هدف قیام امام حسین

شاید بشود گفت انسان میتواند در حرکت چند ماهه حضرت ابی عبدالله علیه السلام از اگر این حادثه را دقیق در نظر بگیرید 

آن روزی که از مدینه خارج شد و به طرف مکه آمد. تا آن روزی که در کربلا شربت گوارای شهادت نوشید بیش از صد درس 

هر اشاره آن بزرگوار، یک درس مهم بشمارد. نخواستم بگویم هزارها درس میشود گفت هزارها درس هست. ممکن است 

باشد؛ اما اینکه میگویم بیش از صد درس یعنی اگر ما بخواهیم این کارها را مورد مداقه قرار دهیم، از آن میشود صد عنوان 

و سرفصل به دست آورد که هر کدام برای یک است. برای یک تاریخ و یک کشور برای تربیت خود و اداره جامعه و قرب به 

است. به خاطر این است که حسین بن علی ارواح غدا موها استعوذ کره در دنیا مثل خورشیدی در میان مقدسین خدا، درس 

عالم، این گونه می درخشد. انبیاء و اولیاء و ائمه و شهدا و صالحین را در نظر بگیرید. اگر آنها مثل ماه و ستارگان باشند. این 

د درس مورد اشاره به کنار یک درس اصلی در حرکت و قیام امام حسین علیه بزرگوار مثل خورشید می درخشد. و اما آن ص

السلام وجود دارد که من سعی خواهم کرد آن را به شما عرض کنم همه آنها حاشیه است و این متن است چرا قیام کرد؟ این 

 ت.ترمید و در یمن آن همه شیعه هسدرس است. به امام حسین میگفتند شما در مدینه و مکه مح

دو نوع انحراف داریم یک وقت مردم فاسد میشوند خیلی وقت ها چنین چیزی پیش می آید، اما احکام اسلامی از بین نمی 

رود؛ لیکن یک وقت مردم که فاسد میشوند، حکومت ها هم فاسد می شوند، علما و گویندگان دین هم فاسد میشوند. از 

آن و حقایق را تحریف میکنند خوبها را بد بدها را خوب منکر را معروف و آدمهای فاسد، اصلاً دین صحیح صادر نمی شود. قر 

معروف را منکر میکنند خطی را که اسلام مثلاً به این سمت کشیده است، صدوهشتاد درجه به سمت دیگر عوض میکنند. اگر 

رموده کلیف چیست قرآن هم فجامعه و نظام اسلامی به چنین چیزی دچار شد. تکلیف چیست؟ البته پیغمبر فرموده بود که ت

ِ ینه فوَفَ یم عن دکاست: من برند من ُّهمُ وَ یالله بقِوَمٍ  یأتْ ُّونهیحبِ و آیات زیاد و روایات فراوان دیگر و همین روایتی که از « حبِ

ود؛ اما ب قول امام حسین برایتان نقل میکنم امام حسین علیه السلام این روایت پیغمبر را برای مردم خواند پیغمبر فرموده

آیا پیغمبر میتوانست به این حکم الهی عمل کند؟ نه چون این حکم الهی وقتی قابل عمل است که جامعه منحرف شده باشد. 

اگر جامعه، منحرف شد، باید. کاری کرد خدا حکمی در اینجا دارد. در جوامعی که انحراف به حدی پیش می آید که خطر انحراف 

دارد خدا انسان را در هیچ قضیه ای بی تکلیف نمی گذارد. پیغمبر این تکلیف را فرموده است. اصل اسلام است. خدا تکلیفی 

قرآن و حدیث گفته اند اما پیغمبر که نمی تواند به این تکلیف عمل کند چرا نمیتواند؟ چون این تکلیف را آن وقتی میشود 

 عمل کرد که جامعه منحرف شده باشد. ...

ین انجام گرفت، نسخه کوچکش هم در زمان امام ما انجام گرفت. منتها آنجا به نتیجه شهادت کاری که در زمان امام حس

رسید، اینجا به نتیجه حکومت این همان است. فرقی نمی کنند. هدف امام حسین با هدف امام بزرگوار ما یکی بود. این 
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خود، است. این پایه مهمی است و مطلب اساس معارف امام حسین است. معارف حسینی بخش عظیمی از معارف شیمه 

 یکی از پایه های اسلام است.

متوجه پس امام حسین عبد السلام برای انجام یک واجب قیام کرد. این واجب در . طول تاریخ . به یکایک مسلمانان است. 

ی آن است که به کل این واجب عبارت است از اینکه هر وقت دیدند که نظام جامعه اسلامی دچار یک فساد بنیانی شده و بیم

احکام اسلامی تغییر یابد، هر مسلمانی باید قیام کند. البته در شرایط مناسب آن وقتی که بداند این قیام، اثر خواهد بخشید. 

جزو شرایط زنده ماندن کشته نشدن یا اذیت و آزار ندیدن نیست. اینها جزو شرایط نیاست تا درسی برای همه باشد. بایری 

اسلام قیام کرد و عملاً این واجب را انجام داد : حسین بن علی علیه السلام کاری کرد که وجدان مردم بیدار  لذا امام حسین

شد. لذا شما می بینید بعد از شهادت امام ن اسلام قیامهای اسلامی یکی پس از دیگری به وجود آمد. البته سرکوب شده اما 

البته تلخ است؛ اما تلخ تر از آن این است. که یک جامعه به جایی  مهم این نیست که حرکتی از طرف دشمن سرکوب شود.

 دا نکند. این حسین خطر بزرگ است.برسد که در مقابل دشمن حال عکس العمل نشان دادن پی

 فصل هفتم 

  یبرکنبیت ز کحر 

 رباکران یو سف

 حماسه زینب کبری

ای اسلامی دارد، از چیست؟ نمیشود گفت به خاطر زینب کبری یک زن بزرگ است. عظمتی که این زن بزرگ در چشم ملت ه

این است که دختر علی بن ابی طالب عصام یا خواهر حسین بن علی و حسن بن علی هم اعلام است. نسبت ها هرگز 

نمیتوانند چنین عظمتی را خلق کنند. همه ائمه ما دختران و مادران و خواهرانی داشتند اما کو یک نفر مثل زینب کبری؟ ارزش 

و عظمت زینب کبری به خاطر موضع و حرکت عظیم انسانی و اسلامی او بر اساس تکلیف الهی است. کار او تصمیم او نوع 

حرکت او به او این طور عظمت بخشید هر کس چنین کاری یکند، ولو دختر امیرالمؤمنین له اسلام هم نباشد عظمت پیدا 

قعیت را شناخت هم موقعیت قبل از رفتن امام حسین فی السلام به میکند بخش عمده این عظمت از اینجاست که اولاً مو

ً طبق هر  کربلا هم موقعیت لحظات بحرانی روز عاشورا هم موقعیت حوادث کشنده بعد از شهادت امام حسین را و ثانیا

 موقعیت یک انتخاب کرد این انتخاب ها زینب را ساخت.

زینب کبری آن حادثه تاریخی ماندنی نمی شد. آن چنان شخصیت دختر علی  واقعا کربلا بدون زینب کربلا نبود عاشورا بدون

علیه السلام در این حادثه از اول تا آخر بارز و آشکار است که انسان احساس میکند یک حسین دوم است در پوشش یک زن 

کشته میشد، شاید پیام امام  در لباس دختر علی، غیر از اینکه اگر زینب نبود بعد از عاشورا چه میشد شاید امام سجاد هم

حسین به هیچ کس نمیرسید در همان دورانی که قبل از شهادت حسین بن علی علیه السلام هم بود، زینب مثل یک غمخوار 

صدیق کسی که با بودن او امام حسین احساس تنهایی نمی کرد، احساس خستگی نمیکرد یک چنین نقشی را انسان در چهره 

 کات زینب علیها السلام مشاهده می کند.زینب و در کلمات و حر 
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دو بار زینب احساس اضطراب کرد و به امام حسین این اضطراب را ذکر کرد. یک بار در یکی از منازل بود بعد از ماجرای خبر 

شهادت جناب مسلم بود که حضرت آمدند و چیزهایی را نقل کردند و خبرهای گوناگونی میرسید؛ حضرت زینب بالاخره هم 

زن هست با عواطف جوشان زنانه با احساسات لطیف یک زن و مظهر جوشش احساسات هم همین خاندان پیغمبرند. یک 

در عین صلابت در عین قدرت در عین شجاعت در عین مقاومت در مصائب مظهر چشمه جوشان و زلال لطافت انسانی ترحم 

خیلی ها کشته شدند؛ اشراف کوفه، بزرگان و معاریف  خب -انسانی هم باز همین خانواده هست. که این وقتی کشته میشود 

کوفه مثل حبیب بن مظاهر و زهیر بن قین و دیگران که اینها جزو بزرگان و نام داران رجال کوفه بودند؛ در کنار امام حسین 

ا اجر از خد شهید شدند افتادند حضرت این حرکات را نشان نداد خطاب به مسلم بن عوسجه حضرت فرمودند که ان شاء الله

اما در مقابل این غلام سیاه که کسی را ندارد فرزندی ندارد خانواده ای در انتظار او نیست تا بر او گریه کنند حسین  -بگیری 

بن علی آمد همان حرکتی را که با علی اکبر انجام داد با این غلام انجام داد. بالای سر غلام نشست این سر خونین غلام را 

گذاشت، اما دلش آرام نگرفت یک وقت همه دیدند حضرت خم شد صورتش را روی صورت این سیاه غلام  روی زانوی خودش

گذاشت؛ این جور عطوفت انسانی جوشنده است لذا زینب یک زن با عواطف جوشان با احساسات آن وقت نه یک زن معمولی 

ی که شوهرش را رها کرد خانواده اش را رها خواهر امام حسین خواهری که عاشقانه امام حسین را دوست می دارد؛ خواهر

کرد با امام حسین آمد؛ تنها هم نیامد عون و محمد پسرهایش را هم آورد من احتمال میدهم که عبدالله بن جعفر حتی 

شند اراضی هم نبود که پسرهایش بیایند یقین ندارم که عبدالله راضی بود، اما زینب آنها را آورد. برای خاطر اینکه با خودش ب

در راه خدا اگر بنای جانبازی است. آنها هم شهید بشوند. حالا در یکی از منازل بین راه احساس کرد که خطرناک است رفت 

 تبه امام حسین عرض کرد برادر احساس خطر میکنم من وضع را خطرناک میبینم میداند مسئله، مسئله شهادت و اسارت اس

اما در عین حال آن چنان هیجان حوادث او را زیر فشار می گذارد که به امام حسین مراجعه می کند اینجا امام حسین چیز 

 ماَ شَاءَ الله»زیادی به او نگفتند فرمودند چیزی نیست هر چه خدا بخواهد همان پیش خواهد آمد و قریب به این مضمون که 

. دیگر ما از زینب کبری سلام الله علیها چیزی نمی بینیم که به امام حسین گفته باشد هرچه خدا بخواهد او خواهد شد« کان 

یا سؤال کرده باشد یا یک فشاری را در روح خودش احساس کرده باشد و به امام حسین منتقل کرده باشد، مگر در شب 

وان گفت بی تاب شد از شدت غم نقل عاشورا اول شب عاشورا آنجا هم آنجایی است که زینب کبری علیها السلام شاید بت

میکند راوی این قضیه امام سجاد علیه السلام السلام است که حضرت بیمار بودند . امام سجاد نقل میکنند میگویند در خیمه 

من خوابیده بودم عمه ام زینب هم پهلوی من نشسته بود و از من پذیرایی میکرد خیمه پهلویی هم پدرم حضرت ابی عبدالله 

داشت شمشیر حضرت را اصلاح میکرد خودشان را آماده می کردند برای نبردی که فردا  -غلام ابی در  -، نشسته بود و جون بود

در پیش داشتند میگوید یک وقت دیدم پدرم بنا کرد زمزمه کردن و یک اشعاری خواند که مضمون این اشعار این است که دنیا 

ین ا« ل یبالإشراق و الِص کم لکل یمن خل ککرد و مرگ نزدیک است؛ یا دهر اف ل روگردان شده و عمر به انسان وفا نخواهد

نشان دهنده این است که کسی که این شعر را دارد میخواند مطمئن است که به زودی و در زمان نزدیکی دنیا را مفارقت 

ک کردم فهمیدم امام حسین دارد خبر خواهد کرد. امام سجاد میگوید من این شعر را شنیدم پیام و معنای این شعر را هم در 
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مرگ خودش را میدهد اما خودم را نگه داشتم ناگهان نگاه کردم دیدم عمه ام زینب به شدت ناراحت شد. برخاست رفت به 

خیمه برادر گفت برادر جان میبینم خبر مرگ خودت را میدهی ما تا به حال دلمان به تو خوش بود وقتی پدرمان از دنیا رفت 

برادرانمان هستند. برادرم امام حسن وقتی به شهادت رسید من گفتم برادرم امام حسین هست سال ها به تو دل گفتیم 

 روز میبینم تو هم خبر مرگ میدهی.خوش کردم به اتکای تو بودم ام

ت زینب روزی حضر عامل این پی -که واقعاً پیروز شد  -اینکه گفته میشود در عاشورا در حادثه کربلا خون بر شمشیر پیروز شد 

بود؛ والا خون در کربلا تمام شد. حادثه نظامی با شکست ظاهری نیروهای حق در عرصه عاشورا به پایان رسید؛ اما آن چیزی 

که موجب شد. این شکست نظامی ظاهری تبدیل به یک پیروزی قطعی دائمی شود، عبارت بود از منش زینب کبری نقشی 

خیلی چیز مهمی است. این حادثه نشان داد که زن در حاشیه تاریخ نیست؛ زن در متن  که حضرت زینب بر عهده گرفت؛ این

حوادث مهم تاریخی قرار دارد. قرآن هم در موارد متعددی به این نکته ناطق است؛ لیکن این مربوط به تاریخ نزدیک است. 

ا مشاهده می کند. که با یک عظمت مربوط به امم گذشته نیست؛ یک حادثه زنده و ملموس است که انسان زینب کبری ر 

خیره کننده و درخشنده ای در عرصه ظاهر میشود؛ کاری میکند که دشمنی که به حسب ظاهر در کارزار نظامی پیروز شده 

است و مخالفین خود را قلع و قمع کرده است. و بر تخت پیروزی تکیه زده است در مقر قدرت خود در کاخ ریاست خود تحقیر 

داغ ننگ ابدی را به پیشانی او میزند و پیروزی او را تبدیل میکند به یک شکست؛ این کار زینب کبری است. زینب و ذلیل شود 

 سلام الله علیها نشان داد که میتوان حجب و عفاف زنانه را تبدیل کرد به عزت مجاهدانه به یک جهاد بزرگ. 

سترس ماست عظمت حرکت زینب کبری را نشان میدهد خطبه آنچه که از بیانات زینب کبری باقی مانده است و امروز در د

فراموش نشدنی زینب کبری در بازار کوفه یک حرف زدن معمولی نیست اظهار نظر معمولی یک شخصیت بزرگ نیست؛ یک 

یط اتحلیل عظیم از وضع جامعه اسلامی در آن دوره است که با زیباترین کلمات و با عمیقترین و غنی ترین مفاهیم در آن شر 

 ببینید چقدر این شخصیت قوی است. بیان شده است. قوت شخصیت را

 حرکت امام سجاد در دوران اسارت

وضعیت بعد از عاشورا در میان شیعیان و معتقدان به خط امامت وضعیت عجیبی بود. وحشی گری مزدوران اموی و کاری که 

دادند همه مردم علاقه مند به خط امامت را مرعوب کرد.البته  با خاندان پیغمبر چه در کربلا، چه در کوفه و چه در شام انجام

می دانید که بازماندگان اصحاب امام حسین علیه السلام در ماجرای عاشورا و یا در ماجرای توابین به شهادت رسیدند. اما آن 

زید و سپس مروان بتوانند کسانی که باقی مانده بودند آن قدر جرات و شهامت که اجازه بدهد در مقابل قدرت سلطه جبار ی

حرف حق خودشان را بزنند نداشتند. با این شرایط امام سجاد سی و چهار سال عمر کرد من فقط بخشهای برجسته ای از 

 ا بازگو میکنم.زندگی امام سجاد را برای شما اینج

اسیر شده است و دو مرتبه با غل اولین بخش افتخار آمیز زندگی امام چهارم بخش اسارت اوست. البته امام چهارم دو مرتبه 

 .کربلا بود و بار دوم از مدینه و زنجیر به شام برده شده است بار اول از
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در شام چه در مجلس یزید و چه در مسجد در برابر انبوه جمعیت حقایق را با روشن ترین بیان برملا میکند و این گفتارها و 

ای جنایت های دستگاه حاکم موجود و هشدار تلخ و زننده به آن مردم خطبه ها متضمن حقانیت اهل بیت برای خلافت و افش

غافل و نا آگاه است. در اینجا مقتضی نیست که آن خطبه را بازگو کرده و پرده از ژرفای آن بردارم که این کاری است مستقل 

 د کلمه به کلمه آن را بررسی کند.و هر کس بخواهد این خطبه را تفسیر کند بای

 فصل هشتم 

  یاسیو س یط اجتماعیشرا

 رباک هپس از حادث

هنگامی که حادثه عاشورا رخ داد در سراسر عالم اسلام تا آنجایی که خبر رسید، به خصوص در حجاز و عراق حالت رعب و 

وحشتی میان شیعیان و طرفداران ائمه به وجود آمد، زیرا احساس شد که حکومت یزید تا آن حد هم آماده است که حکومت 

د را تحکیم کند. یعنی تا حد کشتن حسین بن علی )ع( که فرزند پیامبر و در همه جهان اسلام به عظمت اعتبار و قداست خو

شناخته شده بود و این رعب که آثارش در کوفه و مدینه نمایان بود پس از گذشت زمانی با چند حادثه دیگر کامل شد، که 

نفوذ اهل بیت یعنی حجاز، به ویژه مدینه و همچنین عراق، به ویژه  هنطقیکی از آن حوادث باعث شد اختناق شدیدی در م

کوفه به وجود بیاید. ارتباطات ضعیف شد و کسانی که طرفدار ائمه بودند و مخالفان بالقوه دستگاه خلافت بنی امیه به شمار 

که آن حضرت وقتی درباره اوضاع  می آمدند، در حالت ضعف و تردید به سر می بردند. روایتی از امام صادق )ع( نقل شده

َّاسُ بعد الحس»ائمه قبل از خودشان صحبت می کردند، فرمودند:  مردم پس از امام حسین )ع( مرتد « هن إلا ثلاثیارتدَّ الن

 روایات هفت نفر هم ذکر کرده اند.شدند مگر سه نفر و در روایتی هست پنج نفر و بعضی 

عین حال این حرکات هم انجام میگرفت همان گونه که طبری نقل میکند و شاید به همین با اینکه فشار و اختناق زیاد بود در 

جهاد الشیعه با آنکه یک نویسنده غیر شیعی است و نسبت به امام سجاد نظرات واقع بینانه ای »دلیل است که مؤلف کتاب 

شهادت حسین مانند یک تشکیلات منظمی  گروه شیعیان پس از»ندارد، اما حقیقتی را درک کرده و آن این است که میگوید 

درآمدند که اعتقادات و روابط سیاسی آنان را به یکدیگر پیوند میداد و دارای اجتماعات و رهبرانی بودند و همچنین دارای 

نیروهای نظامی بودند و جماعت توابین نخستین مظهر این تشکیلات هستند. پس احساس میکنیم با وجود اینکه تشکیلات 

در اثر حادثه عاشورا دچار ضعف شده بود. اما حرکات شیعی در قبال این ضعف مشغول فعالیت بود که مجدداً آن شیعی 

ست اتشکیلات را به وضع اول در آورد تا اینکه واقعه خره پیش آمد به نظر من واقعه حره در تاریخ تشیع مقطع بسیارعظیمی 

 که ضربت بزرگی را وارد آورد.

ر سال شصت و سه هجری اتفاق افتاده است. جریان به طور خلاصه به این صورت است که در سال شصت حره دقیقاً د هواقع

و دو هجری جوان کم تجربه ای از بنی امیه والی مدینه شد. او فکر کرد برای به دست آوردن دل شیعیان مدینه خوب است 

کار را کرد. عده ای از سران مسلمانان و بعضی از صحابه و عده ای از آنها را برای مسافرت و دیدار با یزید دعوت کند و همین 

بزرگان مدینه را ،که غالباً از علاقه مندان به حضرت سجاد بودند، برای رفتن به شام دعوت کرد که با یزید مأنوس شوند و این 
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ه هر پذیرایی شدند سپس یزید ب اختلافات کم شود. اینان به شام رفتند و با یزید ملاقات کردند و چند روزی مهمان او بودند و

 کدام از آنها مبالغ زیادی پول، در حد پنجاه هزار درهم و صدهزار درهم داد و اینها به مدینه برگشتند.

به آن توجه کردم و آن این است که در سالهای حدود هفتاد، هشتاد « الِغانی ابوالفرج»بنده در مطالعه کتاب  کهیک نکته ای 

اً تا پنجاه شصت سال بعد از آن بزرگترین خواننده ها و نوازنده ها و عیاشها و عشرت طلبهای دنیای اسلام و نود و صد و تقریب

یا مال مدینه اند یا مال مکه. هر وقت خلیفه در شام دلش برای غنا تنگ میشد و یک خواننده و نوازنده ای میخواست میفرستاد 

معروف مغنیها و خنیاگران را برای او ببرند. بدترین و هرزه سراترین شعرا در مکه تا از مدینه یا مکه خواننده و یا نوازنده های 

 م.ا را درباره مدینه و مکه بدانیو مدینه بود. مهبط وحی پیغمبر و زادگاه اسلام مرکز فحشا و فساد شده بود. خوب است ما اینه

فقط بین افراد پایین، بین همه انواع مردم مثل الشعب شما داستانهای زیادی را از شب نشینیهای مکه و مدینه میبینید و نه 

طماع معروف که شاعر و دلقک بوده و مردم معمولی کوچه بازار و همین کنیزکها و امثال اینها تا آقازاده های معروف قریش 

ان جزو همین و حتی بنی هاشم، که بنده اسم نمی آورم چهره های معروفی از آقازاده های فریش چه زنانشان و چه مردانش

کسانی بودند که غرق در این فحشا بودند. در زمان امارت همین شخص مخزومی عایشه بنت طلحه آمد؛ در حال طواف بود 

این به او علاقه داشت. وقت اذان شد آن خانم پیغام داد که بگو اذان نگویند که من طوافم تمام بشود، او دستور داد اذان 

دند که تو برای خاطر یک نفر، یک زن که دارد طواف می کند می گویی نماز مردم را تاخیر بیاندازند؟ عصر را نگویید به او ایراد کر 

 .ا نگوید این وضع آن روزگار استگفت به خدا اگر تا فردا صبح هم طوافش طول می کشید میگفتم که اذان ر 

 فصل نهم 

 امام سجاد

کار دشواری است زیرا زمینه معرفت و آشنایی مردم با این امام  درباره امام سجاد علیه السلام سخن گفتن و سیره نوشتن

بزرگوار بسیار زمینه نامساعدی دارد. در ذهن اغلب سیره نویسان و تحلیل گران این طور وارد شده است که این بزرگوار در 

با  این مسئله را گوشه ای نشسته و به عبادت مشغول بود و کاری به سیاست نداشت. بعضی از مورخان و سیره نویسان

صراحت بیان کرده اند و آنهایی که با صراحت این چنین نگفته اند برداشتشان از زندگی امام سجاد چیزی جز این نیست و این 

 معنی را در القابی که به امام داده میشود و تعبیراتی که از ایشان میشود به خوبی میتوان فهمید. 

گوار میدهند، در حالی که بیماری ایشان همان چند روز واقعه عاشورا بود و ادامه پیدا به این بزر « بیمار»برخی از مردم لقب 

نکرد و هر کسی در مدت عمرش چند روزی بیمار میشود. گرچه بیماری امام برای مصلحتی خدایی بود که این بزرگوار وظیفه 

سنگین امانت و امامت را بر دوش بکشد و سی و پنج یا دفاع و جهاد در راه خدا را آن روز نداشته باشد که در آینده بتواند بار 

 امامت شیعه را بگذراند. سی و چهار سال پس از پدر زنده بماند و دشوارترین دوران

به نظر ما پس از صلح امام حسن علیه السلام که در سال چهل اتفاق افتاد، اهل بیت پیامبر به این قانع نشدند که در خانه 

الهی را آن چنان که می فهمند بیان کنند، بلکه از همان آغاز صلح برنامه همه امامان این بود که مقدمات نشسته و تنها احکام 

را فراهم کنند تا حکومت اسلامی به شیوه ای که مورد نظرشان بود بر سر کار آورند و این را به روشنی در زندگی و سخنان 
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و بسیار عمیق و زیربنایی بود ده سال امام حسن با همان چگونگیها زندگی می بینیم. کار امام حسن ( کار بنیانی امام مجتبی )

کردند در این مدت افرادی را دور خود جمع کرده و پرورش دادند. عده ای در گوشه و کنار با شهادت خودشان با سخنان 

 در نتیجه آنها را تضعیف نمودند. مخالفت آمیز خودشان با دستگاه معاویه مخالفت کرده و

از آن نوبت به امام حسین رسید آن بزرگوار نیز همان شیوه را در مدینه و مکه و جاهای دیگر دنبال کرد تا اینکه معاویه  پس

از دنیا رفت و حادثه کربلا پیش آمد گرچه حادثه کربلا قیامی بسیار مفید و بارور کننده برای آینده اسلام بود، اما به هر حال 

مام حسین دنبال میکردند به تأخیر انداخت. برای اینکه مردم را مرعوب کرده، یاران نزدیک امام آن هدفی را که امام حسن و ا

حسن و امام حسین را به دم تیر برده و دشمن را مسلح نمود. اگر قیام امام حسین به این شکل نبود حدس بر این است که 

بسپارد وجود داشت. البته این سخن بدین معنا نیست  پس از او و در آینده ای نزدیک امکان حرکتی که حکومت را به شیعه

اید ام امام حسین بود شرایطی بود که ناگزیر بیکه قیام امام حسین علیه السلام نباید انجام می گرفت، بلکه شرایطی که در ق

در آن جریان  آن قیام در آن هنگام انجام می گرفت و در این هیچ شکی نیست. لکن اگر آن شرایط نبود و اگر امام حسین

 شهید نمی شد. احتمال زیادی بود که آینده مورد نظر امام حسن عبد السلام به زودی انجام گیرد.

تمام جملاتی که آن حضرت بیان کردند، حرکاتی که داشتند، دعاهایی که خواندند، مناجاتها، راز و نیازهایی که به صورت 

ول مدت امامت را به آن خط کلی، و همچنین موضع گیری های امام در طصحیفه سجادیه درآمده است تمام اینها را با توجه 

 باید تفسیر کرد.

 موضع گیری در برابر عبیدالله بن زیاد و یزید که بسیار شجاعانه و فداکارانه بود. - 5

وال مردم را موضع گیری در مقابل مرفین عقبه کسی که در سال سوم حکومت یزید و به امر او مدینه را ویران کرد و ام -۰

 غارت نمود. در اینجا موضع گیری امام بسیار نرم و ملایم بود. 

 حرکت امام در رویارویی با عبدالملک بن مروان قویترین و هوشمندترین خلیفه بنی امیه که گاهی تند و گاهی ملایم بود. -3

 برخورد با عمر بن عبدالعزیز - ۳

 هایی که به دوستانشان داشتند. برخوردهای امام با اصحاب و یاران و توصیه -5

 ستمگر حاکم.برخورد با علمای درباری و وابسته به دستگاه های  - ۶

بنابراین وضع فکری این وضع فساد اخلاقی و فساد سیاسی هم یک عامل دیگر است. اغلب شخصیتهای برزگ سر در آخور 

بزرگی مثل محمد بن شهاب زهری که خودش یک تمنیات مادی که به وسیله رجال حکومت برآورده میشد داشتند. شخصیت 

زمانی شاگرد امام سجاد هم بود وابسته به دستگاه شد؛ که آن نامه معروف امام سجاد به محمد بن شهاب زهری نامه ای 

برای تاریخ است که در تحف العقول و جاهای دیگر ثبت شده است نشان دهنده این است که چه وابستگیهایی برای 

گ بوده است. امثال محمد بن شهاب زیاد بودند. یک جمله ای را مرحوم مجلسی )رضوان الله علیه در بحار از شخصیتهای بزر 

ف تصنع بالناس إن حدثناهم بمس یکما ندرى »جابر نقل میکنند که ظاهر جابر بن عبدالله است که امام سجاد فرمود: 

عد ماجرایی ب«. سعنایتنا لمـ کول نمی کنند، میخندند و إن س، نه فقط قب«واکه واله ضحیسمعنا من رسول الله صلى الله عل
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را ذکر میکند که حضرت حدیثی را نقل کردند برای جمعی کسی در بین آن جمع بود، استهزاء کرد و قبول نکرد آن حدیث را 

نم این را ول نمیکبعد درباره سعید بن مسیب و زهری میگوید از منحرفین بودند که البته در مورد سعید بن مسیب بنده قب

دلایل دیگری دارد که جزو حواریون امام بوده اما در مورد زهری و خیلی های دیگر همین جور است. بعد ابن ابی الحدید عده 

 نها همه ای اهل بیت منحرف بودند.زیادی از شخصیتها و رجال آن زمان را میشمرد که ای

ستگاه بنی امیه مقاومت کند، بایستی او هم علم مخالفت را بر بعضی فکر میکنند اگر امام سجاد میخواست در مقابل د

میداشت و یا اینکه مثلاً به مختار یا عبدالله بن حنظله ملحق می شد. و یا اینکه رهبری آنها را به دست میگرفت و آشکارا 

فکر وجه به هدف یک تت مقاومت مسلحانه می کرد. با در نظر گرفتن وضعیت زمان حضرت سجاد )ع( میفهمیم که این تفکر با

 نادرستی است.

 اهداف امام

اینک زمینه کار امام سجاد روشن شد. حالا امام میخواهد در این زمینه و این وضعیت کار خود را آغاز کند. اینجا به هدف و 

 روشی که ائمه در پیش گرفته اند مختصر اشاره ای میکنم:

مان گونه که در آن روایت امام صادق آمده است خدای متعال هدف نهایی حضرت سجاد ایجاد حکومت اسلامی است و ه

سال هفتاد را برای حکومت اسلامی در نظر گرفته بود و چون در سال شصت حضرت حسین بن علی به شهادت رسید به سال 

یر ائمه صد و چهل و هفت صد و چهل و هشت به تأخیر افتاد این کاملاً حاکی از این است که هدف نهایی امام سجاد و سا

 ایجاد یک حکومت اسلامی است. اما حکومت اسلامی در آن شرایط چگونه به وجود می آید؟ 

 این به چند چیز نیازمند است.

باید اندیشه درست اسلامی که ائمه حامل واقعی آن هستند و همین اندیشه است که باید مبنای حکومت اسلامی قرار  -5 

 بگیرد تدوین و تدریس و منتشر شود.

د از اینکه در طول سالیان متمادی جامعه اسلامی از تفکر درست اسلامی جدا مانده، چگونه میتوان حکومتی بر مبنای تفکر بع

آن احکام اصیل تدوین نشده  اصیل اسلامی به وجود آورد در حالی که زمینه سازی فکری میان مردم انجام نگرفته باشد و

 باشد.

آن کسانی که حکومت باید به دست آنها تشکیل شود. در حالی که تبلیغات ضد خاندان آشنا کردن مردم نسبت به حقانیت  -۰

پیامبر در طول دهها سال تا دوران امام سجاد( غوغا کرده و عالم اسلام را پر کرده و احادیث مجمول فراوانی از قول پیامبر در 

جعل شده و در بین مردم پخش شده بود. خلاف جهت حرکت اهل بیت و حتی در مواردی مشتمل بر سب و لعن اهل بیت 

و مردم هیچ گونه آگاهی از مقام معنوی و واقعی اهل بیت نداشتند چگونه می توان حکومتی به دست اهل بیت تشکیل داد؟ 

بنابراین یکی از اهداف و حرکتهای مهم دیگر امام سجاد این است که می بایست مردم را نسبت به حقانیت اهل بیت و اینکه 

ولایت و امامت و حکومت حق الینها است و اینان خلیفه واقعی پیامبر هستند روشن سازند و مردم نیز میبایست به این  مقام
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مسئله آشنا شوند و این مطلب ضمن اینکه جزو ایدئولوژی و تفکر اسلامی است در عین حال ماهیت سیاسی دارد، یعنی یک 

 یاسی است بر ضد دستگاه حاکم است.حرکت س

ام سجاده باید تشکیلاتی به وجود می آورد که آن تشکیلات بتواند محور اصلی حرکت های سیاسی آینده باشد. در جامعه ام -3

ای که مردم بر اثر اختناق و فقر و فشارهای مالی و معنوی و هم نوعی به تنهایی و جدایی و دوری و از هم گسستگی عادت 

ابی قرار گرفته اند که تشکیلاتشان متلاشی شده است. امام سجاد چگونه کرده اند. حتی شیعه تحت آن چنان فشار و ارع

 غیر متشکل کار خود را آغاز کند؟ میتواند دست تنها یا با یک عده افراد غیر منظم و

 نتیجه اینکه امام سجاد سه کار اصلی دارد:

ایی بر تحریف یا فراموشی این اندیشه اسلامی به صورت درست و طبق ما أنزل الله، پس از آنکه مدته هاول: تدوین اندیش

 گذشته است. 

 دوم: اثبات حقانیت اهل بیت و استحقاق آنها نسبت به خلافت و ولایت و امامت. 

 سوم: ایجاد تشکیلات منسجم برای پیروان آل محمد)ص( یعنی پیروان تشیع.

، امام . البته قبلا گفتم الان هم تأکید میکنمبا این سه کار زمینه برای تشکیل حکومت اسلامی و نظام علوی امکانپذیر میشد

سجاد)ع( بر خالف امام صادق)ع( نظرشان این نبود که در زمان خودشان این حاکمیت تبدیل پیدا کند و حکومت اسالمی 

اینها  زبرقرار شود، زیرا معلوم بود که زمینه در دوران زندگی امام سجاد آماده نمیشد. ظلم و اختناق و تاریکی و فشار بیش ا

بود که در ظرف این سی سال بتوان آنها را برطرف کرد، بلکه امام سجاد)ع( برای دوران آینده کار میکرد. حتی به قراین متعددی 

میفهمیم که امام باقر)ع( هم در دوران زندگیشان به قصد این نبودند که حکومت اسلامی را در زمان خودشان تشکیل بدهند. 

ا سال نود و پنج هـ.ق که شهادت امام سجاد است و از سال نودوپنج تا سال صدوچهارده که یعنی از سال شصت و یک ت

شهادت امام باقر است، هیچکدام از اینها به این فکر که در زمان خودشان این حکومت تشکیل بشود، نبودند. و لذا برای 

 رای درازمدت بود.روش امام سجاد بدرازمدت کار میکردند. بنابراین همانگونه که اشاره شد، 

 بیانات امام سجاد؛ تجلی گاه مبارزه سیاسی

در اینجا کلمات امام را که در کتاب تحف العقول نقل شده است، مورد بررسی قرار میدهیم. در این مطالبی که از امام 

 یکنند.سجادعلیهالسلام نقل میشود، ما چند نوع مطلب مشاهده میکنیم که به همین جهاتی که ذکر شده، اشاره م

 هاین بیان عد همردم است و از خود بیان هم پیدا است که شنونده و خوانند هیک نوع آن بیاناتی است که خطاب به عام

 خاصی از نزدیکان و خصیصین و از کادرهای امام سجاد نیستند.

دارد. صرفا بیان عقاید، بیان وجود نمورد مؤاخذه و عتاب قرار بدهد، ثانیا در این روایت، چیزی که دستگاه را به صورت صریح 

آنچه که انسان باید بداند و یادآوری اعتقادات و معارف اسلامی است. و همانطور که عرض کردم همه به زبان موعظه هست 

 که اینگونه شروع می شود.
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ِ یما  جالبی استفاده کرده، در اینجا میفرماید که " ألاَ و إنَّ أوَّلَ  همثلا ببینید امام سجاد چقدر از شیو ِّ  کسألان نتَ ک یالذ کعن رب

تعَبدُهُُ " در همین روال نصیحت پیش میروند، میگویند بترس از آنوقتی که تو را در قبر بگذارند، و نکیر و منکر به سراغ تو 

وحید ت شناخت خدا و فهمیدن هبیایند و اولین چیزی که از تو سؤال کنند، از خدای تو است، که او را عبادت میکنی. یعنی انگیز 

 را در ذهن مستمعان بیدار می کنند.

آن گاه در خلال این عقاید اصلی و این مطالب اساسی اسلام یعنی توحید، نبوت، قرآن و دین آن نکته اساسی مورد نظرشان 

نجا ا در ایاز آن امامی که تو ولایت آن را داری سؤال میکنند مسئله امامت ر « نتَ تتولاهکالذى  کوَ عنَ إمام»را بیان میکنند 

مطرح می کنند. مسئله امامت در زبان ائمه یعنی مسئله حکومت. فرقی بین مسئله ولایت و مسئله امامت در زبان ائمه 

نیست، اگرچه ولی و امام ممکن است معناهای متفاوتی داشته باشند، اما این دو مسئله مسئله ولایت و مسئله امامت، در 

امامی که اینجا ذکر می کنند یعنی آن کسی که هم متکفل ارشاد و هدایت توست، از زبان ائمه یکی است مراد یکی است، 

امور زندگی توست، از نظر دنیوی یعنی جانشین پیغمبر ... امام یعنی رهبر جامعه، یعنی آن کسی  هنظر دینی هم متکفل ادار 

در امور دنیا بر ما طاعت او هم در امور دینی هم که ما هم دینمان را از او یاد میگیریم هم اداره دنیایمان به دست او است. ا

 واجب است.

بنابراین در بیان عمومی که مربوط به عامه مردم است میبینیم که امامان به زبان موعظه معارف اسلامی و از جمله آن معارفی 

ها را یاد بگیرند آنچه را که مورد نظر خاص خود آن حضرت هست در ذهن مردم زنده می کند و سعی میکند که مردم این چیز 

 که در این خطاب مورد توجه است. دو نکته است.

اول اینکه این بیانات امام که خطاب به عامه مردم است از نوع آموزش نیست از نوع تذکر و یادآوری است. یعنی در این بیان 

دهد یادآوری مردم تفسیر کند بلکه تذکر میامام نمینشیند مسئله توحید را برای مردم باز کند و بشکافد یا مسئله نبوت را برای 

میکند. از مسئله نبوت چرا؟ به خاطر اینکه در جامعه آن روز که امام سجاد در آن زندگی می کردند، هنوز فاصله تا زمان 

یغمبر پپیغمبر آن قدر نشده که عقاید اسلامی به طور کلی انحراف پیدا کند و تحریف بشود. در آن روز بسیار کسانی بودند که 

را دیده بودند و دوران خلفای راشدین بر آنها گذشته بود و ائمه بزرگ خودمان امیرالمؤمنین امام حسن امام حسین شهر 

السلام را دیده بودند و از لحاظ نظام اجتماعی آنچنان وضعی پیش نیامده بود که مردم نسبت به مسئله توحید و نبوت بـ 

شتباه و تحریف بنیانی و اصولی باشند بله یادشان رفته بود، زندگی مادی موجب شده نسبت به مسئله معاد و قرآن دچار ا

 یش به آن را به کلی فراموش کنند.بود که مردم فکر اسلام و فکر اعتقاد به اسلام و گرا

بقه سان، برای مساآنچنان جریانهای دنیایی و مادی در جامعه، مردم را زیر فشار گذاشته بود که اصً ال فکر اینکه در زندگی ان

در معنویات و خیرات میدانی وجود دارد، از ذهن مردم خارج شده بود و کسی به فکر فراگرفتن این نبود. اگر هم فرا میگرفتند، 

ظواهر و امور سطحی را فرا میگرفتند. برداشتی را که مردم در دوران رسول اکرم)ص( و همچنین در دوران متصل به زمان 

حید داشتند، آن احساس و آن حساسیت را و آن درکشان را این مردم نداشتند. احتیاج به تذکر داشت که پیغمبر اکرم از تو

 این درک را پیدا کنند، چیزی نبود که تحریف شده باشد، تا بخواهند آن را تصحیح کنند.
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ود حکام باشد، وج هه وسیلخلاصه مطلب اینکه، در دوران امام سجاد)ع( چیزی که حاکی از برگشت از تفکرات اسلامی حتی ب

ندارد. البته در یک مورد به نظر من میرسد و آن شعر یزید است، که یزید در مجلسی که اسرای اهل بیت را وارد کردند، شعری 

دند و بازی میکر خبَرٌَ جاءَ وَ لاَ وحَىٌْ نزَلَْ" یعنی بنی هاشم با حکومت بتَْ هاشِمُ باِلمْلُکِْ فلَاَ از روی سرمستی خواند و گفت:" لعَِ 

دین و وحی در کار نبود. در این مورد هم میتوان گفت که اگر غلطی کرده، مست و در حالت مستی این سخن را گفته  همسئل

 است.

 امامت تکیه میکند. یعنی هدوم همانی است که قبلا اشاره کردم که امام در این بیان عمومی هم، ناگهان بر روی مسئل هنکت

قایان به د، آمی که میگوید، مثل این است که مثلا در دوران رژیم گذشته کسی با شما اینجوری حرف بزندر خالل مسائل اسلا

 حکومت باشید.  هنبوت باشید، به فکر مسئل هتوحید باشید، به فکر مسئل هفکر مسئل فکر خدا باشید، به

سی میخواست اینجا بگوید مردم به فکر حکومت دردوران رژیم گذشته، خب چیز خطرناکی بود. اگر ک همیبینیم همین کلم

حکومت باشید، این حرفی نبود که دستگاه به آسانی از آن بگذرد. اما وقتی به زبان موعظه، در زبان یک آدم زاهد و  همسئل

 عابد بیان میشود، برای دستگاه یک مقداری قابلیت قبول پیدا میکند. یعنی اینقدر حساسیت برانگیز نیست. این یک نوع.

خاصی است. گرچه مشخص نیست که خطاب به کیست، اما کاملا مشخص است  هع دوم، بیاناتی است که خطاب به عدنو

که خطاب به عده ای است که آن عده با دستگاه حاکم مخالف بودند. و در حقیقت آنها پیروان امام و معتقدین به حکومت 

 اهل بیت بودند.

از این نوع بیانات امام سجاد وجود دارد. اینکه می گویم یک نمونه وجود دارد در کتاب تحف العقول، خوشبختانه یک نمونه 

زیرا اگر در کتابهای دیگر هم بگردیم بیش از این نمونه های محدود از امام سجاد)ع( چیزی نمیتوان یافت، اما انسان میتواند 

ا در پیش آمدها و حوادث گوناگونی که در آن احساس کند که در زندگی امام سجاد از این گونه نمونه ها فراوان بوده منته

دوران رخ می نموده در اختناقها، حمله کردنها، اذیت کردن ها، کشتن ها و شهادت های اصحاب ائمه این آثار از بین رفته و 

 این مقدار کم به دست ما رسیده از است. 

ِ یالحاسِدِ  ینَ و بغَیدَ الظالمِِ یکم کایفانا اللهُّ  و إکنوع دوم اینگونه شروع میشود "   نَ" سخن و خطاب، اینینَ و بطَشَ الجبَاّر

جباران محفوظ بدارد. خود خطاب  هچنین است: خدا ما و شما را از کید ستمگران و از سرکشی حسودان و از حرکت جباران

دستگاه حاکمه نشان میدهد که امام و این جمع در این جهت شریکند، یعنی همگی مورد خطر و در معرض تهدید از طرف 

 هل بیت و دوستان و نزدیکان آنان.خاصی است و آن عده عبارتند از: مؤمنین به ا هاند. و پیداست که این مسئله مربوط به عد

از جمله چیزهایی که در این بخش از بیانات امام سجاد به نظرم خیلی جالب و مهم آمد یک قسمتی از تجربه های گذشته 

این بخش امام سجاد به مردم میگوید شما یادتان است یا خبر دارید که در گذشته چقدر فشار از  اهل بیت )ع( یاد میکند در

منظور فشارهایی است که بر پیروان اهل بیت در دوران معاویه یزید و مروان پیدا شد .  -سوی حکام جائر بر شما وارد آمد؟ 

شید هجری و ده ها حادثه مهم و معروف دیگری است که اشاره امام به واقعه حره واقعه عاشورا شهادت حجر بن عدی و ر 

پیروان اهل بیت در طول زمان گذشته، آنها را تجربه کرده بودند و در ذهنشان بود امام میخواهد از تجربه های گذشته و از 
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م من عمری استدیر تفقد ال»یادآوری این خاطرات تلخ این مردم را در مبارزه شان ثابت قدم تر کند به این عبارت توجه کنید: 

دم قسم به جان خو« هها ما تستدلون به علَىَ تجَنَبِْ الغوُایف کو الانهما همکمن الفتن المترا یهام الخالیالِ یف یهالِمور الماض

شما از جریانهای گذشته در دورانهای پیشین که پشت سر گذاشته اید از فتنه های انباشته و متراکم و غرق شدن در این فتنه 

وادث و تجربه هایی میتوانید از آن آزمایشها استفاده کنید و به آنها استدلال بر اجتناب و دوری از گمراهان و اهل بدعتها ها ح

 -یعنی همین حکام جور  -و مفسدین در زمین بنمایید. یعنی شما تجربه در دستتان هست و میدانید که اهل بغی و فساد 

خواهند کرد؟ شما با استناد به آزمون گذشته هم اکنون میدانید که باید از اینها  هنگامی که مسلط شوند با شما چگونه عمل

 ر مقابل اینان را صف آرایی کنید.جدا شوید و از اینها فاصله بگیرید و د

امام در خلال این بیان مسئله امامت را به صورت صریح مطرح میکند. یعنی همان مسئله خلافت و ولایت بر مسلمین و 

مردم و اداره نظام اسلامی امام سجاد اینجا مسئله امامت را به صراحت بیان میکند در صورتی که در آن دوران به  حکومت بر

من  هفقَدَِّموُا أمر الله وَ طاَعتَهَُ وَ طاَعَ »آن صراحت نمی توانست این گونه مطالب را برای عامه مردم مطرح کند می فرماید: 

 خدا اطاعت او را واجب کرده است. اعت او را مقدم بدارید و همچنین اطاعت کسی را کهفرمان خدا و اط« أوجب الله طاعته

اساسی توجه میکنند. در این دو بیان، به دو جریان از آن سه  هحضرت هم در آن بیان قبلی و هم در این بیان به دو مسئل

افکار و معتقدات اسلامی مردم و آنان را به فکر جریانی که قبلا اشاره کردم اشاره شده است؛ که یکی بازنگری و تجدید ذهنی 

 هعقاید اسلامی انداختن و به بازنگری دین وادار و تشویق کردن است؛ و دیگری بعد مسئله سیاسی "ولایت امر" یعنی مسئل

م آن نظا حکومت و فرماندهی نظام اسلامی است. امام آنروز مردم را به این دو مسئله آشنامی کنند و در حقیقت دارند برای

 تبلیغات میکنند. ـکه نظام علوی و نظام الهی اسلامی است  ـمورد نظر خودشان 

یک نوع دیگر از بیانات امام سجاد)ع( از این دو تا جالب تر است، آن نوع بیاناتی است که تقریبا امام به طور صریح مردم را 

وت تنها از مردمی است که وابسته به آن بزرگوارند، والِاّ اگر به داشتن یک تشکیلات اسلامی ویژه دعوت میکند. البته این دع

مردمند به یکچنین تشکیلاتی دعوت کنند، این دعوت افشا میشد و برای حضرت خیلی هم  همیخواستند مردمی را که جزو عام

 دشواری پیش میآمد. از این نوع، باز یک نمونه اش خوشبختانه در تحف العقول هست.

زی است که شما در صحیفه سجادیه میبینید که بحث از صحیفه سجادیه بحث بسیار مشروح و مفصلی یک نوع هم آن چی

ه کار کنند. صحیفه سجادیه مجموعه ای است از دعا درباره یفه سجادیاست و شایسته است کسانی روی کتاب شریف صح

دارد بیشترین تکیه در این دعاها به روابط  همه موضوعاتی که انسان در یک زندگی بیدار و هوشمندانه به آن موضوعات توجه

قلبی و ارتباطات معنوی انسان است. مناجاتهای گوناگون دعاهای گوناکون خواسته های معنوی و تکامل زای فراوان و بیشمار 

زنده می ن مردم بیدار و در این کتاب هست و امام در ضمن این دعاها و به زبان دعا انگیزه های یک زندگی اسلامی را در ذه

 کند.

 تاکتیک آغاز دوره سوم حرکت ائمه
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تا آنجایی که من در زندگی امام سجاد نگاه کرده ام و یادم هست نشانی از یک تعرض صریح و قاطع از قبیل آنچه که در  

)ع( زندگی بعضی از ائمه دیگر مثل امام صادق در دوران بنی امیه یا امام موسی بن جعفر )ع( هست در زندگی امام سجاد 

مشاهده نمیکنیم. علتش هم آشکار است زیرا اگر در آغاز حرکت ائمه در دوره سوم از دورانهای چهارگانه امامت، که از آغاز 

زندگی امام سجاد شروع میشود دست به چنین حرکت تعرض آمیزی می زدند، مطمئناً کاروان بر مسؤولیت و خطیر اهل بیت 

حکام ماهرانه امام سجاد ابیاری و تربیت میشد آن است یباغستان اهل بیت که با باغبان به آنجایی که میخواستند نمیرسید هنوز

کافی را به دست نیاورده بود، نهال های نورسی در این باغستان بودند که تاب تحمل توفانهای سخت را نداشتند. همان طور 

می از علاقه مندان و شیعیان و مؤمنان به اهل بیت که در اوایل این بحث اشاره کردم در پیرامون امام سجاد)ه( عده بسیار ک

اینها  دل را که مهمترین بار مسئولیت اداره تشکیلات تشیع را بر دوش داشتنیبودند و در آن دوران ممکن نبود که این عده قل

 را به نابودی تهدید کرد.

 ن آغازین دعوت پیامبر اس( در مکه یعنی آناگر بخواهیم تشبیه کنیم بایستی این دوران امام سجاد را تشبیه کنیم به دورا

 -دوران علنی شدن دعوت  -چند سال اول که حتی دعوت علنی هم نبود. شاید بشود دوران امام باقر ( را به دوران دوم مکه 

 تشبیه کرد و دورانهای پس از آن را به دورانهای بعدی دعوت از این رو تعرض صحیح انجام نمی گرفت. 

برخوردهای تندی که ما در برخی از کلمات امام صادق و امام کاظم و امام هشتم( ملاحظه میکنیم از امام سجاد مطمئنا اگر آن 

سر میزد عبدالملک مروان که در اوج قدرت خود بود، به آسانی می توانست بساط تعلیمات اهل بیت را برچیند و مجدداً ( ۳)

جزمی نبود. لکن با این حال در لابه لای کلمات امام سجاد( که احتمالاً  کار از سر شروع شود و این عمل عاقلانه و توام با

مربوط به اواخر زندگی و دوران طولانی امامت این بزرگوار هم می باشد، اشاره ها یا جلوه هایی از تعرض با دستگاه خلافت 

 مشاهده میشود. 

است در پوشش تعلیمات  یو پایگاه خلفای امواین جلوه های تعرض آمیز در چند شکل بود. ..یک شکل در بیان موضع 

دیگری هم از این جلوه های تعرض را ما در برخی از مکاتبات میان امام سجاد)ع( و عبدالملک ـ  همعمولی و عادی دینی. نمون

 .مقتدر اموی ـ مشاهده میکنیم هخلیف

 برخورد شدید امام سجاد با علمای درباری

یین و توضیح" برای عدهای و در "سازماندهی" برای جمعی دیگر و در "راهنمایی و راه به طور خلاصه، این شیوه ها در "تب

گشایی" برای گروهی دیگر خلاصه میشد. یعنی امام سجادرا در تصویری که کردیم، به صورت انسان بردبار و صبوری مییابیم 

م را به سمتی سوق دهد که در آن میان، شدیداً نامناسب جهان اسلا هکه در طول سی تا سی وپنج سال سعی میکند تا زمین

 اسالمی و حکومت اسالمی هخود آن حضرت و یا جانشینانش بتوانند فعالیتها و تلاشهای اصلی و نهایی را برای ایجاد جامع

بهوجود آورند. اگر سیوپنج سال تالش امام سجاد را از زندگی ائمه)ع( قطع کنیم، قطعا به آنجایی نخواهیم رسید که امام 

ی، اسلام هصادق)ع( رفتاری آنچنان صریح و آشکار با حکومت اموی یا بعدها با حکومت عباسی داشت. برای ایجاد یک جامع

ذهنی و فکری در آن شرایطی که آنروز عالم اسلام وجود  هفکری و ذهنی از همه چیز لازمتر و مهمتر است و این زمین هزمین
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زحمت و  هدرازی انجام بگیرد، و این همان کاری بود که امام سجاد با همداشت، کاری بود که بایستی در طول سالیان 

 توانفرسایی به عهده گرفت.

محمد بن شهاب زهری نخست یکی از نزدیکان و شاگردان امام سجاد)ع( بوده است. یعنی از کسانی است که علومی را از 

ریجاً به خاطر جراتی که داشته به دستگاه خلافت نزدیک امام فرا گرفته و احادیثی را از امام سجاد نقل کرده است، ولی تد

 ه در مقابل آنها قرار می گرفتند.میشود و در خدمت این دستگاه قرار میگیرد و از زمره علما و محدثینی در میاید که ائم

َ ککی از آن احادیث، این است که وی میگوید: "  َّا ن ّ کره کن ناَ ألاّ نمَنعَهَ أحدَا منَِ یالِمُرَاَءِ فرَأَ ه هؤلاءِ یرهَناَ علَکأ یتابَ العلِمِ حتَ

نَ" در آغاز، ما از نگارش دانش خشنود نبودیم تا اینکه امیران و حکمرانان ما را وادار به نوشتن آنچه از دانش یالمسُلمِ

د و همواره نکننمیدانستیم نمودند تا به صورت کتاب درآید. سپس ما چنین اندیشیدیم که هیچ مسلمانی را از این کار منع 

علم و دانش نوشته شود. از این سخن چنین برمیآید که تا آنوقت، بین این دسته از محدثین، معمول نبوده که آنچه را از 

احادیث میدانند، بنویسند؛ و همچنین به روشنی مشخص میشود که محمدبن شهاب زهری در خدمت امُرا بوده و آنها او را 

 یل خودشان میکردند.ش احادیث به موادار به نگار 

پس از آن امام به نعمتهایی که خدا به او داده و حجت هایی که برای او اقامه شده اشاره می کند و بعد میفرماید با وجود این 

همه نعمت ها که خدا به تو داده آیا در مقابل پروردگار می توانی بگویی چگونه از این نعمت ها شکرگزاری کردی یا نه؟ بعد 

اتی از قرآن ذکر می کند و میگوید خدا هرگز از تو راضی به قصور و تقصیر نخواهد شد، زیرا خداوند از علما خواسته از آن آی

َ »که حقایق را برای مردم بیان کنند:  َ یلتَبُ َّاسِ وَ لَا ت َّهُ للِن  «.تمُوُنهَُ کن

تمتَ وَ کاعلم أن أدنى ما »ی پردازد و پس از این مقدمه به ادعانامه بسیار سخت و گزنده ای نسبت به محمد بن شهاب م

ِ  هأخَفََّ ما احتملت أن أنت وحش َّالمِِ وَ سَهلُتَ لهَُ طرَ  « تین دعیله حس کن دنوت و إجابتیبدوى منه ح یق الفیالظ

ی و تمگران را تبدیل به راحتبدان! کمترین چیزی که کتمان کردی و سبکترین چیزی که تحمل کردی این است کهِ  وحشت س

 ُ نس کردی و راه گمراهی را برای آنها هموار ساختی، و این را بدینگونه انجام دادی که به او نزدیک شدی و هر بار تو را دعوت  ا

بر  ازیانه ایکرد، او را اجابتِ  نمودی. در اینجا نزدیکی او به دستگاه سلطنت و خلافت را اینطور به رخ او میکشد و همچون ت

 سر او فرود میآورد.

لاصه ای از زندگی امام سجاد است. البته این نکته را هم اشاره کنم: علیرغم اینکه امام سجاد)ع( در دوران امامت پربار این خ

خود، که سیِ  وچهار سال طول کشیده است، تعرض آشکاری با دستگاه خلافت نداشتند، ولی چیدن همان بساط پربار امامت 

من و مخلص و گستردن دعوت اهلبیت، کار خود را کرد و دستگاه خلافت بنی امیه و تعلیم و تربیت تعداد زیادی از عناصر مؤ

را نسبت به آن حضرت بدبین و اندیشناک کرد، به طوری که به آن بزرگوار تعرضهایی هم نمودند، و الاقل یک بار آن حضرت 

معروف است در حادثه کربلا به طور یقین  را با غل و زنجیر از مدینه به شام بردند. این غل و زنجیری که نسبت به امام سجاد

معلوم نیست غل و زنجیر در ماجرای کربلا به گردن حضرت بسته باشند. اما در آن ماجرا یقینی است. یعنی حضرت را از 
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رفتند گمدینه سوار شتر کردند و با غل و زنجیر به شام بردند و در مواردِ  متعددِ  دیگری هم، مورد شکنجه و آزار مخالفان قرار 

 ت مسموم شدند و به شهادت رسیدند.و سرانجام هم در سال نودوپنج هجری به وسیله عمال دستگاه خلاف

 فصل دهم

 امام باقر 

 دوران سازندگی فکری و تشکیلاتی

 یدوران زندگی امام پنجم امام باقر علیه السلام به طور کامل ادامه منطقی دوران زندگی امام سجاد است. اکنون دیگر جمع 

گرد آمده اند و شیعه دوباره احساس وجود و شخصیت میکند. دعوت شیعی که چند سالی بر اثر حادثه کربلا و حوادث خونین 

مانند حادثه حزه و حادثه توابین و سختگیریهای خلفا متوقف مانده بود و جز در پوششهای بسیار ضخیم ارائه نمی  -پس از آن 

ای اسلامی مخصوصاً در عراق و حجاز و خراسان ریشه دوانیده و قشر وسیعی را به خود شد اکنون در بسیاری از اقطار کشوره

متوجه ساخته و حتی در دایره ای محدودتر به صورت یک پیوند فکری و عملی که میتوان از آن به یک تشکیلات حزبی تعبیر 

 کرد. درآمده است .

د میخواهند نظام علوی را برقرار بکنند، چه باید بکنند؟ اولین کار حالا ائمه می خواهند حکومت اسلامی درست را بر سر پا کنن

این است که ذهنیت مردم را عوض کنند؛ فرهنگ به اصطلاح اسلامی ضد اسلامی را که در ذهن مردم رسوخ کرده از آنها 

ت. ن مبارزه فرهنگی اسبگیرند و جای آن را با فرهنگ خوبی و صحیحی و قرآن حقیقی و توحید واقعی جایگزین کنند؛ این هما

پس مبارزه فرهنگی فقط نشستن و از احکام اسلام چیزهایی را بیان کردن بدون یک جهت گیری بدون یک سمت گیری انقلابی 

و مبارزی نیست این مبارزه نیست. بلکه مبارزه فرهنگی این است که سعی کنند ذهنیت مردم را و فرهنگ حاکم بر ذهن های 

راه را برای حکومت الهی هموار کنند و راه را بر حکومت طاغوتی و شیطانی ببندد و امام باقر این کار را مردم را عوض کنند تا 

شروع کرد باقر العلم الاولین یعنی این حضرت شکافنده حقایق قرآنی و دانشهای اسلامی بود. واقعاً قرآن را برای مردم تبیین 

یه السلات والسلام به او میخورد و او وابسته نبود سر سپرده نبود، سرش در میکرد. لذا بود که هر کسی که نفس امام باقر عل

آخور جایی بند. نبود، این یقیناً نسبت به وضع حاکمیت زمان نظرش بر می گشت. لذا بسیاری از مردمی که افراد متوسطی 

مان چیزی که در عرف رایج امروز ما هم بودند در زمان امام باقر گرایش پیدا کردند به مکتب اهل بیت به مکتب امامت به ه

به او تشیع گفته میشود. تشیع یعنی این یعنی پیروی از مکتب اهل بیت برای ایجاد حاکمیت حقیقی اسلام برای اعلای حقیقی 

کلمه قرآن و برای روشن کردن و پیاده کردن معارف قرآنی در میان مردم. هر کسی که امام باقر با او ارتباط پیدا میکرد و 

مطالب را به او میگفت ذهنیت او تغییر پیدا میکرد و عوض می شد. این کار اول امام باقر بود که یک کار بسیار مهم و اساسی 

 علیه السلام السلام هم این بود. بود و بیشترین کار امام باقر

مین تغییر فرهنگی و کار دیگری در زندگی آن حضرت هست که آن عبارت است از تشکل یعنی چه؟ یعنی این معارف را ه

مبارزه فرهنگی را یک وقت انسان همین جور پرتاب می کند در میان جامعه خبُ مثل بذری است که انسان بی حساب آن 

بذر را بریزد توی یک سرزمینی حب یک بذر سبز خواهد شد یکی از بین خواهد رفت. یکی بعد از سبز شدن خشک خواهد 
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اهد شد، از بین خواهد رفت، خیلی مثمر ثمر نیست این جور بذر پاشیدن. یک وقت شد، یکی بعد از سبز شدن لگدمال خو

نه آن باغبان ماهر، آن زراعت گر چیره دست و عاقل علاوه بر اینکه بذر را می باشد آن را حفظ هم میکند؛ حفظ او به چیست؟ 

اسلام برای اینکه آن کسانی که تحت تاثیر این  به این است که یک عده ای را بگمارند افرادی را مأمور کنند در سرتاسر دنیای

تبلیغات و تعلیمات عالیه قرار میگیرند اینها اشکالاتشان را با آنها برطرف کنند و مطرح کنند؛ معرفت بیشتری پیدا کند تحت 

ی برای سبز فتأثیر القائات دشمن قرار نگیرند، اشتباه نکنند. پیوستگی شان را با همدیگر حفظ کنند خلاصه یک تضمین کا

 .ین آماده و مستعد به وجود آوردندشدن این بذرهای سالم در آن سرزم

آنچه در سراسر این تلاش توان فرسا امام و یارانش را به حرکتی سکون ناشناس بر می انگیزد. و وظیفه الهی را دم به دم بر 

خود مردمی را مشاهده میکنند که از سویی بر اثر آنان فرو میخواند واقعیت تاسف بار اجتماعی و ذهنی است. آنان در برابر 

تربیتی تبه ساز و ویرانگر روز به روز در جریان فساد عمومی جامعه مستغرق تر و ساقط تر میشوند و کم کم کار به جایی 

 اهمإن دعون -رسیده است که عامه مردم نیز مانند سردمداران و مسؤولان حتی گوش به دعوت نجات بخش امامت نمی دهند 

بوا لنا اگر بخوانیمشان دعوت ما را نمی پذیرند و از سوی دیگر در آن جریان انحرافی که همه چیزش حتی درس و یستجیلم 

بحث و فقه و کلام و حدیث و تفسیرش در جهت تمنیات و خواسته های طواغیت اموی است هیچ دریچه امید دیگری به روی 

عوت و هدایت آنان نبندد، راه هدایت یکسره بر آنان بسته شده است؛ و إن آنان گشوده نیست و اگر تشیع نیز کمر به د

 هیچ وسیله دیگری هدایت نمی شوند.رنا ؛ و اگر واگذاریمشان با یهتدوا بغیناهم لم کتر 

ت ح، شاگرد معروف ابن عباس که از اعتبار و حیثیتی عظیم در میان مردم برخوردار است. به دیدن امام میرود و چنان تهرمکع

تأثیر وقار و معنویت و شخصیت روحی و علمی امام قرار می گیرد که بی اختیار در آغوش امام می افتد و خودش با شگفتی 

می گوید: من با بزرگانی چون ابن عباس نشسته ام و هرگز در برابر آنان چنین حالتی بر من نرفته است. امام در جواب می 

َ  کد أهل الشام إنیا عبُیویلک »فرماید:  ُ ینَ یب ِ کذیوتٍ أذَنَِ الله أنَ ترُفْعََ وَ یدىَ ب ن وای بر تو ای برده حقیر شامیا« ها اسمهیرَ ف

 ون یاد خدا گشته است.تو اینک در برابر خانه هایی قرار گرفته ای که به اذن خدا رفعت یافته و کان

ر برخوردار است. در این ارتباطات امام را آن سان در دایره ای محدودتر و مطمئن تر روابط امام با شیعیان از ویژگیهایی دیگ

نه دمشاهده میکنیم که در پیکره زنده مغز متفکری را در رابطه با اعضا و جوارح و قلب تپنده ای را در کار تغذیه اندام ها و ب

 ها.

بالنسبه حاد امام باقر  اگر چه در متون تواریخ اسلامی و نیز در کتب حدیث و غیره به صراحت از فعالیت های تعرض آمیز و

سخنی نیست و البته این خود ناشی از علل و عواملی چند است که مهمترین آنها اختناق حاکم بر آن جو و ضرورت تقیه برای 

یاران معاصر امام است که تنها مراجع مطلع از جریانات زندگی سیاسی امام بوده اند ولی همواره از عکس العملهای حساب 

میتوان عمق عمل هر کس را کشف کرد. دستگاه مقتدر و مدیری چون دستگاه هشام بن عبدالملک که مورخ شده دشمن آگاه 

او را مقتدرترین خلیفه اموی میداند اگر با امام باقر یا هرکس دیگر با چهره ای خشن روبه رو میشود بی گمان ناشی از آن 

 .و برایش تحمل ناپذیر میگرددود ااست که در روش و عمل وی تهدیدی برای خود میبیند و وج
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 احضار امام باقر به شام 

در میان جریانات مهم اواخر زندگی امام از همه معروف تر ماجرای جلب و احضار آن حضرت به شام پایتخت حکومت اموی 

 برخی از است. برای آگاهی از چگونگی موضع امام در برابر دستگاه خلافت خلیفه اموی دستور میدهد امام باقر را و طبق

روایات امام صادق فرزند جوان و یار و همکار نزدیک پدر را نیز دستگیر و به شام اعزام کنند امام را به شام و قصر خلیفه می 

آورند. هشام بلا به مجلسیان و حاشیه نشینان خود دستورهای لازم را برای هنگام روبه رو شدن با امام دیکه کرده است. قرار 

سیل تهمت و شماتت را به سوی امام سرازیر  -که همه از رجال و سرانند  -فه و سپس حضار مجلس است ابتدا خود خلی

 نمایند، وی از این کار دو منظور را تعقیب می کند:

نخست آنکه با این تندیها و دشنام ها روحیه امام را تضعیف کند و زمینه را برای هر کاری که مقتضی به نظر می رسد آماده 

ر آنکه خصم را در دیداری که میان عالی ترین رهبران دو جبهه متخاصم تشکیل شده محکوم کند و بدین وسیله سازد و دیگ

که به برکت بلندگوهای همیشه آماده خلیفه، مانند خطبا و عمال و  -همه افراد جبهه او را با نشر خبر این محکومیت 

 جاسوسهای شخص خلیفه بوده و قابل اجراست خلع سلاح کند. 

امام وارد می شود و بر خلاف رسم و سنت معمول که هر تازه واردی باید به خلیفه، آن هم با ذکر لقب مخصوص امیرالمؤمنین 

سلام دهد به همه حاضران رو میکند و با اشاره دست آنان را مخاطب می سازد و میگوید: السلام علیکم و آنگاه بی آنکه 

شما »فتار آتش کینه و حسد در دل هشام زبانه میکشد و برنامه را شروع می کند. منتظر اجازه بماند، می نشیند. از این ر 

همیشه وحدت مسلمانان را شکسته و با دعوت آنان به سوی خود، میان آنان رخته و نفاق افکنده اید و از سر  -اولاد علی 

گوید و ساکت میشود. پس از او نوکران و جیره لختی از این یاوه ها می « نابخردی و نادانی خود را پیشوا و امام پنداشته اید.

 خوارانش هر یک سختی در همین حدود میگویند و هر کدام به زبانی امام را مورد تهمت و سلامت قرار می دهند.

امام در همه این مدت خاموش و آرام نشسته است. وقتی همه سکوت می کنند، حضرت بر می خیزد و می ایستد و رو به 

د و ثنای خداوند و درود بر پیامبر در جملاتی کوتاه و تکان دهنده سردرگمی و بی هدفی آن جمع پراکنده را حضار پس از حم

به رخشان می کشد؛ بی اختیاری و آلت فعل بودنشان را همچون تازیانه ای بر سر و رویشان میگوید؛ موقع خود و پیشینه 

است، روشن می سازد و سرانجام، نیک فرجامی راه  -هدایت  -می افتخار آمیز خاندانش را که منطبق با برترین معیار اسلا

ن یآنها الناس أ»خود را که برابر با سنتهای خدا در تاریخ است. مطرح می کند و روحیه متزلزل آنان را متزلزل تر می نماید: 

َ کراد بین یتذهبون؟ و أ َّل َ کیم، فإَنِ کحتْمُِ آخرَِ یم وَ بنِا کم؟ بنا هَدىَ اُلله أوَ َ  کم ملُکن ل َ کمعَُجَّلٌ فإَنَِّ لنَاَ ملُ سَ بعد یاً مؤُجََّلًا وَ ل

به کجا می روید ای آدم ها؟! و چه سرانجامی برایتان در « ن یللمتق هقول الله عز وجل: والعاقبی ه، لِنا أهل العاقبکنا ملکمل

دست ما نیز خواهد بود که مهر پایان به کار شما نظر گرفته اند؟ به وسیله ما بود که خداوند گذشتگان شما را هدایت کرد و به 

می زند اگر شما را امروز دولتی مستعجل است ما را دولتی دیرنده خواهد بود و پس از دولت ما کسی را دولت نیست. ماییم 

 عاقبت متعلق به صاحبان تقوا است.اهل عاقبت که خدا فرمود 
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ید و تهدید و اثبات و رد را یک جا متضمن است . به قدری تأثیر و گیرایی در این بیان کوتاه و پر مغز که تظلم و تحکم و نو

وجود دارد که اگر پخش شود و به گوش مردم برسد، ممکن است هر شنونده ای را به حقانیت گوینده آن معتقد سازد. برای 

رمی و این همه در مخاطبان پاسخ گفتن به این سخن نغزگویی و سخندانی به همان اندازه لازم است که خودباوری و دل گ

 اره ای جز خشونت و زور نمی ماند.امام نیست؛ پس چ

آخرین بخش این روایت تاریخی که از جهانی چند میتواند نمایانگر وضع سیاسی و اختناق و نیز تحقیق همه گیر آن زمان از 

نه ی امیه باشد چنین است وقتی خبر مدیسویی و از سوی دیگر روشن کننده موضع ویژه امام باقر در برابر دستگاه حکومت بن

را به هشام رساندند، دستور داد پیش از هر چیز آن مرد گستاخ را که جرات کرده بر خلاف نقشه سران رژیم خلافت سخن 

 تور خلیفه او را به قتل رساندند.گوید و مردم را از غفلتی بزرگ برهاند به سزای این خیانت برسانند و به دس

 فصل یازدهم 

 هیام یومت بنکواخر حا

 و امامت امام صادق 

امام باقر علیه السلام در پنجاه و هفت سالگی و در روزگار سلطنت یکی از مقتدرترین خلفای بنی امید هشام بن عبدالملک 

درگذشت اوضاع و احوال آشفته و گرفتاری ها و سرگرمی های بی شمار حکومت اموی در سراسر کشور پهناور مسلمان مجمع 

ه توصیه او غافل بماند ب -یعنی امام باقر  -آن نبود که هشام از توطئه و بدسگالی نسبت به قلب تپنده تشکیلات نسیمی  از

جبار اموی لذت و سرمستی فتوحاتش در مرزهای غربی و شرقی کشور را با قتل  همزدورانش امام را مسموم کردند و طاغی

 کشور کامل کرد.دشمن خود در داخل بزرگ ترین و خطرناک ترین 

رژیم بنی امیه در سالیان آخر زندگی امام باقر و نیز سالهای آغاز امامت فرزندش امام صادق یکی از پرماجراترین فصول خود 

 و -آسیای صغیر و آذربایجان  -را میگذرانید قدرت نمایی های نظامی در مرزهای شمال شرقی ترکستان و خراسان و شمال 

س و اروپا و از سویی و شورشهای پی درپی در نواحی عراق عرب و خراسان و شمال آفریقا که عموماً و افریقا و اندلو -مغرب 

یا غالباً به وسیله بومیان ناراضی و زیر ستم و گاه به تحریک با کمک سرداران مغول اموی به پا میشد. از سوی دیگر، همچنین 

مقر تبول داران بزرگ بنی امیه و جایگاه املاک حاصل خیز و  -اق وضع نابسامان و پریشان ملی در همه جا و مخصوصا در عر 

پر برکت که غالباً مخصوص خلیفه و یا متعلق به سران دولت او بود و حیف و میلهای افسانه ای هشام و استاندار مقتدرش 

و عراق و شام حالت عجیبی و بالاخره قحطی و طاعون در نقاط مختلف از جمله در خراسان  -خالد بن عبدالله قرى  -در عراق 

به کشور گسترده مسلمان نشین که به وسیله رژیم بنی امیه و به دست یکی از معروف ترین زمامداران آن اداره میشد. داده 

بود. بر این همه باید مهمترین ضایعه عالم اسلام را افزوده ضایعه معنوی، فکری و روحی در فضای پریشان و غم زده کشور 

ر و جنگ و بیماری همچون صاعقه برخاسته از قدرت طلبی و استبداد حکمرانان اموی بر سر مردم بی نوا فرود اسلامی که فق

می آمد و می سوخت و خاکستر میکرد پرورش نهال فضیلت و تقوا و اخلاق و معنویت، چیزی در شمار محالات مینمود رجال 

https://iranarze.ir/blog/news/employment/estekhdam44/
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اه مردم بینوا و مظلوم باشند نه فقط به کار گره گشایی نمی روحانی و قضات و محدثان و مفسران که می بایست ملجا و پن

 بر مشکلات مردم می افزودند. آمدند، غالبا خود نیز به گونه ای و گاه خطرناک تر از رجال سیاست

از سوی دیگر اوضاع برای گسترش دادن به اندیشه انقلابی شیعه آماده است. جنگ است و فقر و استبداد؛ سه عامل پرورش 

 ور را تا حدودی آماده ساخته است.ه انقلاب و زمینه کار امام پیشین که جو مناطق نزدیک و حتی نقاط ددهند

 شرح زندگی امام صادق در هاله ای از ابهام

در اینجا لازم است به یکی از تاسف انگیزترین چیزهایی که برای پژوهشگر زندگی امام صادق خان مطرح میشود اشاره کنیم 

که شرح زندگی امام، به ویژه در سالیان آغاز امامتش که مصادف با اواخر حکومت بنی امیه بود در هاله ای از و آن این است 

ابهام قرار دارد. این زندگی پرماجرا و حادثه خیز که کشمکشها و فراز و نشیب های آن از لابه لای صدها روایت تاریخی مشاهده 

تذکره نویسان هرگز به شکل مرتب و پیوسته منعکس نگشته و زمان و خصوصیات  میشود نه در تاریخ و نه در گفتار محدثان و

بیشتر حوادث آن تعیین نشده است. پژوهشگر باید با تکیه بر فراین و ملاحظه جریانهای کلی زمان و مقایسه هر روایت با 

رد، زمان و مکان و خصوصیات حادثه اطلاعاتی که درباره اشخاص با حوادث یاد شده در آن از منابع دیگر میتوان به دست آو

را کشف کند. شاید یکی از علل این کنگ بودن و ابهام به ویژه در فعالیت های تشکیلاتی امام با یارانش را در ماهیت این 

کارها می باید جستجو کرد. کار پنهانی و تشکیلاتی به طور معمول در صورتی که با اصول درست پنهان کاری همراه باشد، باید 

همواره پنهان بماند آن روز مخفی بوده بعد از آن نیز مخفی میماند و رازداری و کتمان صاحبانش نمی گذارد پای نامحرمی 

 بدان جا برسد. هرگاه آن کار به ثمر برسد و گردانندگان و عاملانش بتوانند.

جهت است که اکنون بسیاری از ریزه کاریها قدرت را در دست گیرند خود دقایق کار پنهان خود را بر ملا خواهند کرد. به همین 

یخ ر و حتی فرمانهای خصوصی و تماسهای محرمانه سران بنی عباس با پیروان افراد تشکیلاتشان در دوران دعوت عباسی در تا

 ثبت است و همه از آن آگاهند.

 لوم اگر در تاریخ رسمی نامیعلت دیگر را در خصلت تاریخ نویسی و تاریخ نویسان باید جستجو کرد. یک جمع محکوم و مظ

هم داشته باشد و خاطره ای هم از او ثبت شود. بی شک چنان خواهد بود که جریان حاکم و ظالم خواسته و گفته و وانمود 

کرده است برای مورخ رسمی، غیر از سخنان دل آزار درباره محکومان که میباید به سعی و تلاش فراوان از اینجا و آنجا جست 

فراوان ثبت کرد خبرها و سخنهای بسیاری از حاکمان در دست هست که بی زحمت و نیز بی دغدغه میتوان به دست و با بیم 

آورد و مزد گرفت و خطر نکرد اکنون این حقیقت روشن را در کنار واقعیت دیگری میگذاریم همه تواریخ معروف و معتبری که 

شمار می آید و تا پانصد سال بعد از زندگی امام صادق نوشته شده مدارک و مآخذ بیشترین تحقیقات و گزارشهای بعدی به 

است. دارای صبغه عباسی است؛ زیرا چنان که میدانیم حکومت عباسیان تا نیمه قرن هفتم هجری ادامه داشته و همه تواریخ 

بل حدس است. معروف قدیمی در دوران قدرت و سلطنت این سلسله سخت جان نوشته شده است و با این حال نتیجه قا

هرگز از یک مورخ دوران عباسی انتظار آن نیست که بتواند یا بخواهد اطلاعات درست و مرتبی از زندگی امام صادق یا هر یک 

از ائمه دیگر شیعه تحصیل و در کتاب خود ثبت کند. این است راز بسیاری از تحریف ها و ابهام ها در زندگی امام صادق تنها 
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را با خط کلی زندگی امام آشنا سازد، آن است که نمودارهای مهم زندگی آن حضرت را در لابه لای این راهی که میتواند ما 

ابهام ها یافته به کمک آنچه از اصول کلی تفکر و اخلاق آن حضرت میشناسیم خطوط اصلی زندگی نامه امام را ترسیم کنیم 

 نیز قراینی به جز تاریخ، بمانیم.لایل پراکنده تاریخی و و آن گاه برای تعیین خصوصیات و دقایق در انتظار قراین و د

 فصل دوازدهم

 امام صادق 

وقتی امام باقر از دنیا می رود، بر اثر فعالیت های بسیاری که در طول این مدت خود امام باقر و امام سجاد انجام داده بودند، 

امام باقر و امام صادق را افشا کنم برایتان که  هه من نقشاوضاع و احوال به سود خاندان پیغمبر بسیار تغییر کرد. در دو کلم

جعفی جزو صاحبان سر بود و البته آن وقت جزو اسرار بود. همان اسراری است که شنیدید که میگویند مثلاً جابر بن یزید 

ند. لعنت خدا بر آن از ما را منتشر بکند لعنت خدا بر او باد و چه و چه؛ آن اسراری که آن روز اگر منتشر می کردهرکس ر 

منتشر کننده بود همینهایی است که من میخواهم افشا کنم، که منتها امروز دیگر افشایش اشکالی ندارد بلکه واجب است 

 که امام چه کار می خواسته بکند. که مردم بدانند

به راه بیاندازد و حکومت بنی  نقشه امام صادق این بود که بعد از رحلت امام باقر کارها را جمع و جور کند، یک قیام علمی

امیه را که هر روزی یک دولتی عوض میشد و حاکی از نهایت ضعف دستگاه بنی امیه بود واژگون کند و از خراسان و ری و 

یعنی  -اصفهان و عراق و حجاز و مصر و مراکش و همه مناطق مسلمان نشین که در همه این مناطق شبکه حزبی امام صادق 

گسترده بود. از همه آنها نیرو بیاید مدینه و امام لشکر کشی کند به شام حکومت شام را ساقط کند و خودش همه جا  -شیعه 

پرچم خلافت را بلند کند و بیاید مدینه و حکومت پیغمبر را به راه بیاندازد؛ این نقشه امام صادق بود. لذا وقتی که در خدمت 

قائم آل محمد کیست حضرت یک نگاهی میکنند به امام »وال میشود که امام باقر در روزهای آخر عمرش صحبت میشود و س

صادق میگویند که گویا می بینمی که قائم آل محمد این است. البته میدانید که قائم آل محمد یک اسم عام است. اسم خاص 

همه کسانی که از  نیست، اسم ولی عصر معلوات الله نیست حضرت ولی عصر ملواسان به قائم نهایی آل محمد است. اما

آل محمد در طول زمان قیام کردند چه پیروزی به دست آورده باشند. منظور حضرت ولی عصر نبود آن روز منظور این بود که 

آن شخصی از آل محمد که بناست چه نیاورده باشند . اینها قائم آل محمدند و این روایاتی که میگوید وقتی قائم ما قیام کند 

کند. این کارها را میکند این رفاه را ایجاد میکند این عدل را می گستراند. حکومت حق و عدل را به وجود بیاورد این کارها را می 

او وقتی که قیام بکند این کارها را خواهد کرد و این درست هم بود. و امام صادق قرار بود که قائم آل محمد در آن روز باشد. 

 رسیده. ضعیتی امام صادق به امامتدر یک چنین و

که طولانی تر بود به صورت مخفیانه تری انجام  -در دوران حکومت بنی امیه مبارزه به آن شکل بود؛ در دوران بنی عباس 

میگرفت و بنی عباس آن جریان انحرافی ای بودند که از یک فرصت استفاده کردند، انقلاب را یعنی همان انقلابی را که امام 

منحرف کردند و این خطر همیشه انقلاب هاست. آن خط درست انقلاب که منطبق با معیارها صادق داشت به وجود می آورد. 

و ضوابط اصلی انقلاب است گاهی جای خود را میدهد به یک خط عوضی منحرف فاسد باطل با شمارهای حق؛ این است که 
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 اید تا سی سال بعد یا بیست سالانسان حواسش بایستی جمع باشد. مردم آن زمان حواسشان جمع نبود؛ تا سالها بعد، ش

بعد، مردم مناطق دور دست خیال میکردند که بعد از اینکه حکومت بنی عباس سر کار آمده بود. خیال می کردند که این 

خبر نداشتند که اینها  محصول مبارزات آنهاست که برای آل علی کرده اند؛ خیال میکردند حکومت آل علی همین است و

 غاصبند.

ق، دو مرحله در این دوران طی میکنند؛ یکی از سال صدوچهارده تا خلافت منصوره این یک دوره است که دوران امام صاد

آسایش و گشایش است. آنی که معروف شده به خاطر اختلاف بنی امیه و بنی عباس ائمه فرصت کردند مال این دوران است. 

 «.ان هنام رجلهمکبنی امیه بود و هشام بن عبدالملک که او هم و زمان امام باقر چنین چیزی نبود. زمان امام باقر، قدرت 

مرد بنی امیه و بزرگ ترین شخصیت بنی امیه بعد از عبدالملک هشام بوده بنابراین زمان امام باقر نه هیچ گونه اختلافی بین 

 ام صادق است. آن هم مال اینکسی و کسی که موجب این باشد که ائمه بتوانند از فرصت. استفاده کنند نبوده مال زمان ام

دعوت بنی عباس و گسترش دعوت اینها و اوج دعوت شیمی علوی در سرتاسر  ن که دوران آهسته آهسته شروع شدندورا

دنیای اسلام است. .. وقتی منصور سرکار می آید البته وضع سخت میشود و زندگی حضرت بر می گردد به دوران زندگی امام 

د همان وقتی که حضرت را تبعید می کنند. بارها حضرت به حیره به رمیله به کجا کجا تبعید شدند. باقر اختناق حاکم میشو

 دفعات متعدد بارها منصور حضرت را خواست.

أن أحرق على جعفر بن محمد داره که خانه ».. یک بار خطاب فرستاد برای حاکم مدینه  کالله إن لم أقتل یقتلن»یکبار گفت: 

أنا ابن أعراق الترى که خب خود این »حضرت آمدند در میان آتش ها و یک نمایش غریبی را نشان دادند  اش را آتش بزن که

د ی است. بارها حضرت را تهدیبیشتر، آن مخالفین را منکوب کرد و برخورد بین منصور و حضرت صادق برخورد بسیار سخت

 کرد.

 به دیدگاه ویژه بحث ما ارتباط می یابد، بدین شرح یافته ام:نمودارهای مهم و برجسته در زندگی امام صادق را آنجا که 

 تبیین و تبلیغ مسئله امامت - 5

 تبلیغ و بیان احکام دین به شیوه فقه شیعی و نیز تفسیر قرآن به روال بینش شیعی -۰

 سیاسی بینوایی سالی، میریم -ژیک وجود تشکیلات پنهانی ایدئولو -۴

 دعوت امام صادق به امامت

بر میگردیم به سخن اصلی یعنی اینکه امام صادق نیز مانند دیگر امامان شیعه، بیت برجسته دعوتش را موضوع  اکنون

تشکیل میداده است. برای اثبات این واقعیت تاریخی قاطع ترین مدرک روایات فراوانی است که ادعای امامت را از « امامت»

کند. همان طور که توضیح خواهم داد، امام در هنگام اشاعه و تبلیغ زبان امام صادق به روشنی و با صراحت تمام نقل می 

این مطلب، خود را در مرحله ای از مبارزه می دیده است که میبایست به طور مستقیم و صریح حکام زمان را نفی کنند و 

قط هنگامی صورت میگیرد ولایت و امامت به مردم معرفی نماید؛ و قاعدتاً این عمل ف یخویشتن را به عنوان صاحب حق واقع

که همه مراحل قبلی مبارزه با موفقیت انجام گرفته است؛ آگاهیهای سیاسی و اجتماعی در قشر وسیعی پدید آمده؛ آمادگی 
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های بالقوه در همه جا احساس شده زمینه های ایدئولوژیک در جمع قابل توجهی ایجاد گردیده لزوم حکومت حق و عدل 

رسیده و بالاخره رهبر تصمیم راسخ خود را برای مبارزه ای نهایی گرفته است. بدون این همه مطرح برای جمعی کثیر به ثبوت 

 ی عجولانه و بی فایده خواهد بود.کردن نام یک شخص معین به عنوان امام و زمامدار محق جامعه کار

 تبلیغ و بیان احکام دین به شیوه فقه شیعی

ق است به شکلی متمایزتر و صریح تر و صحیح تر از آنچه در زندگی دیگر امامان این نیز یک خط روشن در زندگی امام صاد 

نام گرفته است و تا آنجا که همه کسانی که فعالیت سیاسی امام را نادیده « فقه جعفری»میتوان دید تا آنجا که فقه شیعه 

ترین حوزه های علمی و فقهی زمان خود را گرفته اند بر این سخن هم داستان اند که امام صادق وسیع ترین یا یکی از وسیع 

دارا بوده است. در این میان چیزی که از نظر بیشترین کاوشگران زندگی امام پوشیده مانده است، مفهوم سیاسی و متعرضانه 

 ست و ما اکنون به آن می پردازیم.این عمل ا

فقط  نیه اکومت متفاوت است کگر حید یاه هادستگ هن جهت با همیه دستگاه خالفت در اسلام، از اکد دانست یمقدمتا با

 ههندم اسلامی، نشان دکحا یفه" برایاست. نام و لقب "خلبی مذه یاسیس یرهبر کیه کست؛ بلین یاسیتشکیلات س کی

خلاق و ا هن و آموزندید کی هامبر، آورندیامبراست و پین پیاست؛ جانش یاسیرهبر س کیش از یب یه وکقت است ین حقیهم

 یمذهب یشوایمردم و پ ینیفل امور دکاست، متیم، به جز سلافه در اسیاست. پس خل یاسیم و رهبر سکن حال حایالبته درع

، آگاهی های دینی اسلامی، زمامداران بعدی که از این حقیقت خلفای هموجب شد که پس از نخستین سلسل ز هستیآنان ن

خود تأمین  وابسته بهرجال دینی  هوسیله که این کمبود را ب صیب بودند، درصدد برآیندن بسیار کم نصیب و گاه به کلی بی

کنند و با الحاق فقها و مفسران و محدثان مزدور به دستگاه حکومت خود، این دستگاه را باز هم ترکیبی از دین و سیاست 

 سازند. 

شه زمامدار ستم پی فرمان کومت داشت، آن بود که اینان طبق میل ودیگری که وجود عناصر شریعت مآب در دستگاه ح هفاید

و مستبد، به سهولت میتوانستند احکام دین را به اقتضای مصالح، تغییر و تبدیل داده و در پوششی از استنباط و اجتهاد ـ که 

 را به خاطر خدایگانحکم خدا  -برای مردم عادی و عامی قابل تشخیص نیست ـ حکم خدا را به خاطر خدایگان تشخیص نیست 

 .دگرگون سازد

گونه بود که از قدیمترین ادوار اسلامی، فقه و حدیث و تفسیر، به دو جریان کلی تقسیم شد: یکی جریان وابسته به این دین

 ،دستگاه حکومتهای غاصب، که در موارد بسیاری، حقیقتها را فدای مصلحتهای آن دستگاهها ساخته و در برابر بهای ناچیزی

دم ست الهی مقاحکام در هیچ مصلحتی را بر مصلحت تبیین  اصیل و امین کهن جریادیگری حکم خدا را تحریف میکردند؛ و 

وقات، شکل حکومت و فقاهت مزدورش قرار میگرفت؛ و از آنروز در غالب انمی ساخت و قهراً در هر قدم، رویاروی دستگاه 

 قاچاق و غیررسمی داشت.

 سیاسی  -وجود تشکیلات پنهانی ایدئولوژیک 
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یعنی امام سجاد و امام باقر، مخصوصاً اواخر زندگی امام باقر و سپس  -ه بود به کمک تلاش وسیع پدرانش امام صادق توانست

خود را به کمک این تلاش توانسته بود یک عده مؤمن و مسلمان مکتبی اصیل انقلابی، فداکار آماده برای خطر پذیری در 

؛ آدمهای عادی نبودند نه اینکه از طبقات ممتازه بودند به همین سراسر عالم اسلام درست کند. و اینها آدمهای عادی نبودند

کاسب و تاجر و غلام و از این چیزها، اما از لحاظ پایگاه معنوی به هیچ وجه اینها به آدم های عادی شبیه نبودند کسانی بودند 

ه یاران امام صادق همه جا که زندگیشان در هدفشان و در مکتبشان خلاصه میشد و همه جا هم بودند. عجیب این است ک

بودند نه خیال کنید فقط در مدینه نه در کوفه بیشتر از مدینه بودند در خود شام حتی کسانی بودند. اینها آن شبکه عظیم 

 ى این.  عنیع است یتشکیلاتی همان تش هکه گفتم آن شبکنىیع، ایتشکیلاتی امام صادق است . حزب علوى، حزب تش

و  ریچشمگ یتهایعراق عرب و خراسان، فعال یژه در نواحیو از نقاط دوردست کشور مسلمان، به یاریکه در بس یا شبکه

از آن است. موضوع تشکیلات  یزیمسئله و بخش ناچ یک روین تنها یا یامامت عهده دار بود؛ ول همسئل هدربار  یثمربخش

ن و یر ت ن حال مجهولین و درعیزتر ین و شورانگیگر ائمه، از جمله مهمتر یز دیامام صادق و ن یاسیس یزندگ هپنهان در صحن

 پرماجراست. هنامین زندگین فصول ایزتر یابهام آم

 فصل سیزدهم

 الت پنهانیکتش 

یعنی مجموعه ای از  -منظور از تشکیلات چیست؟ بدیهی است که منظور یک حزب منظم و مرتب با مفهوم امروزی آن 

نبوده و نمی تواند باشد تشکیلات به معنای جمعیتی از مردم بوده  -و غیره  کادرهای منظم و فرماندهیهای منطقه ای و شهری

که با هدفی مشترک کارها و وظایف گوناگونی را در رابطه با یک مرکز و یک قلب تپنده و مغز فرمان دهنده انجام میداده و 

در زمان علی شم السلام یعنی در  میان خود نوعی روابط و نیز احساسات نزدیک و خویشاوندانه می داشته اند. این جمع

همان خواص صحابه ای بودند که علی رغم تظاهرات حق به جانب و عامه  -فاصله بیست و پنج سال میان سقیفه و خلافت 

 -پسند دستگاه خلافت، معتقد بودند که حکومت حق برترین و فداکارترین مسلمان یعنی علی بن ابی طالب علیه السلام 

مبر به جانشینی علی را از یاد نبرده و در نخستین روزهای پس از سقیفه نیز نظرمخالفت خود را نسبت به است  و تصریح پیا

 را به امام صریحاً اعلام کردند. برندگان خلافت و نیز وفاداری خود

یاسی س معتقد شده است که نخستین سنگ بنای تشکیلات -مورخ هشیار معاصر عرب  -با توجه به این قراین است که حسین 

 شیعه در همان روز و در همان مجلسی نهاده شد که این دو چهره معروف شیمی با امام حسن دیدار و مذاکره کردند.

جهاد الشیعه به درستی اظهار نظر میکند که جمعیت شیعه پس از شهادت حسین همچون یک جمع متشکل و سازمان »مؤلف 

کپارچگی می داد و دارای گردآمدهای رهبران و نیروهای رزمنده بود. ظاهر یافته که پیوندهای سیاسی و عقاید مذهبی به آن ی

 ستین نمودار وجود چنین جمعی بود.گشت و گروه توابین نخ

 فصل چهاردهم 

 اظمکامام 
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یعنی دوران امامت حضرت ابی الحسن موسی  -از صد و چهل و هشت تا صدوهشتادوسه هجری  -این مقطع سی و پنج ساله 

السلام یکی از مهمترین مقاطع زندگی نامه ائمه علیه السلام است. دو تن از مقتدرترین سلاطین بنی عباس  بن جعفر علیه

مهدی و هادی در آن حکومت میکردند بسی از قیام ها و شورشها و شورشگرها  -منصور و هارون و دو تن از جبارترین آنان  -

جان در شام در نصیبین در مصر، در آذربایجان و ارمنستان و در اقطاری در خراسان در افریقیه در جزیره موصل در دیلمان و جر 

دیگر، سرکوب و منقاد گردیده و در ناحیه شرق و غرب و شمال قلمرو وسیع ،اسلامی فتوحات تازه و غنایم و اموال وافر بر 

 قدرت و استحکام تخت عباسیان افزوده بود. 

ده و برخى زاده شده و فضاى ذهنى را از تعارضات، انباشته و یبه اوج رس ن دوران، برخىیدتى در ایرى و عقکانهاى فیجر 

ل یمعارف اص دان را بر علم داران صحنهیاسى مردم گشته و میارى اسلامی و سیحربهاى در دست قدرتمداران، و آفتى در هوش

 نگ و دشوار ساخته بود.اسلامی و صاحبان دعوت علوى، ت

 مراراست و رشد مجال را آنان قیصد ارانی و تیب اهل اسىیس و رىکف تکحر  و مبارزه توانسته مىکزى ین دوران، تنها چیدر ا

 .تقیه الهى هویش به توسل و بود بزرگواران ریخط جهاد و ریناپذخستگى تلاش بخشد،

 تلاش خستگی ناپذیر و توسل به شیوه تقیه

ندگی خصوصی موسی بن جعفر مطلب برای نزدیکان زندگی موسی بن جعفر یک زندگی شگفت آور و عجیبی است. اولاً در ز 

ن حضرت نبود که نداند موسی بن جعفر برای چه آز نزدیکان آن حضرت و خواص اصحاب آن حضرت روشن بود هیچ کس ا

دارد تلاش میکند و خود موسی بن جعفر در اظهارات و اشارات خود و کارهای رمزی ای که انجام میداد، این را به دیگران نشان 

یداد. حتی در محل سکونت آن اتاقی مخصوصی که موسی بن جعفر در آن اتاق می نشستند این جوری بود که راوی که از م

می گوید من وارد شدم. در اتاق موسی بن جعفر سه چیز است؛ یکی یک لباس خشن، یک لباسی که  -نزدیکان امام هست 

اس ن لبیشود گفت لباس جنگ. اد و مىیشود فهمر امروز ما مىیعنى به تعبیاز وضع دیدم معمولی مرفه عادی دور هست . 

تند، معلق خیرى را آوی. بعد "و سیف معلق" شمشکیز سمبولیچ کیدند؛ بهِ  صورت یبن جعفر آنجا گذاشتند، نپوشرا موسى

ى در اتاق خصوصبایى است، یز  هو چه نشان کیز سمبلید چه چینیبب ر؛ "و مصحف" و یک قرآن.وایا از دیا از سقف یردند ک

شود. تبى، مشاهده مىکى مآدم جنگ کیهاى  سى به آن اتاق دسترسى ندارد، نشانهکخاص آن حضرت ه جز اصحاب کحضرت 

 بار رزمى له، زندگى خشونتیدهد وسه نشان مىکدهد هدف، جهاد است. لباس خشنى هست ه نشان مىکرى هست یشمش

 نین وسائل و ایم با ایم به زندگى قرآن برسیخواهن است، مىیهدف، ادهد ه نشان مىکو انقلابی است؛ و قرآنى هست 

 زدند.ن را حدس مىیم، اما دشمنان حضرت هم اینکها را هم تحمل یسخت

ا رد، چه کسانی ر کار کرد، چهکد چطور مبارزه را شروع یجعفر وقتى به امامت رس بن ه خب موسىکد ینکحاال اگر شما سؤال 

 جاها رفت؟کرد، کجمع 

ت، ى منصورعباسى اسکیدند. ین سی وپنج سال به خلافت رسیبن جعفر در ایفه در دوران امامت موسیه چهار خلک ن استیا

ه او هم ده سال کار بود، بعد پسر او مهدى است کبن جعفر، منصورعباسى بر سر ه ده سال از دوران اول امامت موسىک
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ه در حدود کد است یرد، بعد از او هم هارون الرشکسال خلافت  کی هکعباسى است رد. بعد پسر مهدى، هادىکخلافت 

ن چهار یغ امامت بودند. هر کدام از ایبنجعفر مشغول دعوت و تبلزده سال هم از دوران خالفت هارون، موسىیدوازده، س

 بن جعفر وارد کردند.یبر موس یک زحمتی و یک فشاریفه یخل

با ذکاوتی بود یکی از کارهایی که هارون کرد این بود که خودش بلند شد رفت مکه هارون یک خلیفه سیاست مدار و بسیار 

که طبری مورخ معروف احتمال می دهد یا به طور یقین یا به طور احتمال میگوید هارون الرشید حرکت کرد به عزم سفر حج 

ور موجودی است. ببیند این شخصیتی در خفا مقصودش این بود که برود مدینه از نزدیک موسی بن جعفر را ببیند که چه ج

که این همه درباره او حرف هست این همه دوستان دارد حتی در بغداد کسانی از دوستان او هستند این چه جور شخصیتی 

است؟ آیا باید از او تراسید یا نه؟ آمد و چند ملاقات با موسی بن جعفر دارد که از آن ملاقاتهای فوق العاده مهم و حساس 

کی در مسجد الحرام است که ظاهراً به صورت ناشناس موسی بن جعفر با هارون برخورد میکند و مذاکرات تندی بین است. ی

 آنجا موسی بن جعفر را نمی شناسد.آنها رد و بدل میشود و موسی بن جعفر ابهت خلیفه را در مقابل حاضران میشکند. او 

ر مدینه در همین سفر میخواهد در مقابل مسلمان هایی که دارند زیارت آن وقتی که هارون الرشید در ورود به حرم پیغمبر د

خلیفه را تماشا میکنند یک تظاهری بکند و خویشاوندی خودش را به پیغمبر نشان بدهد میرود نزدیک وقتی میخواهد سلام 

سر عموی سلام بر تو، یعنی من پ؛ ای پسر عمو «بدهد به قبر پیغمبر، می گوید: والسلام علیک یا بن غم نمیگوید یا رسول الله

پیغمبرم موسی بن جعفر بلافاصله میآیند در مقابل ضریح می ایستند و می گویند. السلام علیک یا ابا سلام بر توی ای پدر 

 را در همان مجلس از بین می برند.یعنی اگر پسر عموی تو است. پدر من است. درست آن شیوه تزویر او 

فر است که در زندان موسی بن جعفر این جور گذراند. البته بارها آمدند در زندان حضرت را این وضع زندگی موسی بن جع

تهدید کردند تطمیع کردند خواستند آن حضرت را دل خوش کنند. اما این بزرگوار با همان صلابت الهی و با اتکای به پروردگار 

م را تا امروز حفظ کرد. این را بدانید که استقامت ائمه ما و لطف الهی ایستادگی کرد و همان ایستادگی بود که قرآن را اسلا

در مقابل آن جریانهای فساد موجب این شد که امروز ما میتوانیم اسلام حقیقی را پیدا کنیم امروز نسلهای مسلمان و نسلهای 

تب اهل تب شیعه و حتی در ککبشری میتوانند چیزی به نام اسلام به نام قرآن به نام سنت پیغمبر در کتب پیدا کنند اعم از 

 تسنن.

 فصل پانزدهم

 امام رضا 

هنگامی که موسی بن جعفر پس از سالها حبس در زندان هارونی مسموم و شهید شد. در قلمرو وسیع سلطنت عباسی 

ن خون واختناقی کامل حکم فرما بود در آن فضای گرفته که به گفته یکی از یاران علی بن موسی علیه السلام و از شمشیر هار

میچکید، بزرگترین هنر امام معصوم و بزرگوار ما آن بود که توانست درخت تشیع را از گزند توفان حادثه به سلامت بدارد و از 

پراکندگی و دل سردی یاران پدر بزرگوار مانع شود. با شیوه تقیه آمیز شگفت آوری جان خود را که محور و روح جمعیت 

ن قدرت مقتدرین خلفای بنی عباس و در دوران استقرار و ثبات کامل آن رژیم مبارزات عمیق شیعیان بود حفظ کرد و در دورا
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امامت را ادامه داد تاریخ نتوانسته است ترسیم روشنی از دوران ده ساله زندگی امام هشتم در زمان هارون و بعد از او در 

د اما به تدبر میتوان فهمید که امام هشتم در این دوران دوران پنج ساله جنگهای داخلی میان خراسان و بغداد به ما ارائه کن

و همان اهداف ادامه  همان مبارزه دراز مدت اهل بیت را که در همه اعصار بعد از عاشورا استمرار داشته با همان جهت گیری

 میداده است.

 هانزده سالپ هه فاصلکن است یاد بر ایرد. گمان ز کر میکنانه فیان برای دستگاه خود واقع بیعیابی خطر شید مأمون در ارز یشا

شتری برای یع را از آمادگی بیان تشیجنگهای داخلی، جر  هژه فرصت پنج سالیبعد از شهادت امام هفتم تا آنروز و به و

 ومت علوی برخوردار ساخته بود. کبرافراشتن پرچم ح

 ه ماجرای دعوتکص بود یابی و تشخین ارز یهم هالانه حدس زد و درصدد مقابله با آن برآمد و به دنبکر ین خطر را ز یمأمون ا

دوران طولانی  هه در همکن حادثه یش آمد و ایشنهاد الزامی ولیعهدی به آن حضرت پینه به خراسان و پیامام هشتم از مد

 افت.یر بود تحقق یا در نوع خود بینظیر و یم نظکامامت 

مطالعه قرار دهیم در این حادثه امام هشتم علی بن موسی الرضا اکنون جای آن است که به اختصار حادثه ولیعهدی را مورد 

در برابر یک تجربه تاریخی عظیم قرار گرفت و در معرض یک نبرد پنهانی سیاسی که پیروزی یا ناکامی آن میتوانست سرنوشت 

 ت به میدان آمده بود. مأمونتشیع را رقم بزند، واقع شد. در این نبرد رقیب که ابتکار عمل را به دست داشت و با همه امکانا

بود. مأمون با هوشی سرشار و تدبیری قوی و فهم و درایتی بی سابقه قدم در میدانی نهاد که اگر پیروز میشد و اگر میتوانست 

آن چنان که برنامه ریزی کرده بود کار را به انجام برساند، یقینا به هدفی دست می یافت که از سال چهل هجری یعنی از 

علی بن ابی طالب هیچ یک از خلفای اموی و عباسی با وجود تلاش خود نتوانسته بودند به آن دست یابند، یعنی می شهادت 

توانست درخت تشیع را ریشه کن کند و جریان معارضی را که همواره همچون خاری در چشم سردمداران خلافت های طاغوتی 

 فرو رفته بود، به کلی نابود سازد.

تدبیری الهی بر مأمون فائق آمد و او را در میدان نبرد سیاسی ای که خود به وجود آورده بود به طور کامل  اما امام هشتم با

شکست داد و نه فقط تشیع ضعیف یا ریشه کن نشد بلکه حتی سال دویست و یک هجری یعنی سال ولایتعهدی آن حضرت، 

مبارزات علویان دمیده شد. و این همه به برکت تدبیر الهی یکی از پربرکت ترین سالهای تاریخ تشیع شد و نفس تازه ای در 

 امام هشتم و شیوه حکیمانه ای بود که آن امام معصوم در این آزمایش بزرگ از خویشتن نشان داد.

برای اینکه پرتوی بر سیمای این حادثه عجیب افکنده شود به تشریح کوتاهی از تدبیر مأمون و تدبیر امام در این حادثه می  

 ردازیم. پ

 مامون از دعوت امام هشتم به خراسان چند مقصود عمده را تعقیب می کرد

اولین و مهمترین آنها تبدیل صحنه مبارزات حاد انقلابی شیعیان به عرصه فعالیت سیاسی آرام و بی خطر بود. همان طور  

ود تأثیر مبارزات که با دو ویژگی همراه ب که گفتم شیعیان در پوشش تقیه مبارزاتی خستگی ناپذیر و تمام نشدنی داشتند این

 یکی مظلومیت بود و دیگری قد است.توصیف ناپذیری در برهم زدن بساط خلافت داشت آن دو ویژگی 
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شیعیان با اتکای به این دو عامل نفوذ اندیشه شیعی را که همان تفسیر و تبیین اسلام از دیدگاه ائمه اهل بیت است به 

ین خود میرساندند و هر کسی را که از اندک آمادگی برخوردار بود به آن طرز فکر متمایل و یا مؤمن زوایای دل و ذهن مخاطب

میساختند و چنین بود که دایره تشیع روز به روز در دنیای اسلام گسترش می یافت و همان مظلومیت و قداست بود که با 

گاه های خلافت را شد دست انه و حرکات شورشگرانهپشتوانه تفکر شیعی اینجا و آنجا در همه دورانها قیامهای مسلح

 سازماندهی می کرد.

ن یا ان خلافتها بود. مأمون بیت دادن به ایع مبنیبر غاصبانه بودن خلافتهای اموی و عباسی و مشروعیمدعای تش هدوم تخطئ

 ه همواره جزو اصول اعتقادیک ان مزورانه ثابت میکرد که ادعای غاصبانه و نامشروع بودن خالفتهای مسلطیعیش هار به همک

روع گران نامشیه و ناشی از ضعف و عقدههای حقارت بوده است، چه اگر خلافتهای دیحرف بیپا کیعه به حساب میرفته یش

د نامشروع و غاصبانه باشد، و چون علی بن موسی الرضا با ورود ین آنهاست میبایه جانشکو جابرانه بود خالفت مأمون هم 

ه ت برخوردار بودیخلفا هم از مشروع یهد بقینی مأمون، او را قانونی و مشروع دانسته پس بایقبول جانش در آن دستگاه و

 ان است.یعیادعاهای ش هن نقض همیباشند و ا

نترل دستگاه های خود قرار میداد و بهِ  کانون معارضه و مبارزه بود در ک کیه همواره کار، امام را کن یه مأمون با اکنیسوم ا

گز ه هر کتی بود ین موفقیخود در میآورد، و ا هطر یز در سیشان و سلحشوران علوی را نکسران و گردن هود آن حضرت، همجز خ

 افته بودند. یه و چه بنی عباس بر آن دست نیاز اسلاف مأمون چه بنی ام کیچیه

ومت قرار میداد کمأموران ح هدر محاصر  وه ها بودکدها و مرجع سؤالها و شیام هعنصر مردمی و قبل کیه که امام را کنیچهارم ا

 د. نکان او و عواطف و محبتهای مردم فاصله می افیان او و مردم و سپس میو رفته رفته رنگ مردمی بودن را از او میزدود و م

ا بر ر  ای آنروز همه اویه در دنکعی بود یرد، طبکسب میکتی معنوی یثیار برای خود وجهه و حکن یه با اکن بود یهدف پنجم ا

از ین امتیده و برادران و فرزندان خود را از ایعهدی خود برگز یت مقدس و معنوی را به ولیغمبر و شخصیه فرزندی از پکنیا

د و بر اهکینداران میاطلبان از آبروی دینداران به دنیی دکیه نزدکن است یشه چنینند و همکش یمحروم ساخته است ستا

 د.یاطلبان میافزایآبروی دن

هی است شخصی در حد علمی و یه گر دس خلافت بدل میگشت، بدیتوج کیار به کن یه در پندار مأمون، امام با اکآنششم  

وادث را ه حیامبر در چشم همگان داشت، اگر نقش توجیه وی به عنوان فرزند پکری یت و حرمت بینظیثیتقوایی امام با آن ح

ت آن دستگاه وارد سازد، این همان یثینمیتوانست خدشه ای بر حمخالفی  هچ نغمیومت برعهده میگرفت، هکدر دستگاه ح

 حصار منیعی بود که می توانست همه خطاها و زشتی های دستگاه خلافت را از چشم ها پوشیده بدارد.

ز دریده شدن پرده ریای مأمون در زندگی پانزده ساله او پس از حادثه ولیعهدی را در ده ها نمونه میتوان مشاهده کرد که ا

جمله به خدمت گرفتن قاضی القضائی فاسق و فاجر و عیاش همچون یحیی بن اکثم و هم نشینی و مجالست با عموی 

خواننده و خنیاگرش ابراهیم بن مهدی و آراستن بساط عیش و نوش و پرده دری در دارالخلافه او در بغداد است. اکنون به 

 ر این حادثه می پردازیم.الرضا د تشریح سیاستها و تدابیر امام علی بن موسی
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هنگامی که امام را از مدینه به خراسان دعوت کردند آن حضرت فضای مدینه را از کراهت و نارضایی خود پر کرد به طوری  - 5

که همه کس در پیرامون امام یقین کردند که مأمون با نیت سوء، حضرت را از وطن خود دور میکند امام بدبینی خود به مأمون 

زبان ممکن به همه گوشها رساند در وداع با حرم پیغمبر در وداع با خانواده اش هنگام خروج از مدینه در طواف کعبه  را با هر

که برای وداع انجام میداد با گفتار و رفتار با زبان دعا و زبان اشک بر همه ثابت کرد که این سفر سفر مرگ اوست. همه 

او خوش بین و نسبت به امام به خاطر پذیرش پیشنهاد او بدبین می شدند، در کسانی که باید طبق انتظار مأمون نسبت به 

اولین لحظات این سفر دلشان از کینه مأمون که امام عزیزشان را این طور ظالمانه از آنان جدا می کرد و به قتلگاه می برد 

 لبریز شد.

دت استنکاف کردند و تا وقتی مأمون صریحاً هنگامی که در مرو پیشنهاد ولایتعهدی آن حضرت مطرح شد حضرت به ش - ۰

آن حضرت را تهدید به قتل نکرد آن را نپذیرفتند. این مطلب همه جا پیچید که علی بن موسی الرضا ولیعهدی و پیش از آن 

اقف وخلافت را که مأمون به او با اصرار پیشنهاد کرده بود نپذیرفته است. دست اندرکاران امور که به ظرافت تدبیر مأمون 

نبودند ناشیانه عدم قبول امام را همه جا منتشر کردند حتی فضل بن سهل در جمعی از کارگزاران و ماموران حکومت گفت 

من هرگز خلافت را چنین خوار ندیده ام، امیرالمؤمنین آن را به علی بن موسی الرضا تقدیم میکند و علی بن موسی دست رد 

فرصتی اجباری بودن این منصب را به گوش این و آن می رساند، همواره می گفت من به سینه او می زند. خود امام از هر 

تهدید به قتل شدم تا ولیعهدی را قبول کردم طبیعی بود که این سخن همچون عجیب ترین پدیده سیاسی دهان به دهان و 

مان که کسی مثل مامون فقط به دلیل شهر به شهر پراکنده شود و همه آفاق اسلام در آن روز یا بعدها بفهمند که در همان ز 

آنکه از ولیعهدی برادرش امین عزل شده است به جنگی چند ساله دست میزند و هزاران نفر از جمله برادرش امین را به خاطر 

آن به قتل میرساند و سر برادرش را از روی خشم شهر به شهر می گرداند. کسی مثل علی بن موسی الرضا پیدا میشود که به 

عهدی با بی اعتنایی نگاه میکند و آن را جز با کراهت و در صورت تهدید به قتل نمی پذیرد. مقایسه ای که از این رهگذر ولی

میان امام علی بن موسی الرضا و مأمون عباسی در ذهنها نقش می بست درست عکس آن چیزی را نتیجه می داد که مامون 

 به خاطر آن این سرمایه گذاری را کرده بود. 

با این همه علی بن موسی الرضا فقط بدین شرط ولیعهدی را پذیرفت که در هیچ یک از شئون حکومت دخالت نکند و به  -3

جنگ و صلح و عزل و نصب و تدبیر امور نپردازد و مأمون که فکر میکرد فعلاً در شروع کار این شرط قابل تحمل است و بعدها 

تهای خلافتی کشانید این شرط را از آن حضرت قبول کرد. روشن است که با تحقق به تدریج می توان امام را به صحنه فعالی

این شرط نقشه مأمون نقش بر آب میشد و بیشترین هدفهای او نابرآورده می گشت. امام در همان حال که نام ولیعهد 

گویی با دستگاه خلافت مخالف و داشت و قهراً از امکانات دستگاه خلافت نیز برخوردار می بود چهره ای به خود میگرفت که 

ً نه هیچ گونه  به آن معترض است. نه امری نه نهی ای نه تصدی مسؤولیتی نه قبول شغلی نه دفاعی از حکومت و طبعا

توجیهی برای کارهای آن دستگاه روشن است که عضوی در دستگاه حکومت که چنین با اختیار و اراده خود از همه مسؤولیتها 

یتواند نسبت به آن دستگاه صمیمی و طرفدار باشد. مأمون به خوبی این نقیصه را حس میکرد و لذا پس از کناره میگیرد نم
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آنکه کار ولیعهدی انجام گرفت بارها در صدد برآمد امام را برخلاف تعهد قبلی با لطائف الحیل به مشاغل خلافتی بکشاند و 

 شیارانه نقشه او را خنثی می کرد.ه سیاست مبارزه منفی امام را نقض کند اما هر دفعه امام

یک نمونه همان است که معمر بن خلاد از خود امام هشتم نقل میکند که مأمون به امام می گوید اگر ممکن است به کسانی 

که از او حرف شنوی دارند در باب مناطقی که اوضاع آن پریشان است چیزی بنویس و امام استنکاف میکند و قرار قبلی که 

دم دخالت مطلق است را به یادش میآورد نمونه بسیار مهم و جالب دیگر ماجرای نماز عید است که مأمون به این همان ع

بهانه که مردم قدر تو را بشناسند و دلهای آنان آرام گیرد امام را به امامت نماز عید دعوت میکند. امام استنکاف میکند و پس 

ند. امام به این شرط قبول میکند که نماز را به شیوه پیغمبر و علی بن ابی طالب به از اینکه مأمون اصرار را به نهایت می رسا

جا آورد و آنگاه امام از این فرصت چنان بهره ای میگیرد که مأمون را از اصرار خود پشیمان می سازد و امام را از نیمه راه نماز 

 گاه خود وارد می سازد.کارانه دستبر میگرداند یعنی به ناچار ضربه دیگری بر ظاهر ریا

در  هکتی میزند کعهدی، دست به حر ینها مهمتر است. امام با قبول ولین ماجرا بسی از ایـ اما بهره برداری اصلی امام از ا 4

ر بوده است و آن یت در سال چهلم هجری تا آنروز و تا آخر دوران خلافت بینظیان خالفت اهلبیخ زندگی ائمه پس از پایتار 

 هع به گوش همیام تشیظ تقیه و رساندن پیغل هدن پردیم اسلام و در یعی در سطح عظیامامت ش یهداع ردنکبرمال 

 مسلمانهاست.

ان یمعنوی و عاطفی م هله ای برای قطع رابطیت وسین جدایی را در نهاید و ایه مأمون امام را جدا از مردم میپسندکـ درحالی 5

 تکر حر یه مأمون آگاهانه مسکنیود را در معرض ارتباط با مردم قرار میداد، با اامام و مردم میخواست، امام در هر فرصتی خ

وفه و قم در سر راه قرار کت مانند یه شهرهای معروف به محبت اهل بکرده بود کنه تا مرو را به طرزی انتخاب یامام از مد

 رد.کان خود و مردم استفاده یم دییجد هجاد رابطیشده، از هر فرصتی برای ا نییر تعیرند. امام در همان مسینگ

د امام یده وضع جکی از آن است که قراین حاکق نشدند بلیوت و سازش تشوکع از سوی امام به سیـ نه تنها سرجنبانان تش 6

وههای صعب العبور و آبادیهای دوردست و با کن دورانهای عمر خود را در یشتر یه بکموجب دلگرمی آنان شد و شورش گرانی 

 ومت در شهرهایکارگزاران حکل یت امام علی بن موسی الرضا حتی مورد احترام و تجلیواری میگذراندند با حماسختی و دش

 ز قرار گرفتند.یمختلف ن

 یک سال پس از اعلام ولیعهدی وضعیت چنین است. 

ین ولیعهد عالی مقام مامون علی بن موسی را از امکانات و حرمت بی حد و مرز برخوردار کرده است، اما همه می دانند که ا

در هیچ یک از کارهای دولتی یا حکومتی دخالت نمیکند و به میل خود از هر آنچه به دستگاه خلافت مربوط میشود روگردان 

 است و همه میدانند که او ولیعهدی را به همین شرط که به هیچ کار دست نزند قبول کرده است. 

فته ها و اظهارات دیگر او را به فضل و تقوا و تشب رفیع و مقام علمی منبع مأمون چه در متن فرمان ولایتعهدی و چه در گ

ستوده است و او اکنون در چشم آن مردمی که برخی از او فقط نامی شنیده و جمعی به همین اندازه هم او را نشناخته و 
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تجلیل و یک انسان شایسته خلافت  شاید گروهی بغض او را همواره در دل پرورانده بودند به عنوان یک چهره درخور تعظیم و

 که از خلیفه به سال و علم و تقوی و خویشی با پیغمبر بزرگتر و شایسته تر است شناخته اند.

بار هم حضرت را در سرخس به زندان کیخت و یادی خود را ر یران و اکنو هلیقتل امام به وس ها دوبار توطئی کیات، یبنابر روا

اورد، و مأمون یمعنوی امام را به بار ن هاران به رتبکجه ای جز جلب اعتقاد همان دست اندر ینتوه ها هم ین شیند، اما اکاف

د نکچگونه واسطه ای امام را مسموم یه به دست خود و بدون هکافت ین تر شد. در آخر چاره ای جز آن نیدرمانده تر و خشمگ

نه به خراسان و یسال پس از آوردن آن حضرت از مدب دو یعنی قر یست وسه هجری یرد و در ماه صفر دوکار را کن یو هم

ت بزرگ و فراموش نشدنی قتل امام یعهدی به نام آن حضرت، دست خود را به جنایسال و اندی پس از صدور فرمان ول کی

 آلود.

 فصل شانزدهم 

 یرکو امام عس یامام جواد، امام هاد

 تلاش گسترده تشکیلاتی در جهت برنامه ای دراز مدت

اد مانند دیگر ائمه معصومین برای ما اسوه و مقتدا و نمونه است. زندگی کوتاه این بنده شایسته خدا به جهاد با کفر امام جو

و طغیان گذشت. در نوجوانی به رهبری امت اسلام منصوب شد و در سالهایی کوتاه جهادی فشرده با دشمن خدا کرد به طوری 

وانی وجودش برای دشمنان خدا غیر قابل تحمل شد و او را با زهر شهید که در سن بیست و پنج سالگی یعنی هنوز در ج

کردند. همان طوری که ائمه دیگر ما علیهم السلام با جهاد خودشان هر کدام برگی بر تاریخ پر افتخار اسلام افزودند این امام 

زرگی را به ما آموخت آن درس بزرگ این بزرگوار هم گوشه مهمی از جهاد همه جانبه اسلام را در عمل خود پیاده کرد و درس ب

است که در هنگامی که در مقابل قدرتهای منافق و ریاکار قرار میگیریم باید همت کنیم که هوشیاری مردم را برای مقابله با 

ما ا این قدرت ها برانگیزیم اگر دشمن صریح و آشکار دشمنی بکند و اگر ادعا و ریاکاری نداشته باشد کار او آسان تر است.

د شناختن او برای مردم مشکل وقتی دشمنی مانند مامون عباسی چهره ای از قداست و طرفداری از اسلام برای خود می آرای

 است.

حدیثی درباره کودکی حضرت هادی است که وقتی معتصم در سال دویست و هجده هجری حضرت جواد را دو سال قبل از 

هادی که در آن وقت شش ساله بود به همراه خانواده اش در مدینه ماند. پس  شهادت ایشان از مدینه به بغداد آورد حضرت

از آنکه حضرت جواد به بغداد آورده شد، معتصم از خانواده حضرت پرس وجو کرد و وقتی شنید پسر بزرگ حضرت جواد علی 

ور نزدیکان خود بود مام بن محمد، شش سال دارد گفت این خطرناک است ما باید به فکرش باشیم معتصم شخصی را که از

کرد که از بغداد به مدینه برود و در آنجا کسی را که دشمن اهل بیت است پیدا کند و این بچه را بسپارد به دست آن شخص 

تا او به عنوان معلم این بچه را دشمن خاندان خود و متناسب با دستگاه خلافت بار بیاورد. این شخص از بغداد به مدینه آمد 

علمای مدینه را به نام الجنیدی که جزو مخالف ترین و دشمن ترین مردم با اهل بیت علیهم السلام بود در مدینه از و یکی از 

برای این کار پیدا کرد و به او گفت من مأموریت دارم که تو را مربی و مؤدب این بچه کنم تا  -این قبیل علما آن وقت بودند 
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 در تاریخ ثبت -الجنیدی  -او را آن طور که ما میخواهیم تربیت کن. اسم این شخص نگذاری هیچ کس با او رفت و آمد کند و 

 است.

یکی از خلفای بنی عباس نامه ای نوشت و دستور داد که در خطبه اما نام اهل بیت را بیاورند و بگویند که حق با اهل بیت 

ه سرعت به خلیفه رساند و گفت چه کار میکنی؟! است. این نامه در تاریخ ثبت شده است. نوشته اند وزیر دربار خود را ب

جرأت نکرد بگوید حق با اهل بیت نیست گفت الان در کوه های طبرستان و جاهای دیگر عده ای با شمار اهل بیت قیام کرده 

گوید یاند اگر این حرف تو همه جا پخش شود آن وقت لشکری پیدا میکنند و به جان خود تو می افتند. خلیفه دید که راست م

گفت بخشنامه را پخش نکنید یعنی اینها بر حکومتشان می ترسیدند. عقیده هم اگر پیدا میکردند حب حکومت و دنیا و همین 

 .سلطنت مانع اعتقاد قلبی شان میشد

م السلام چنین حادثه ای اتفاق افتاده، حضرت هادی و حضرت عسکری علیهرضا تا زمان شهادت حضرت عسکری  بعد از امام

یک شهر بزرگ آن چنانی نبود پایتخت نوبنیادی بود که سر من رأی  -ان شهر سامرا که در واقع مثل یک پادگان بود در هم

سران و اعیان و رجال حکومت و به قدری از مردم عادی که حوایج روزمره را برطرف کنند در آن جمع شده بودند. توانسته بودند 

ار می میفهمیم اینها چه ک م تنظیم کنند. وقتی ما ابعاد زندگی ائمه را نگاه کنیماین همه ارتباطات را با سرتاسر دنیای اسلا

 کردند.

اصل مهدویت مورد اتفاق همه مسلمانهاست. ادیان دیگر هم در اعتقادات خودشان انتظار منجی را در نهایت زمانه دارند. 

بخش اصلی قضیه که معرفت به شخص منجی است دچار آنها هم در یک بخش از قضیه مطلب را درست فهمیده اند اما در 

 نقص معرفتند. شیعه با خبر مسلم و قطعی خود، منجی را با نام، با نشان با خصوصیات با تاریخ تولد، می شناسد.

خصوصیت اعتقاد ما شیعیان این است که این حقیقت را در مذهب تشیع از شکل یک آرزو از شکل یک امر ذهنی محض به 

یک واقعیت موجود تبدیل کرده است. حقیقت این است که شیمیان وقتی منتظر مهدی موعودند. منتظر آن دست  صورت

 ی کنند که این واقعیت وجود دارد.نجات بخش هستند و در عالم ذهنیات غوطه نمیخورند؛ یک واقعیتی را جستجو م

ک مفهوم بسیار وسیع و گسترده ای است. یک انتظار انتظار فرج نکته بعدی در باب مهدویت انتظار فرج است. انتظار فرج ی

نهایی است؛ یعنی اینکه بشریت اگر میبیند که طواغیت عالم ترک تازی میکنند و چپاولگری میکنند و افسار گسیخته به حق 

بایستی  اره ای نیست وانسان ها تعدی می کنند. نباید خیال کند که سرنوشت دنیا همین است. نباید تصور کند که بالاخره چ

و آن چیزی که متعلق به این  -«  هللباطل جول -به همین وضعیت تن داد؛ نه بداند که این وضعیت یک وضعیت گذر است 

عالم و طبیعت این عالم است. عبارت است از استقرار حکومت عدل و او خواهد آمد. انتظار فرج و گشایش در نهایت دورانی 

م و بشریت دچار ستمها و آزارهاست یک مصداق از انتظار فرج است لیکن انتظار فرج مصداق های دیگر که ما در آن قرار داری

 هم دارد.

مقداری درباره اوصاف آن جامعه من حرف بزنم البته اگر شما در کتب اسلامی در متون اصلی اسلامی دقت کنید همه 

ه در روزهای جمعه ان شاء الله موفق باشید و بخوانید و میخوانید خصوصیات آن جامعه به دست میآید همین دعای ندبه ای ک
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اء ومذل الِعداء مثلاً، أن جامعه جامعه ای است که ین معز الِولیأ»خصوصیات آن جامعه ذکر شده است. آنجایی که میگوید 

جامعه چنین است. این المعد اولیای خدا در آن عزیزند و دشمنان خدا در آن ذلیل و خوارند یعنی ارزشها و معیارها در آن 

الحدود آن جامعه جامعه ای است که حدود الهی در آن اقامه می شود. یعنی همه حد و مرزهایی که خدا معین کرده  هلإقام

 است و اسلام معین کرده است در جامعه زمان امام زمان آن حد و مرزها مراعات می شود .

این بخشش هایی که حکومتهای مستکبر عالم به « اضمحلت القطائع فلا قطائع إذا قام قائمنا »باز در یک روایت دیگر 

دوستانشان به یارانشان همیشه میکنند؛ حاتم بخشی ها، از کیسه ملت ها به این و آن بخشیدنها اینها دیگر بساطش در دنیا 

ک گذشته به این صورت بود که ی برچیده خواهد شد. قطیعه که در گذشته به یک شکل بود امروز به یک شکل دیگر است. در

خلیفه ای یک سلطانی یک تکه زمینی را یک صحرایی را یک دهی را یک شهری راه گاهی یک استانی را میبخشید به یک نفر 

میگفت برو هر کار میخواهی آنجا یکن از مردمش مالیات بگیر از مزارعش استفاده کن هرگونه بهره مادی دارد مال تو یک 

ان باید میداد. امروز هم در شکل انحصارات گوناگون نفتی و تجاری و صنعتی و فنی و این صنایع بزرگ و حقی هم به سلط

این انحصارات بیچاره کننده ملتها اینها همه اش در حقیقت در حکم قطیعه است که این انحصارات امروزی هم در حکم همان 

حکومتها و رشوه دادن و رشوه گرفتن به وجود می آید. این بساط  قطایع است؛ برای خاطر اینکه این هم به کمک بند و بست با

 های انسان کش و فضیلت کش از بین خواهد رفت و وسیله بهره انسانها در اختیار همه آنها قرار خواهد گرفت.

د به ظهور امام ثانیاً نزدیک شدن به امام زمان نه نزدیک شدن در مکان هست و نه نزدیک شدن به زمان. شما که میخواهی

زمان نزدیک بشوید ظهور امام زمان یک تاریخ معینی ندارد که صد سال دیگر مثلاً با پنجاه سال دیگر تا ما بگوییم که ما از این 

پنجاه سال یک سال و دو سال و سه سالش را گذراندیم چهل و شش سال و چهل و هفت سال دیگر باقی مانده نه از لحاظ 

بگوییم ما از اینجا حرکت میکنیم به طرف مثلاً شرق یا غرب عالم یا شمال یا جنوب عالم تا ببینیم که مکان هم نیست که ما 

 ولی عصر کجاست و به او برسیم.

خصوصیات بیشتری را هم پیدا  -ن مراجعه کرده اند یکه البته محققین و متتبع -حالا اگر به آیات و روایات مراجعه بکنید 

که در آن نشانی از ظلم و طغیان و عدوان و ستم نیست؛ جامعه ای که در آن اندیشه دینی و اندیشه علمی میکنید جامعه ای 

انسانها در سطح بالاست؛ جامعه ای که در آن همه برکات و همه نعم و همه نیکیها و زیبایی های عالم بروز میکند و در اختیار 

قوا و فضیلت و گذشت و ایثار و برادری و مهربانی و یک رنگی اصل و محور انسان قرار میگیرد و بالاخره جامعه ای که در آن ت

است یک چنین جامعه ای را شما در نظر بگیرید، این همان جامعه ای است که مهدی موعود ما و امام زمان ما و محبوب 

ان انسان ها هست به وجود تاریخی دیرین ما که هم اکنون در زیر همین آسمان و بر روی همین زمین زندگی میکند و در می

خواهد آورد و تأمین خواهد کرد این اعتقاد به امام زمان ما ملت ایران حالا یک انقلابی انجام دادیم انقلاب ما در راه آن هدفی 

که امام زمان برای تأمین آن هدف مبعوث میشود و ظاهر میشود یک مقدمه لازم و یک گام بزرگ است. ما اگر این گام بزرگ 

ن و ف به عقب  می افتاد شما مردم ایرایه و عجل الله تعالى فرجه الشر یر نمیداشتیم یقیناً ظهور ولی عصر صلوات الله علرا ب

شما مادران شهید داده و پدران داغدار و افرادی که در طول این مبارزه زحمت کشیدید بدانید موجب پیشرفت حرکت انسانیت 
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ظهور ولی عصر صلوات الله علیه شدید شما یک قدم این بار را به منزل نزدیک تر  به سوی سرمنزل تاریخ و موجب تسریع در

که همان دستگاه و نظام پلید ظلم در این گوشه دنیا بود و سرطان بسیار خطرناک و موذی و  -کردید با این انقلاب که مانع را 

چه کنیم؟ بعد از این تکلیف ما روشن است. اولاً ما  آزاردهنده ای بود این را کندید و قلع و قمع کردید. خب حالا بعد از این

باید بدانیم که ظهور ولی عصر صلوات الله علیه همان طوری که با این انقلاب ما یک قدم نزدیک شد با همین انقلاب ما باز 

ند باز کردند میتوانهم میتواند نزدیک تر بشود یعنی همین مردمی که انقلاب کردند و خود را یک قدم به امام زمانشان نزدیک 

هم یک قدم و یک قدم دیگر و یک قدم دیگر همین مردم خودشان را به امام زمان نزدیک تر کنند چطور؟ اولاً هر چه شما 

مبالغه نمیکنیم اسلام کامل البته نیست اما بخشی از اسلام  -بتوانید دایره این مقدار از اسلامی که من و شما در ایران داریم 

وانسته در ایران پیاده کند همین مقدار از اسلام را هر چه شما بتوانید در آفاق دیگر عالم در کشورهای دیگر در را این ملت ت

 حجت عصر کمک کردید و نزدیک شدید.نقاط تاریک و مظلم دیگر گسترش و اشاعه بدهید همان مقدار به ظهور ولی امر و 

غلط در ذهن مردم این جور فرو کرده بود در طول سالهای متمادی که قبل از  یک نکته ای که وجود دارد این است که تبلیغات

قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هر اقدامی و حرکت اصلاحی بی فایده است. استدلال میکردند به اینکه 

نشده باشد حضرت مهدی ظهور  دنیا باید پر بشود از ظلم و جور تا بعد حضرت مهدی ظهور کند و تا دنیا پر از ظلم و جور

 نخواهد کرد میگفتند که آن حضرت ظهور میکند بعد از آنی که دنیا پر از ظلم و جور شده باشد.

شما ملت انقلابی مسلمان باید با حرکت منظم خود در تداوم انقلاب اسلامی به فرج جهانی انسانیت نزدیک بشوید و شما 

نقلاب نهایی اسلامی بشریت که سطح عالم را خواهد گرفت و همه این گره ها را باز خواهد باید به سوی ظهور مهدی موعود و ا

کرد قدم به قدم، خودتان نزدیک بشوید و بشریت را نزدیک کنید این است انتظار فرج در این راه لطف پروردگار و دعای 

را با آن حضرت و با یادش هر چه بیشتر  مستجاب ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف پشتیبان ماست و ما باید خود

آشنا کنیم امام زمان را فراموش نکنیم مصلح ما، مملکت امام زمان است. انقلاب ما انقلاب امام زمان است زیرا انقلاب اسلام 

ه دل و با را با هم«  همیر ک هدول یف کیاست. یاد ولی الله اعظم را در دل های خوتان داشته باشید. دعای اللهم إنا نرغب إل

نیاز کامل بخوانید هم روحتان در انتظار مهدی باشد هم نیروی جسمی تان در این راه حرکت بکند. هر قدمی که در راه 

 استواری این انقلاب اسلامی بر میدارید. یک قدم به ظهور مهدی نزدیک تر میشوید. 
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  تالیف ایران عرضه صفحه (اول حلقه) ساله 052 انساندوم: نکات مهم فصل 

ت و شصت درصدد بودند که حکومت الهی را در جامعه اسلامی به وجود بیاورند ائمه از لحظه وفات رسول الله تا سال دویس -5

 .این اصل مدعا است

مسئله عمده ای که برای مسلمان ها آن روز روشن نبود و عملا و از لحاظ تئوری . امامت یعنی زمامداری جامعه اسلامی -۰

 .دچار تحریف شده بود، مسئله امامت بود

 کیدند ر که شروع مىکى یارهاکى از کیگرفتند، ل مىیه بار امانت امامت را تحوکنیهم السلام همه شان به مجرد ایائمه عل -۴

 ومت.کاسى بود براى گرفتن حیتلاش س کیاسى بود، یس همبارز 

مان خود، پیامبر اکرم در مقابل دنیای ظالمانی ز . کار مهم پیامبر خدا دعوت به حق و حقیقت و جهاد در راه این دعوت بود -4

 .دچار تشویش نشد

اولین سلول های پیکره امت اسلامی در همان روزهای دشوار مکه با دست توانای پیغمبر بنا شد ستون های مستحکمی  -5

دانایی،  نکه باید بنای امت اسلامی بر روی این ستونها استوار بشود؛ اولین مؤمنین، اولین ایمان آورندگان، اولین کسانی که ای

 .این شجاعت، این نورانیت را داشتند که معنای پیام پیغمبر را درک کنند و دل به او ببندند

هدف پیغمبر از هجرت به مدینه این بود که با محیط ظالمانه و طاغوتی و فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ای که آن  -6

قط مبارزه با کفار مکه نبود؛ مسئله مسئله جهانی بود پیامبر اکرم این هدف روز در سرتاسر دنیا حاکم بود مبارزه کند و هدف ف

نه مساعد بود بذر اندیشه و عقیده را بپاشد با این امید که در زمان مساعد، این بذر سبز خواهد یرا دنبال میکرد که هرجا زم

 .شد

ا و پیغمبر این اندیشه ه. ظام بر پایه آن افکار بنا شوداول باید عقاید و اندیشه های صحیحی وجود داشته باشد تا این ن -7

 .افکار را در قالب کلمه توحید و عزت انسان و بقیه معارف اسلامی در دوران سیزده سال مکه تبیین کرده بود

 .نظامی که پیغمبر ساخت شاخصهای گوناگونی دارد که در بین آنها هفت شاخص از همه مهمتر و برجسته تر است -8

 شاخص اول، ایمان و معنویت است

 دوم قسط و عدل استشاخص 

 شاخص سوم، علم و معرفت است

 شاخص چهارم صفا و اخوت است

 شاخص پنجم صلاح اخلاقی و رفتاری است
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 شاخص ششم اقتدار و عزت است

 کار و حرکت و پیشرفت دائمی است  شاخص هفتم

 حراست از نظام اسلامی -9

 .مان برسد سه مرحله وجود داشت مرحله اول شالوده ریزی نظام بود که با این کارها انجام گرفتبرای آنکه این کار به سا

شالوده ریزی کافی نیست، شالوده پای  .مرحله سوم عبارت از تکمیل و سازندگی بناست. مرحله دوم حراست از این نظام بود

در درجه اول است؛ اما در همین شالوده ریزی هم شالوده ریزی  .این سه کار در عرض هم انجام میگیرد. قدم اول است

 .ملاحظه دشمنان شده است و بعد از این هم حراست ادامه پیدا خواهد کرد

 .آخرین جنگی که آنها سراغ پیغمبر آمدند جنگ خندق یکی از آن جنگهای بسیار مهم بود -11

ن آورده بودند، اما در باطن ایمان نداشتند مردمان پست معاند تنگ منافقین در داخل مردم بودند کسانی که به زبان ایما -11

پیغمبر با دشمن سازمان یافته ای که آماده و  .نظر و آماده همکاری با دشمن منتها سازمان نیافته؛ فرق اینها با یهود این بود

 .دهدمنتظر حمله است تا ضربه بزند مثل برخورد با یهود رفتار میکند و به آنها امان نمی

 . پیغمبر نگاه میکند و میبیند پنج دشمن اصلی، این جامعه تازه متولد شده را تهدید میکنند -11

 . د از او غافل ماندین حال نبایت است؛ اما درعیم اهمکو  کوچکدشمن،  کی

 . نهیمه وحشى اطراف مدیل نیقبا

 . ت استیز کمر  کیه که است کدشمن دوم، م

 ند؛ دشمن سوم، یهودیها بود

 دشمن چهارم، منافقین بودند 

خطرناک تر از همه دشمنها هم . دشمن پنجم عبارت بود از دشمنی که در درون هر یک از افراد مسلمان و مؤمن وجود داشت

 .همین است

 پیغمبر در رفتار خود مدیرانه عمل کرد و سرعت عمل داشت نگذاشت در هیچ قضیه ای وقت بگذرد قناعت و طهارت -13

او معصوم و پاکیزه بود؛ این خودش مهمترین عامل در اثر گذاری . شخصی داشت و هیچ نقطه ضعفی در وجود مبارکش نبود

 .است

 (۳۶. )حادثه غدیرخم یک حادثه بسیار مهم و تعیین کننده تاریخ اسلام است به این حادثه از دو فرق اسلامی است -14
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نه و از یل خدا در سال دهم از هجرت به حج مشرف شدند با جمعی از مسلمانان از مده رسوکنیحادثه عبارت است از ا -5۵

 م اسلامی، چهیان مفاهیخدا براى ب هرم از حج خانکغمبر این سفر پیدر ا. ه مسلمان شده بودندکالعرب هر یر نقاط جز یسا

 .ردندکان توجهى یامل و شاک هاسى، چه نظامى، چه اخلاقی و چه اعتقادى استفادیس

و در همین سخنرانی ها . مسائل عمده سیاسی و اجتماعی جهان اسلام را پیغمبر اکرم در این سخنرانی ها بیان کردند -5۶

حدیث ثقلین را هم ذکر کردند که حدیث ثقلین این است که فرمودند من وقتی از میان شما رفتم دو چیز گرانبها در میان شما 

و مثل آن د: رآن را و عترتم را، بعد دو انگشت سبابه شان را پهلوی هم قرار دادند و فرمودندق «کتاب الله و عترتی» میگذارم

و "یت را ولا هبعد مسئل. ردندکعترت را مطرح  هو مسئل. این دو هستند که دو انگشت سبابه هیچ تفاوتی با همدیگر ندارند

 .را اعلان میکند" من کنت مولاه فهذا علی مولاه

مؤمنین با این دیدگاه دیگر فقط متعلق به شیعیان نیست متعلق به همه مسلمان هاست و مخصوص امیرالمؤمنین امیرال -17

 .هم نیست بلکه عترت و خاندان پیغمبر و ائمه شیعه که اولاد امیرالمؤمنین هستند آنها هم چون که مشمول عترت هستند

ه در مقابل انواع و اقسام مدیریت های جامعه که از ضعفها و شهوات امامت یعنی همان اوج معنای مطلوب اداره جامع -11

 .اسلام شیوه و نسخه امامت را به بشریت ارائه می کند. و نخوت و فزون طلبی انسانی سرچشمه می گیرد

ردد اطلاق میگ در فرهنگ اسلامی بیشتر بر مصداق خاصی از آن. که در اصل به معنای مطلق پیشوایی است  -واژه امامت  -11

 .و آن پیشوایی و رهبری در شئون اجتماعی است

پس از رحلت پیامبر و انشعاب فکری و سیاسی مسلمانان که به چند فرقه شدن پیروان اسلام انجامید از آنجا که نکته  -۰۲

بیش از هر  .پیدا کرد اصلی اختلاف را مسئله رهبری سیاسی امت تشکیل می داده و واژه امامت و امام سرنوشت ویژه ای

 .سیاسی به کار رفت و کم کم معانی دیگر تحت الشعاع این معنی قرار گرفت - معنای دیگری در مفهوم رهبری

ه امامت به همین معنا گرفته میشد و نظری -در مکتب تشیع نیز که از نظر پیروانش اصلی ترین جریان فکری اسلام است  -11

گونه خلاصه می گشت که امام و زمامدار سیاسی جامعه اسلامی باید از سوی خدا معین و به  آن مکتب درباره امام بدین

 .وسیله پیامبر معرفی شده باشد، و باید رهبر فکری و مفسر قرآن و آگاه از همه رموز و دقایق دین باشد

ت در خلافت و حکوم "تهذیب روحی»و  «آموزش دینی« »رهبری سیاسی"این نکته گفتنی است که آمیختگی سه مفهوم  -۰۰

اسلام که امامت و حکومت اسلام را دارای سه جنبه و سه بعد قرار داده است؛ چنان که بعضی از متفکران برجسته این زمان 

که اسلام در اصل این سه جنبه را از یکدیگر تفکیک نکرده و به عنوان برنامه ای . ناشی از آن است. به درستی بیان کرده اند

پس پیشوایی امت نیز به معنای پیشوایی در این سه جهت است و شیعه به . این سه جهت بر انسان عرضه شده استاز 

 .دلیل همین گستردگی معنای امامت است که عقیده دارد امام باید از طرف خدا تعیین شود
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اء یه اوصکح داده شده است یسپس توض شده و یادآوری" اءیاوص"از امام صادق وجوب فرمانبری از  یگریات دیدر روا -13

 .یاد کرده است" اولی الامر"ر یه قرآن از آنان با تعبکسانی هستند کهمان 

 .است« مبارزه حاد سیاسی»مهمترین چیزی که در زندگی ائمه به طور شایسته مورد توجه قرار نگرفته، عنصر  -14

ندانه و شجاعانه تشیع را همچون جریانی کوچک اما عمیق و تند و پایدار از ائمه در میان توفان سخت این حوادث هوشم -15

 .لابه لای گذرگاه های دشوار و خطرناک گذراندند

امیرالمؤمنین سه جنگ را تحمل کرد جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان ببینید این کار به نظر امیرالمؤمنین چقدر  -16

 .این است مهم بود کار بزرگ امیر المؤمنین

از وقتی که معاویه مسلمان شده بود تا آن روزی که میخواست با امیرالمؤمنین بجنگد، کمتر از سی سال گذشته بود او  -17

بنابراین اینها جریانی بودند. که اساساً حکومت . و اطرافیانش سال ها در شام حکومت کرده بودند، نفوذی پیدا کرده بودند

ند و میخواستند حکومت طور دیگری باشد و دست. خودشان باشد؛ که بعد هم این را نشان دادند و دنیای علوی را قبول نداشت

 .اسلام تجربه حکومت اینها را چشید

جبهه دومی که با امیرالمؤمنین جنگید جبهه ناکتین بود ،ناکثین یعنی شکنندگان و در اینجا یعنی شکنندگان بیعت اینها  -۰8

 رخلاف گروه اول خودی بودند؛لمؤمنین بیعت کردند ولی بعد بیعت را شکستند. اینها مسلمان بودند و باول با امیر ا

ه کنند؛ نه. خوارج آن عنصرى است که مىیمقدسها تشب کها خوارج را به خشدر شناخت خوارج اشتباه نشود. بعضى -۰9

ار کجنگد؛ منتها مبناى د، بحث جنگ با على دارد و با على مىشودان مىیند، وارد مکجاد مىیند، بحران اکشورش طلبى مى

 نها مواجه بود.ین با ایرالمؤمنیه امکن سه گروه بودند یغلط است، جنگ غلط است، ابزار غلط است، هدف باطل است. ا

ر ی یک زن مسلمان ددر زندگی زهرای اطهر سلام الله علیها یک نکته هست که باید به آن توجه کرد و آن جمع بین زندگ -11

 ر دررفتارش با شوهر و فرزندان و انجام وظایفش در خانه از یک طرف و بین وظایف یک انسان مجاهد غیور خستگی ناپذی

 .برخوردش با حوادث سیاسی مهم

ه زنان شخصیت زهرای اطهر در ابعاد سیاسی و اجتماعی و جهادی شخصیت ممتاز و برجسته ای است؛ به طوری که هم -31

لد شد و زنی که در بیت انقلاب متو .مبارز و انقلابی و برجسته و سیاسی عالم میتوانند از زندگی کوتاه و پرمغز او درس بگیرند

 .تمام دوران کودکی را در آغوش پدری گذراند که در حال یک مبارزه عظیم جهانی فراموش نشدنی بود

بعد از صلح امام حسن . آن روز، شهادت ممکن نبود. ف و گریزی از آن نبودصلح عوامل خودش را داشت و هیچ تخل -31

مجتبی علیه السلام کار به شکلی هوشمندانه و زیرکانه تنظیم شد که اسلام و جریان اسلامی، وارد کانال آلوده ای که به نام 



 

 
72 

نکات: 0 فصل  (اول حلقه) ساله 052 انسان مهم نکات و خلاصه   

 و امام حسن مجتبی کاری. السلام بود این ،هنر امام حسن مجتبی علیه. خلافت، و در معنا سلطنت، به وجود آمده بود نشود

 .کرد که جریان اصیل اسلام در مجرای دیگری جریان پیدا بکند؛

نظام  ه حافظکگذاشتند سى را باقى نمىکبردند و ن مىیامبر را از بیان خاندان پکرد، تمام ار کاگر امام حسن صلح نمى -۴۰

 دیرسان عاشورا هم نمىیافتاد و نوبت به جر ر سالم برمىکرفت و ذمى نیلى از بکز بهیل اسلام باشد. همه چیارزشى اص

در  .علت شکست امام حسن عبارت بود از ضعف بینش عمومی؛ علت اصلی، و آمیخته شدن ایمان به انگیزه های مادی -33

ی م آمیخته شده بود به انگیزه هازمینه ضعف بینش عمومی، مردم بسیار بسیار ناآگاه بودند انصافا، و ایمان مذهبی شان ه

 ..مادی

دو نوع انحراف داریم یک وقت مردم فاسد میشوند خیلی وقت ها چنین چیزی پیش می آید، اما احکام اسلامی از بین  -34

 .نمی رود؛ لیکن یک وقت مردم که فاسد میشوند، حکومت ها هم فاسد می شوند، علما و گویندگان دین هم فاسد میشوند

 . ز آدمهای فاسد، اصلاً دین صحیح صادر نمی شودا

رت عامل این پیروزی حض -که واقعاً پیروز شد  -اینکه گفته میشود در عاشورا در حادثه کربلا خون بر شمشیر پیروز شد  -35

 .. زینب بود؛ والا خون در کربلا تمام شد

البته امام چهارم دو مرتبه اسیر شده است و دو مرتبه . سارت اوستاولین بخش افتخار آمیز زندگی امام چهارم بخش ا -36

 .با غل و زنجیر به شام برده شده است بار اول از کربلا بود و بار دوم از مدینه

هدف نهایی حضرت سجاد ایجاد حکومت اسلامی است و همان گونه که در آن روایت امام صادق آمده است خدای  -۴3

را برای حکومت اسلامی در نظر گرفته بود و چون در سال شصت حضرت حسین بن علی به شهادت رسید  متعال سال هفتاد

به سال صد و چهل و هفت صد و چهل و هشت به تأخیر افتاد این کاملاً حاکی از این است که هدف نهایی امام سجاد و سایر 

 .ائمه ایجاد یک حکومت اسلامی است

 :ه کار اصلی دارداینکه امام سجاد س -31

اسلامی به صورت درست و طبق ما أنزل الله، پس از آنکه مدتهایی بر تحریف یا فراموشی این اندیشه  هتدوین اندیش: اول

 . گذشته است

 . اثبات حقانیت اهل بیت و استحقاق آنها نسبت به خلافت و ولایت و امامت: دوم

 .یعنی پیروان تشیع( ص)ایجاد تشکیلات منسجم برای پیروان آل محمد: سوم

 



 

 
73 

نکات: 0 فصل  (اول حلقه) ساله 052 انسان مهم نکات و خلاصه   

یعنی از کسانی است که علومی را . بوده است( ع)محمد بن شهاب زهری نخست یکی از نزدیکان و شاگردان امام سجاد -31

از امام فرا گرفته و احادیثی را از امام سجاد نقل کرده است، ولی تدریجاً به خاطر جراتی که داشته به دستگاه خلافت نزدیک 

 .ر خدمت این دستگاه قرار میگیرد و از زمره علما و محدثینی در میاید که ائمه در مقابل آنها قرار می گرفتندمیشود و د

نقشه امام صادق این بود که بعد از رحلت امام باقر کارها را جمع و جور کند، یک قیام علمی به راه بیاندازد و حکومت  -41

ض میشد و حاکی از نهایت ضعف دستگاه بنی امیه بود واژگون کند و از خراسان و ری بنی امیه را که هر روزی یک دولتی عو

 -و اصفهان و عراق و حجاز و مصر و مراکش و همه مناطق مسلمان نشین که در همه این مناطق شبکه حزبی امام صادق 

د به شام حکومت شام را ساقط کند و همه جا گسترده بود. از همه آنها نیرو بیاید مدینه و امام لشکر کشی کن -یعنی شیعه 

 خودش پرچم خلافت را بلند کند و بیاید مدینه و حکومت پیغمبر را به راه بیاندازد؛ این نقشه امام صادق بود.

یعنی امام سجاد و امام باقر، مخصوصاً اواخر زندگی امام باقر و  -امام صادق توانسته بود به کمک تلاش وسیع پدرانش  -41

خود را به کمک این تلاش توانسته بود یک عده مؤمن و مسلمان مکتبی اصیل انقلابی، فداکار آماده برای خطر پذیری سپس 

 .در سراسر عالم اسلام درست کند

 مامون از دعوت امام هشتم به خراسان چند مقصود عمده را تعقیب می کرد -۳۰

 نقلابی شیعیان به عرصه فعالیت سیاسی آرام و بی خطر بوداولین و مهمترین آنها تبدیل صحنه مبارزات حاد ا 

ه کنیوم اس.ن خلافتها بودیت دادن به ایع مبنی بر غاصبانه بودن خلافتهای اموی و عباسی و مشروعیمدعای تش هدوم تخطئ

یداد و بهِ  جز خود آن نترل دستگاه های خود قرار مکانون معارضه و مبارزه بود در ک کیه همواره کار، امام را کن یمأمون با ا

 عنصر مردمی کیه که امام را کنیخود در میآورد، چهارم ا هطر یز در سیشان و سلحشوران علوی را نکسران و گردن هحضرت، هم

ومت قرار میداد و رفته رفته رنگ مردمی بودن را از او کمأموران ح هوه ها بود در محاصر کدها و مرجع سؤالها و شیام هو قبل

رای ار بکن یه با اکن بود یهدف پنجم ا. ندکان او و عواطف و محبتهای مردم فاصله می افیان او و مردم و سپس میمیزدود و م

 .ردکسب میکتی معنوی یثیخود وجهه و ح

 .ادیان دیگر هم در اعتقادات خودشان انتظار منجی را در نهایت زمانه دارند. اصل مهدویت مورد اتفاق همه مسلمانهاست -43

آنها هم در یک بخش از قضیه مطلب را درست فهمیده اند اما در بخش اصلی قضیه که معرفت به شخص منجی است دچار 

 .نقص معرفتند
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